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یخ که  ومدافع حرم وشهدای سلامت وهمه شهدای مسلمان در طول تار
به حق پیرو واقعی سیّد شهدا )علیه السّلام( بودند و تمامی رزمندگان گرامی، 
وامام  آنها  وبزرگوار  آزادگان سرافراز، جانبازان عزیز، خانواده های صبور 
شهیدان، معمارانقلاب، خمینی بت شکن )ره( و سکان دار کشتی انقلاب 
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و پدر و مادر مرحومم که الفبای دین داری را به من آموخت و خواهر جوان 
ناکامم و همه دوستان شهیدم، بالاخص سردار شهید حاج اکبر آقابابایی.
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پیشگفتار

صحنه های دفاع مقدّس سرشار از ایثار وفداکاری وجانفشانی در راه خدا و 
مکتب و ناموس وکشور است. 

عشق به قرآن واهلبیت )علیهم السّلام( واطاعت محض از امام امّت، خمینی کبیر )رحمه 
الله علیه( از جوانان ما شیر مردانی مجاهد، عارف وسالک ساخته بود که افکار واعمال 

آنها ترجمان عمل خالصانه به قرآن وسیره عملی ائمه اطهار )سلام الله اجمعین( بود. 
چگونه می توان از حکایات اخلاقی، عرفانی ومعنوی رزمندگان جبهه سخن 

گفت، وقتی که امام شهدا، خمینی مجاهد )رحمه الله علیه( درباره آنان می فرماید: 
" قلم وبیان من عاجز است که مقاومت عظیم وگسترده میلیون ها مسلمان شیفته 
خدمت وایثار وشهادت رادراین کشور صاحب الزمان – ارواحنا فدا – ترسیم نماید، 
و از حماسه ها ورشادت ها وخیرات وبرکات فرزندان معنوی کوثر، حضرت زهرا 
)علیهاالسلام( سخن بگوید، که همه این ها از هنر اسلام واهل بیت و از برکات پیروی از 

امام عاشورا سرچشمه گرفته است. )صحیفه امام، ج20، ص 198(. 

العالی( مبنی  ظله  )مد  رهبری  )ره( ومقام  امام  وسفارش حضرت  وظیفه  به حسب  اما 
برزنده نگه داشتن، یاد وخاطرات رزمندگان وشهدای دفاع مقدّس، توفیق الهی 
پیدا شد تا تعدادی از خاطرات اخلاقی، عرفانی معنوی شهیدان و رزمندگان مطرح 
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شود وبطور فشرده از قرآن واحادیث به نتیجه گیری وتحلیل آنها پرداخته شود. 
شکر و سپاس خدای تعالی را پس از تالیف کتاب " لبخند سنگر " که شامل 
بااستقبال  110 شوخ طبعی و شیرین کاری رزمندگان اسلام است، و بحمدالله 
خوبی روبروشد و به چاپ هفتم در 21000نسخه رسید وموجب گردید تا جلد دوم 
آن را اقدام نمایم، اکنون به چاپ کتاب اوّل " به طراوت باران " )حکایات اخلاقی، 

عرفانی و معنوی شهیدان و رزمندگان( موفّق شدم. 
یکی ازدوستان رزمنده اهل قلم بنده، جناب آقای حسینعلی محمّدی که کتاب 
لبخند سنگر بنده را ویراستاری نمودند، خاطره ای اخلاقی و معنوی از رزمنده ای 
برایم بیان فرمودند که خودشان شاهد عینی آن در جبهه بودند، تحت عنوان " من 
نزدم خدا زد "که حکایت اوّل این کتاب شد و از اخلاص این رزمنده شهید، 
تحلیل ونتیجه ازیک آیه قرآن برایم حاصل شد، لذا توفیق پیدا نمودم، حکایات 
اینگونه را با تحلیل ونتیجه از قرآن واحادیث، ادامه دهم. حدود 50 حکایت را 
نوشته بودم که ملاقاتی با سردار رزمنده اهل قلم جناب آقای سیّد علی بنی لوحی 
که از یادگاران هشت سال دفاع مقدّس واهل قلم دفاع مقدّس می باشد وکتب 
زیادی در این زمینه نوشته است، داشتم وراجع به روش کار خود در این کتاب با 

ایشان مشورت نمودم. 
سردار بنی لوحی فرمودند: من با اهل قلم دفاع مقدّس کشور جلسه و سمینار 
داشته ام و با آثار آنها آشنا هستم و اینگونه کسی حکایات جبهه را بیان ننموده 
است. نوشتن شوخ طبعی وشیرین کاری های رزمندگان توسط شما، خوب ولازم 
بوده است، لکن این کار شما که مسائل اخلاقی، عرفانی ومعنوی رزمندگان را با 
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تحلیل و نتیجه قرآنی و روائی مطرح و شرح نموده اید، کاری مهم تر، ارزشمندتر و 
ماندگار است زیرا شما ریشه و زیر بنای فکری وعملی شهدا و رزمندگان را مطرح 

ساخته اید و حتما این کار خود را ادامه دهید. 
سخنان سردار بنی لوحی باعث دلگرمی بیشتر اینجانب شد و تصمیم گرفتم 
110 حکایت را اینگونه بنویسم، لکن پس از اتمام آن دیدم حکایات در این زمینه 
بسیار است و با زندگی وصفات بسیاری از شهدا ورزمندگان آشنا شدم و تاکنون 
231 حکایت را در چند جلد نوشته ام وتعدادی دیگر از شهدای عزیز را شناسایی 
نمودم که اگر توفیق پیدا نمایم امیدوارم به تعداد 313 یاور خاص امام زمان )عج( 

تعداد حکایات را بتوانم بنویسم )انشاالله(. 
ویژگی های این کتاب: 

بیان صفات اخلاقی، عرفانی  این مجموعه  انتخاب حکایات  1- ملاک در 
ومعنوی شهدا ورزمندگان است. 

2- ترکیب شهدای ورزمندگان در این کتاب از شهیدی ناشناس بعنوان یک نیرو 
هست تا شهدای فرمانده، دسته، گروهان، گردان، لشگر ونیرو را شامل می شود. 

3- در بعضی حکایات بعد از بیان حکایت ویا زندگینامه کوتاه از رزمنده یا 
شهید مورد نظر صفات اخلاقی او مطرح ویکی از صفات بارز او از قرآن و روایات 

به طورکوتاه وفشرده شرح می شود. 
4- تنها شهدای یک مجموعه مطرح نشده است بلکه از تمام نیروها از جمله 
نیروی زمینی، هوایی و دریایی و تمامی یگان های ازجمله سپاه، ارتش، بسیج و 

نیروی انتظامی، یاد شده است. 
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5- تنها شهدای دفاع مقدّس مطرح نشده بلکه از شهدای قبل انقلاب، دوران 
انقلاب، دفاع مقدّس، مدافع حرم، ومدافع سلامت نیز مطرح شده است. 

6- فقط از شهدای ایرانی یاد نشده بلکه از شهدای فلسطین، لبنان، افغانستان، 
مصر وسایر کشورها حتّی شهیدی از فرانسه، یاد شده است. 

7- تنها از شهیدان خاطره مطرح نشده بلکه از رزمندگان جانباز نیز خاطراتی 
مطرح شده که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در باره جانبازان فرمودند:.... همه ما 
از جنگ فارغ شدیم، امّا این جانباز است که تا آخر عمرش از جنگ فارغ نخواهد 
شد. وزنه ایثار هفتاد درصد به بالا، به تعبیری سنگین تر از از مسئله شهادت است. 

)در دیدار با تعدادی از جانبازان در 1390/7/6(. 
8- خاطرات این کتاب هم برای رزمندگان وروایتگران دفاع مقدّس مفید و 
یادآور آن دوران با عظمت است و هم برای نسل جوان ومردمی که در دفاع مقدّس 
شرکت نداشتند، مثمرثمر است، تاقدر شهدا وخانواده های شهدا و امنیّت کنونی 
را بیشتر بدانند و همگی آمادگی لازم رابرای دفاع جنگ نرم وسخت دشمن پیدا 

کنیم. )انشاالله(. 
9- برای نوشتن این خاطرات هم از مصاحبه شفاهی عزیزان رزمنده بهره گرفته 

شد و هم ازسخنرانی ها، کتابها، مجلات و سایت ها استفاده گردید. 
10- برای استفاده راحت تر از این کتاب تصمیم شد در چند جلد با حجم 

مناسب مسابقه، این مجموعه انشاالله به چاپ برسد. 
11- در کتاب اول این مجموعه تعداد 110 حکایت، به برکت نام حضرت علی 

علیه السّلام آمده است.
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12- در پایان کتاب 20سوال تستی مطرح شد، تا سازمانها، ادارات وکانون های 
فرهنگی با برگزاری مسابقه بتوانند، مردم وجوانان عزیز را بیشتر با مسائل معنوی 

شهدا ورزمندگان آشنا سازند. 
لازم به ذکر است: اهداءجوایز به عهده سازمان، اداره وکانون برگزار کننده 

مسابقه می باشد. 
و  پیشنهادات  با  خواهشمندم  گرامی،  مردم  عموم  و  رزمنده  عزیزان  همه  از 
انتقادات سازنده خود، بنده رادر ارائه هرچه بهتر این مجموعه کتاب، بهره مند 

سازند. باتشکر. 

شماره تماس: 09133166883 
حمید رضاپورقربان

 hpg. yaali@gmail. com
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امام خمینی)ره(
* از مجاهدینی که سنگرهای نبرد را تبدیل به مساجد و میدان های جهاد را با 

بانگ تکبیر مهبط ملائکۀ الله نمودند، چگونه سخن توان گفت؟!
* خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملّت ها و آیندگان 

هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. 
)صحیفه امام، ج21، ص92(

*ما شروع کننده ی جنگ نبوده ایم. ما برای حفظ موجودیت اسلام در جهان 
تنها از خود دفاع کرده ایم و این ملّت مظلوم ایران است که همواره مورد حمله ی 

جهان خواران بوده است. 
)دفاع مقدّس در اندیشه امام خمینی ره، ص111(

*خطاب به روحانیون می فرمایند: هفتاد سال عبادت کردید، خدا قبول کند، 
ولی بروید یکی از وصیت نام های شهدا را بخوانید. این ها ره هفتاد ساله ی مارایک 

شبه طی کردند. 
)سایت: پایگاه خبری دیار آفتاب(
* ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. 
راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع 

آن بوده است.«
)نامه اسفندماه 1367 خود به روحانیت سراسر کشور(
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مقام معظم رهبری )مدظله العالی(: 
*دفاع مقدّس مظهر حماسه است، مظهر معنویت ودینداری است، مظهر ایثار 
و از خود گذشتگی است، مظهرایستادگی وپایداری ومقاومت است، مظهر تدبیر 

وحکمت است. 
)1388/6/24(

*من مشتاقم که جوان های ما قصه جنگ تحمیلی هشت ساله را بدانند که چه 
بود...... یک نگاه کلان به این هشت سال، بااطلاع از جزئیاتی که وجود داشته 

است، خیلی برای برنامه ریزی آینده ی جوان در روزگار ما مهم است. 
)1387/8/8(

*من توصیه می کنم این کتابهائی که درشرح حال سرداران است.... را جوانها 
بخوانند. 

)1387 /2/14(
*اکثر این جوانهایی که در جنگ نقش های موثر ایفا کردند، از قبیل همین 

دانشجوها بودند وخیلی هایشان هم جزو نخبه هابودند. 
)1383/7/5(

* خاطرات جنگ گنجینه ی تمام نشدنی برای آیندگان است. 
*این جنگ یک گنج است، آیا ما خواهیم توانست این گنج را استخراج کنیم؟ 

این هنرماست که بتوانیم استخراج کنیم. 
)1370/4/25(
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* امروز، فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست. 
)1399/11/12(

*یاد دوران دفاع مقدّس را نگذارید از یادها برود. 
)1393/1/6(

این  این است که روایت  این قضیه را تمام می کند،  * عزیزان من! آنچه که 
حادثه به درستی صورت گیرد. نقش شما این جا معلوم می شود. اگر این حادثه 
بزرگ، درست روایت شود، این اثرات ماندگار خواهد شد. اگر غلط روایت شود، 
یا روایت نشود، این تأثیرات بسیار کم خواهد شد. نه این که به کلّی از بین برود؛ 
لیکن بسیار کم خواهد شد. اگر خدای نکرده مغرضانه روایت شود، قضیه بعکس 

خواهد شد. 
)1379/7/6(
بیانات در دیدار جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی دفاع مقدّس 
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من�نزدم،�خدا�زد!.1
حسینعلی محمّدی

سال 1361، منطقۀ پاسگاه زید، من در لشگر 30 زرهی)که بعداً لشکر زرهی 
28 صفر نام گرفت( بودم. 

عراقی ها با تانک پاتک کردند. یکی از بسیجی ها که من او را نمی شناختم با 
آر. پی. جی. یک تانک  عراقی را هدف قرار داد. پس از منهدم کردن تانک، 
پرید بالا و آر. پی. جی. را بالای سرش به حرکت درآورده و چند بار بلند فریاد 
زد »تانک را زدم، تانک را زدم«؛ ناگهان ساکت شد و گویا از گفتۀ خود پشیمان 
گردید، آر. پی. جی. را روی زمین انداخت و بلند چند بار فریاد زد: »من نزدم، 

خدا زد. من نزدم، خدا زد، من نزدم خدا زد«. 
در همین حین گلوله توپی در کنارمان به زمین خورد، همه درازکش شدیم. بعد 
از اینکه گرد و غبارش برطرف شد، از یکدیگر جویای سلامتی شدیم، معلوم شد 

تنها همان بسیجی ترکش خورده و به شهادت رسیده است!!
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تحلیل و نتیجه: 

رَمَیتَ وَلکِنَ الله رَمی... (1 اشاره کرد و گویا  اِذ  رَمَیتَ  گویا او به آیه)وَ ما 
خداوند به او فرمود اکنون خالص شدی، بیا در بزم جانانۀ ما "شهادت"

نتیجه ای که برای من و تو دارد ای هوشیار، هرچه هستی، و هرکه هستی و به 
هرکجا رسیدی ]مثلًا شدی نفر اوّل المپیاد ریاضی در جهان[ نگو »من« بگو: 
»بحول الله و قوته«. یعنی دست قدرتمند حق تعالی را در تمام موفّقیت هایت بالای 

دست خود بدان و اصل موفّقیت خودت را نیز از جانب او به حساب آور.

1-  انفال / 17
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دو�نیمه�سیب.2
یکی از رزمندگان

غلامعلی  شهید  سنگر،  از  بیرون  مقدّم،  خط  در  و  فاو  علمیات  منطقه  در 
آخوندی که پیرمرد 60 ساله از روستای باباعرب جهرم و مسئول تدارکاتی گردان 
برادران  ما  بودیم. در کنار  ایستاده  بود  المهدی)عج(  لشکر  فاطمۀالزهرا )س(از 
دیگری از جمله: مسیح کریمی و محمّد دودمان بودند، شهید غلامعلی آخوندی 
بین برادران در حالی که کهولت سن داشت ولی بسیار شوخ بود، سیبی در دست 
او بود، رو به بچه های رزمنده کرد و در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت: 
بچه ها من نصف این سیب را هم اکنون می خورم ولی نصف دیگر آنرا از دست 
حورالعین در بهشت  خواهم خورد. به او خندیدیم و گمان کردیم مثل همیشه با 
ما شوخی می کند. هنگام نماز ظهر بود. آماده نماز شدیم؛ ناگهان صدای سوت 
خمپاره ای به گوش رسید. همه زمین گیر شدیم. تنها کسی که با ترکش خمپاره 
شهید شده بود، شهید غلامعلی آخوندی بود. مقداری سیب در دهانش بود و در 

دست او نیمی از سیب وجود داشت!!1

تحلیل و نتیجه: 

بر اثر اخلاص و مبارزه با نفس افراد مومن بجایی می رسند که اگر خداوند 
صلاح بداند، زمان مرگ یا شهادت آنها را به ایشان الهام می نماید!

1-سایت/ اداره پیام آوران ایثار - تهران
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عمل�به�تکلیف�.3
حسین )غلامرضا(سالمی

می گفت: دوست دارم شهادتم در حال سجده باشد. 
یکی از دوستانش می گفت: درحال عکس گرفتن بودم که دیدم، یک نفر به 
حالت سجده، پیشانی بر خاک گذاشته است. فکرکردم نماز می خواند، امّا دیدم 
هوا کاملا روشن است ووقت نماز گذشته، همه تجهیزات نظامی راهم با خود دارد. 
جلو رفتم، تادر همین حالت ازاو عکس بگیرم. دستم راروی کتفش گذاشتم، به 
پهلو افتاد. دیدم گلوله ای از پشت به او اصابت کرده و به قلبش رسیده، آرام بود، 
انگاردراین دنیا دیگر کاری نداشت. صورتش را که دیدم، زانوهایم سست شد، 
روی زمین نشستم، با خود گفتم این که » یوسف شریف« است. آدم عجیبی بود. 
برای همه ثابت شده بود که احساس تکلیف می کند و از سرهمان احساس تکلیف 
هم جبهه حاضر شده بود. یک روز می گفت: فردای قیامت از ما نمی پرسند چرا 
بغداد را نگرفتید ؟ چرا بصره را نگرفتید ؟ می پرسند به تکلیفتان عمل کردید یانه ؟1

تحلیل ونتیجه: 

انسان باید در هر حال برمدار تکلیفش شرعی عمل کند ووقتی که به انجام 
یاترک فعلی موظف شد بنا بر تکلیف عمل نماید، خواه به نتیجه نایل شود یانشود. 
هیچ گاه علم مکلف به عدم حصول نتیجه ظاهری رافع تکلیف نیست تاچه رسد 

به ظن وشک نسبت به آن. 
1-جاده های بهشتی، سالمی، غلامرضا، ص، 21. 
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حضرت امام خمینی )ره( می فرماید: همه ما مامور به تکلیف ایم نه مامور به 
نتیجه 1. 

رزمندگان عزیز ما ازجمله شهید والامقام »یوسف شریف« براساس عمل به 
تکلیف شرعی در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدانمودند ومامور انجام به 
وظیفه شرعی بودند نه مامور به نتیجه. یعنی اگر در این راه به پیروزی ظاهری 
می رسیدند و دشمن را شکست می دادند مثل عملیات بیت المقدّس، آزادسازی 
ظاهر  به  مثل کربلای چهار  عملیاتی  در  واگر  بودند  ورستکار  پیروز  خرمشهر، 
شکست می خوردند وشهدای بسیاری می دادند، باز پیروز ورستگار بودند، زیرا 

عمل به تکلیف شرعی نموده بودند. 

1-سایت پرتال امام خمینی )ره(
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طلبیده�شده�ی�الهی.4
محمّدعلی فلاحت

در عملیات خیبر من گردان امام حسنA بودم. 
یکی از رزمندگان به نام »شهید حمزه بهرامی« برای من تعریف کرد. من در 
گردان ابوالفضل لشکر امام حسینA بودم. پاسگاه زید بود. در حال پدافندی 
تعدادی رزمنده دور هم بودیم. یک گلوله خمپاره صدای سوت آن آمد همه روی 
زمین درازکش کردیم، من افتادم روی یکی از رزمندگان. خمپاره بین ما به زمین 
خورد، وقتی بلند شدیم از همدیگر سراغ گرفتیم، تعجّب کردم زیرا تنها کسی که 
به پهلویش ترکش خورده بود و شهید شده بود، کسی بود که من رویش افتاده 
او را  از زیر بدن من پهلویش ترکش خورده بود و شهید شده بود، خدا  بودم. 

طلبیده بود!

تحلیل و نتیجه: 

وقتی کسی برای شهادت طلبیده شده باشد، چیزی مانع از رسیدن این فیض 
بر آن شخص نیست! و شهید از جمله اوّلین افرادی است که وارد بهشت می شود. 

از امام رضاA از پدرانش نقل شده است که رسول خداa فرمودند: 
هیدُ... «. 1 »نخستین کسی که وارد بهشت می شود  ۀَ الشَّ لُ مَن یَدخُلِ الجَنَّ »اَوَّ

شهید است... «. 

1-  الحکم الزهره، ص352، ح912، به نقل از بحارالانوار، ج71، ص272. 
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خدمت�به�دیگران.5
مرحوم محمّدرضا جعفری

سال 1362 من به طور بسیجی در خدمات برق لشکر امام حسینA شهرک 
دارخوین بودم. شبی در موقعیت عرب بودم. ساعت از 12 شب گذشته بود. سردار 
شهید حاج اکبر آقابابایی را دیدم که پشت سنگر نشسته بود و یک جفت پوتین را 
واکس می زد؛ امّا از دستهای او که خیلی از واکس سیاه شده بود معلوم بود که تنها 
همین یک جفت پوتین را واکس نزده است. خیلی صبر کرد تا من بروم. من رفتم 
پشت تانکر آب پنهان شدم تا سر از کار او درآورم دیدم او می رود 5 یا 6 جفت پوتین 
از جلوی سنگرها می آورد، واکس می زند، می برد سر جایش می گذارد و دومرتبه این 
کار را تکرار می کند. حدود 300 جفت پوتین جلوی سنگرها بود او به کار خود ادامه 
می داد. من حدود یک ساعت بود که کار او را مشاهده می کردم. دیگر خسته شدم. 
به سوی سنگرم به راه افتادم و با خود می گفتم: »واقعاً چنین افرادی لیاقت فرمانده 

گردانی و تیپی را دارند«، صبح که شد تمام پوتین ها را شبانه واکس زده بود!

تحلیل و نتیجه: 
السّلام( اطهار)علیهم  ائمه  یاران  برگزیدگان  می کنند،  یاری  را  مؤمنین  که  افرادی 

هستند!!
امام صادقA فرمودند: »... یکی از اعمال صالح، نیکی کردن به برادران 
و تلاش برای برآوردن نیازهای آنان است، که این کار بینی شیطان را به خاک 
می مالد و دوری از آتش دوزخ و داخل بهشت شدن است. ]به راوی گفتند: [ 
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آنچه گفتم به دوستان برگزیده ات بگو. راوی می گوید: گفتم دوستان برگزیده ام 
کیستند؟ فرمود: آنان یاری کنندگان به برادرانشان در سختی و آسانی اند. 1

1-  بحارالانوار، ج71، ص312. 
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عشق�و�ایثار.6
سیّد حسین واعظی

دیده بان  آقای دکتر سیّد حسین واعظی می گوید: در عملیات خیبر طلائیه 
بودم. عراق آتش سنگینی می ریخت که باعث شده بود تعداد زیادی از رزمندگان 
شهید و زخمی شوند. حدود ساعت 5 عصر بود که دستور عقب نشینی آمد و 
عراق به طور گازانبری با تانکها و نیروی پیادۀ خود جاده طلائیه را داشت تصرف 
می کرد. از بس زخمی زیاد بود آمبولانسها جا نداشت. برخی از آنها هم گلوله 
توپ خورده بودند و سوخته بودند؛ لذا تویوتاهای وانت در مسیر افراد زخمی را در 
پشت ماشین سوار می کردند. من با چند تن از دوستان در حال بازگشت پیرمردی 
را دیدیدم که زخمی شده بود و خون زیادی از بدنش رفته بود. من و یکی دیگر از 
هم رزمانم از تویوتا پریدیم پایین. او رو به قبله در حال مناجات با خدا بود و اصلًا 

به ما توجّهی نکرد!
جلو رفتیم. سلام کردیم. جواب سلام داد. گفتیم پدرجان دستت را به ما بده تا 
شما را سوار ماشین کنیم. با دست اشاره کرد، نه بروید. گفتیم پدرجان مگر متوجّه 
نیستی خون زیادی از شما رفته و عراقی ها در حال آمدن هستند. ذکر و مناجات 
خود با خدا را قطع کرد و گفت: »بروید مجروحین دیگر جوان تر از من هستند. 
آنها را ببرید. من دیگر عمر خود را کرده ام«. هرچه اصرار کردیم، فایده نداشت. 
سوار تویوتا شدیم و از او دور شدیم و او همچنان در حال مناجات با خدا بود و ما 

متحیر از ایثار او بودیم!!
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تحلیل و نتیجه: 

ایثار و از خود گذشتگی از نشانه های بزرگواری مردان خداست و ایثار برترین 
عبادت و والاترین بزرگی است. !

نُ جَواهِرُ الکُرَماءِ«. 1  فسِ تَتَبَیَّ حضرت علیA فرمودند: »عِندَ الایثارِ عَلَی النَّ
»هنگام ایثار و مقدم انداختن دیگران بر خود، جوهره ی بزرگان بروز می کند. «. 

اَجَلُّ سیادَةٍ«. 2 »ایثار، برترین عبادت و  وَ  عِبادَة  اَفضَلُ  و فرمودند: »اَلایثارُ 
والاترین بزرگی است«. 

بعضی از رزمندان دارای چنان روح بزرگی بودند که در هنگام خطر جان خود 
را فدای دیگر رزمندگان می نمودند! زیرا این کار را از برترین عبادات در راه خدا 

می دانستند! و این کار آنها نشانگر بزرگی و عظمت روح الهی آنان بود. 

1-  بهشت اخلاق، ج2، ص439، از غرر الحکم، ح6226. 
2-  همان، از غرر الحکم، ح1148. 
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اُوج�عدالت.7
مرحوم محمّدرضا جعفری

امام حسینA در شهرک دارخوین  در سال 1363 در خدمات برق لشکر 
بسیجی بودم. یک روز از محوطه فرماندهی ستاد لشگر عبور می کردم. فرماندۀ 
لشگر حاج حسین خرازی را دیدم که در حال شستن لباسهایش بود، در آن زمان 
یک دست خود را در عملیات خیبر از دست داده بود، لذا وقتی می خواست آب 
لباس را بعد از شستشو بگیرد یک طرف لباس را زیر پا می گذاشت، روی سنگ 
تمیزی که قبلًا آن را شسته بود و با یک دست آن را می پیچاند تا آب اضافی آن 

خارج گردد. 
جلو دویدم و هرچه اصرار کردم که اجازه بدهید من لباس های شما را بشویم 
قبول نکرد. به ایشان گفتم، ماشین لباسشویی از کارمندان انرژی اتمی از قبل در 
شهرک وجود دارد، اجازه بدهید یکی از آنها را برای شما بیاورم و نصب کنم. 
گفت هر وقت توانستید برای همۀ گردانها نیروی پیاده لشگر لباسشویی بگذارید، 
بعد برای اطاق فرماندهی هم بیاورید. هرچه او را قسم دادم و گفتم شما یک 
دست دارید و فرمانده هستید و وقت شما کم است و... شما به این ماشین بیشتر 
از سایرین نیاز دارید، به من نگاه تندی کرد و به هیچ وجه قبول نکرد و گفت 

همان که گفتم!
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تحلیل و نتیجه: 

فرماندهان دفاع مقدّس با رعایت عدالت از توانگرترین افراد بودند چون آنها 
مستغرق در رحمت الهی بودند. 

توانگرترین  »عدل  الغِناءِ«.1  اَغنَی  »اَلعَدلُ  می فرماید:   Aحضرت علی
توانگریست«. 

انتشار  او  بر  را  فرمود: »هرکه در شهرها عدالت ورزد، خدا رحمت خود  و 
دهد«. 2

1-  شرح غررالحکم، ج1، ص181، ح686. 
2-  همان، ج5، ص337، ح8638. 
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اهمیّت�عاقبت�به�خیری.8
اصغر محسنی

آقای اصغر محسنی بیان می کند یکی از اساتید دورۀ عقیدتی سیاسی سپاه قم 
از قول سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی نقل می کند که ایشان گفته بود: وقتی 
یکی از شهدا را برای به خاک سپاری آوردند و می خواستند او را در قبر قرار دهند، 
یکی از نزدیک مشاهده می کند، پلاستیکی که روی این شهید کشیده شده، جای 

تنفس بر روی آن است. می گوید گویا این شهید تنفس کرده است. 
دیگران می گویند این چند روز در سردخانه بوده و این پلاستیک عرق کرده. 
پزشک می آید؛  تا مطمئن شویم.  بیاورید  پزشک  او می گوید: حالا شما یک 
احتمال تنفس شهید را می دهد و اینکه ممکن است زنده باشد. او را به بیمارستان 
انتقال می دهند و شوک می دهند، شهید زنده می شود و به جامعه برمی گردد و 
به زندگی ادامه می دهد. ولی متأسفانه به سوی گناه روی می آورد. چهار مرتبه 
دستگیر می شود؛ تا اینکه مرتبه چهارم، قاضی حکم اعدام او را می دهد و پس از 
اعدام در همان قبرستان در قسمتی که غیر قطعه ی شهدا، به خاک سپرده می شود!!

تحلیل و نتیجه: 

سرلشگرشهید حاج احمد کاظمی این را نقل می کند و می گوید: ما تا آخرین 
لحظه از حیات عمرمان در معرض امتحان خداوند هستیم و عاقبت به خیری بسیار 

مهم است. 
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شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین دعاها، طلب عاقبت به خیری است و لذا در 
دعاها وارد شده است از آن جمله: 

»وَاجعَل خَیرَ العَواقِبِ عاقِبَتی« »عاقبت من را بهترین عاقبت قرار بده«. 1

1-  مفاتیح الجنان، زیارت جامعة ائمۀ المؤمنین. 
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آگاه�بودن�شهید!.9
اصغر محسنی

در سال 1386، که مقام معظم رهبری به همدان تشریف بردند و گروه های 
مختلفی با ایشان دیدار داشتند، از جمله خانوادۀ شهدا بودند که به یکی از دختران 
که  نمی شود  موفّق  می کند،  تلاش  هرچه  او  و  نمی رسد  ملاقات  کارت  شهید 
کارت ملاقات برای جلسه بدست آورند. ناراحت می شود و خیلی از این بابت 
غصه می خورد. شب آن روز پدرش را در خواب می بیند، به او می گوید من موفّق 
به دریافت کارت و دیدار مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( نشدم. پدرش در خواب به 
دخترش می گوید فردا بر سر مزار من بیا. دختر بر سر قبر پدرش می رود؛ در حال 
خواندن حمد و سوره و قرآن بوده که متوجّه می شود کسی بر سر مزار پدرش آمد. 
سر خود را بالا می برد، مشاهده می کند مقام معظم رهبری تشریف آورده اند. با 

خوشحالی ایشان را ملاقات و حرفهای دلش را برای او می زند. 

تحلیل و نتیجه: 

بر ما  به کسی که در راه خدا کشته می شود، شهید گویند چون او در دنیا 
شاهد است و در قیامت نیز از گواهان و شاهدان قیامت است. قرآن کریم در زنده 
ذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتاً، بَل اَحیاءٌ عِندَ  بودن شهید می گوید: )وَ لا تَحسَبَنَّ الَّ
هِم یُرزَقُونَ(1 »)ای پیامبر( هرگز گمان مَبَر کسانی که در راه خدا کشته شدند،  رَبِّ

مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند«
1-  آل عمران / 169



به طراوت باران

38

خبر�شهادت!.10
حمیدرضا پورقربان

من روز جمعه 89/4/18 در همایش شهدای سرزمین مجاهدت های خاموش 
که در اردوگاه تفریحی درچه برگزار شد، شرکت کردم. حجّت الاسلام حاج آقا 
سیّد علی محمّد فلسفی از روحانیون فعّال در کردستان ضمن سخنرانی فرمودند: 
قبل از عملیات کربلای 5 خواب شهید افیونی و شهید هشتمردی را دیدم، 
گفتند: در این عملیات ما هم می آییم؛ ولی حاج حسین خرازی را با خود می بریم. 
من با حال نگرانی از خواب بیدار شدم، فردای آن شب حاج حسین خرازی را 
دیدم، می خواستم خواب را تعریف کنم و بگویم که در این عملیات ممکن است 
برای شما اتفاقی بیفتد)و یا شهید می شوید( امّا خودنگهداری کردم، حاج حسین 
خرازی رو به من کرد، لبخندی زد و گفت: می خواهی بگویی در این عملیات 

شهید می شوم، این را من خودم می دانم!!
حاج احمد کاظمی می گوید: 

عملیات کربلای 5 روبه پایان بود. من به سنگر حاج حسین خرازی رفتم تا با 
هم به جلسه قرارگاه برویم. من جیپ می راندم وایشان بغل دست من نشسته بود. 
به من نزدیک شد و دستش را روی شانه ام گذاشت وگفت: احمد من آماده ام 
و هیچ کاری ندارم. همین دوسه روز شهید می شوم. از این روشن تر و واضح تر 

نمی توانست خبر بدهد و همین هم شد. 1

1-چلچراغ، نصرالله شکل ابادی، ص60
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جانبــازی و  جهــاد  مقــام  ســربازیدر  و  عشــق  و  ایثــار  روح 
ــرازی1تــا ابــد زیــب صفحــۀ تاریــخ ــام خ ــت ن ــط اس ــت و ضب ثب

تحلیل و نتیجه: 

ما  تقسیم بندی خوابها  در  لذا  است.  مُؤید  امّا  نیست،  اگرچه خواب حجّت 
خواب های حقیقی هم داریم. قبلًا نیز اشاره شد که بر اثر اخلاص در بندگی و 
جهاد خالصانه در راه خدا، خدای متعال زمان شهادت برخی از رزمندگان را به 

آنان الهام می فرماید!

1-  مصطفی هادوی)شهیر اصفهانی(، از هر چمن گلی، ص180
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توجّه�ویژه�به�خط�اوَل.11
مرحوم محمّدرضا جعفری

امام  از گردانهای لشگر  سال 1363، منطقه هورالعظیم، جادۀ خندق، یکی 
حسینA جادۀ خندق در اختیارشان بود. عراق هم روی این جاده آتش زیادی 
می ریخت. هوا بسیار گرم بود و نیروهای این جاده خیلی اذیت می شدند. حاج 
حسین خرازی دستور داد هر روز نیروهای این جاده و خط اوَل را چلوکباب و 

چلومرغ بدهند. 

تحلیل و نتیجه: 

در این لشگر بین بسیجی ها معروف بود که با یکدیگر می گفتند حاج حسین 
خرازی دستور داده است که خط اوّل را چلوکباب یا چلومرغ و بهترین غذا را 
بدهند، گروه پشتیبانی غذایش چلوخورشت باشد و در موقعیت غذا چلو ساچمه 

)منظور پلو عدس( باشد. 
عدالت فرماندهان این چنین حکم می کرد که هرچه رزمندگان در سختی و 

تلاش بیشتری، مثل خط اوّل هستند، امکانات بهتری داشته باشند. 
چون فرماندهان دفاع مقدّس دارای کرامت بودند و فوز و رستگاری دنیا و 
آخرت را در رعایت نمودند عدالت می دانستند. همانگونه که علیA می فرماید: 

»اَلعَدلُ فُوزُ و کَرامَة«1 »عدل رستگاری و کرامت است«. 

1-  شرح غرر الحکم، ج1، ص179. 
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ستارالعیوب�بودن�خداوند.12
حجت الاسلام حمیدرضا احمدی

سال اوّل طلبگی من 1373 بود. آیت الله عبودیت دربارۀ ستارالعیوبی خداوند 
سخن می فرمودند که: زمان طاغوت شخصی بود لات و روی سینۀ خود عکس 
زشتی را خال کوبی کرده بود. انقلاب که شد متحول گردید و توبه کرد و اهل 
مسجد و نماز و راهپیمایی شد؛ تا اینکه انقلاب پیروز شد و پس از مدّتی جنگ 
علیه ایران آغاز گردید. او هم از طریق بسیج به جبهه رفت و حسابی متحول شدو به 
دوستان صمیمی خود می گفت از شهادت هیچ باکی ندارم، ولی تمام غصۀ من این 
است که اگر شهید شوم و وقت غسل و کفن این خال کوبی ناجور دیده شود آبرویم 
خواهد رفت. او در یکی از علمیات ها به شهادت می رسد. دوستان صمیمی او نگران 
این مسئله بودند و خود را بالای جسد این شهید می رسانند با تعجّب مشاهده می کنند 
که سینۀ او چنان ترکش خورده است که اثری از آن خال کوبی بجای نمانده است، 
همگی به ستاریت حضرت حق عزَوجلَ اعتراف می کنند و خدا را شکر می نمایند. 

تحلیل و نتیجه: 

خداوند ستارالعیوب است و در دعاهای مختلفی این صفت باری تعالی مطرح 
شده است. در دعای جوشن کبیر می خوانیم: »یا ساتِرَ کُلِّ مَعیُوبٍ«)ای پوشانندۀ 
همۀ عیب ها(. و در فراز دیگر این دعا آمده است: »یا سَتّارَ العُیُوبِ«)ای پرده پوش 
بودن  ستارالعیوب  ادعیه  سایر  و  کمیل  دعای  مثل  دیگر  دعاهای  در  عیب ها(. 
خداوند مطرح است و خداوند در این حکایت عیب بنده اش که به سویش توبه و 

هجرت و جهاد کرده و به شهادت رسیده را پوشانده است. 
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به�دست�خدا�بودن�عزّت�و�ذلّت�.13
مسعود خیّام

سال 1353، تهران ازدواج کردم؛ با اینکه اهل اصفهان بودم. رانندۀ پایه یک 
بودم و مرتب به جبهه بعنوان رانندۀ ماشین سنگین مأموریت می رفتم. خانم من 
زیاد مؤمن نبود و چون دو بچه داشتیم یکی دختر و دیگری پسر، مرتب به من 
اعتراض می کرد که چرا زیاد به جبهه می روی و بار زندگی و این دو فرزند را به 
دوش من انداخته ای. هرچه به او می گفتم کشور ما مورد هجوم دشمن است، من 
برای کشور و اسلام می روم، قانع نمی شد؛ تا اینکه خواهر و برادران عیالم به آلمان 
رفتند و مرتب نامه می دادند و عکس ارسال می کردند و تلفن می زدند و همسرم را 

تحریک می کردند که به اتفاق شوهر و فرزندانت به آلمان بیا. 
همسر بنده هم پا توی یک کفش کرد که بایستی برویم آلمان و الَا طلاق 
مرا بده من خودم به تنهایی می روم. من قبول نمی کردم. چندین سال گذشت. 
فرزندانم بزرگ شدند و همسرم چند بار علیه من به دادگاه شکایت کرد و به دروغ 
می گفت نفقه نمی دهد و مرا می زند. خلاصه به او گفتم من آلمان نمی آیم و 
حاضرم توالت های مملکت خودم را بشویم ولی به کشور بیگانه نیایم که زیر بار 
خارجی بروم و اختیار تو را از دست بدهم و بتوانی آنجا به راحتی علیه من اقدام 

کنی و طلاق بگیری. 
خلاصه همسرم مرا مجبور کرد او را طلاق دهم. سه روز مانده به عقد دخترم 
بود، هرچه گریه کردم لااقل سه روز صبر کن عقد بشود، قبول نکرد، طلاق گرفت. 



به طراوت باران

43

من گریه کنان چند خیابان تهران را طی کرده بودم، ناگهان به شاه عبدالعظیم رسیدم. 
رفتم زیارت. وقت وضو خیلی گریه می کردم و به یاد سخنان زنم به هنگام طلاق 
افتادم که می گفت دیگه سگ هم به تو زن نمی دهد و تو باید بروی زیر پل سیّد 
خندان چادر بزنی. گریه می کردم و می گفتم خدایا با این دو فرزند بدون مادر چه 
کنم؟! کسی سراغ من آمد و گفت: »هر مشکلی داری خدا هست«. این سخن او 
قوّت قلبی به من داد. من آمدم اصفهان، دخترم ازدواج کرد و خوشبخت شد و پسرم 
فوق لیسانس زبان گرفت و استاد دانشگاه شد. خانه بزرگ و خوبی خریدم و با زن 

مؤمنه ای ازدواج کردم و زندگی شاد و پر از امیدی پیدا کردم. 
امّا زنم که طلاق گرفت، هرچه کرد آلمان برود، برادر و خواهرش برای او 
دعوت نامه از آلمان ندادند و گفتند تو به شوهر و فرزندانت وفا نکردی، ما نگفتیم 
تو طلاق بگیر و با او قطع رابطه کردند. غمگین و تنها شد، حتّی اقوام و دوستانش 
او را رها کردند و مجبور شد در یک مهد کودک 40 بچه را تر و خشک کند، 

کسی که حاضر نشد دو بچه خودش را نگهداری کند!
وقتی برای مراسم عروسی پسرم از تهران آمد که افسردگی گرفته بود و وقتی 
دید یک ماشین بی. ام. و. و خانه بزرگ، زن و دو بچه از او دارم مرا در آشپزخانه 
صدا زد و گفت: من قباله همسرت را می دهم، او را طلاق بده، با من زندگی کن. 
گفتم: متأسفم من لباس و کفش نخریدم، بلکه ازدواج کرده ام و همسرم با تلخ و 
شیرین من ساخته است و زن مومنه وخوش اخلاقی است ومن هرگز او را طلاق 
نمی دهم. خلاصه پاسخ بی وفایی اش را دید! و من نتیجه صبر و توکّل به خدا و 

یاری حضرت حق را در زندگی ام مشاده نمودم!
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تحلیل و نتیجه: 

طبق آیات و روایات، آدمی نتیجه عملش را در دنیا و آخرت می بیند. در سوره 
نَّ لَیسَ لِلِانسانِ اِلا ما سَعی * وَ اَنَّ سَعیَهُ سَوفَ یُری"1 »و 

َ
نجم آمده است: "وَ أ

اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست * و اینکه تلاش او به زودی 
دیده می شود«. 

مولوی هم می گوید: 
ــدا2ایــن جهــان کوهســت و فعل مــا ندا ــا را ص ــد نداه ــا آی ــوی م س

خلاصه اینکه در همین دنیا هم آدمی نتایج اعمالِ خوب و بدش را می بیند، چه 
رسد به جهان آخرت، که در قیامت نتیجه کامل اعمالش را خواهد دید. 

1-  نجم / 39 و 40
2. مولوی، جلال الدین محمّد، دفتر اول، بیت 215. 
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ساده�زیستی.14
بستگان شهید

در فامیل پیچیده بود که عباس1 دو رشته قبول شده؛ پزشکی و خلبانی. همه 
فکر می کردند معلوم است کدام را انتخاب می کند؛ البته وقتی شنیدند خلبانی را 
ثبت نام کرده، تعجّب نکردند؛ چون او همیشه کارهای عجیب و غریب می کرد. 
مدرسه که می رفت، خودکار و دفتر کم می آورد؛ نه اینکه گم کند، بذل و بخشش 
می کرد. مدّتی صبح های زود از بالای دیوار می پرید در مدرسه تا به فراش مدرسه 

که کمردرد داشت کمک کند، و هزار کار دیگر که بزرگ تر از سنّش بود. 
اوّلیه، تیپ و قد و قواره اش به  وقتی رفت تهران برای ثبت نام و آموزش های 
در  آمریکا؛  فرستادند  را  او  جنگی  هواپیماهای  آموزش  برای  می آمد.  خلبانی 
آنجا پرونده اش پر بود از گزارش های رنگ و وارنگ: »پپسی نمی خورد؛ چون 
کارخانه اش مال اسرائیلی هاست. با هم دوره ای هایی که مشروب می خورند، حشر 

و نشر ندارد. نماز می خواند«. 
دیده  را که  امام  آغاز شد.  در زندگی اش  بهمن 57، قصه جدیدی  روزهای 
پایگاه اصفهان  فرمانده  نورانیّت می کرد. زمان جنگ  تا مدّت ها احساس  بود، 
بود. مسئولیتش که بیشتر می شد، سادگی زندگی اش و کم توجّهی اش به دنیا هم 
بیشتر می شد. گاهی جای سربازها بدون اینکه آنها بشناسند، پست می ایستاد تا 
با هشت بچه در خانه ای  از پرسنلش  مشکلاتشان را بفهمد. وقتی فهمید یکی 

1-  شهید خلبان عباس بابایی. 
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کوچک زندگی می کند، خانه اش را به او داد و خانواده اش را به جای دیگری 
برد. هیچ چیز انگار تکانش نمی داد؛ حتّی درجه سرتیپی. نوبت حج رفتنش بود. 
می گفت: »حجّ من این است که مواظب باشم نفت کش ها از خلیج فارس به 
سلامت بگذرند«. امّا این بار همسرش را هم راهی کردند تا راضی شود. دم رفتن، 
قول داد تا روز مراسم خودش را برساند. قول داد عید قربان را کنار همسرش باشد. 
فقط سفارش کرد که »آنجا از خدا صبر بخواه و طول عمر امام و تعجیل ظهور«. 
روز عید قربان، سر ظهر وقتی از مأموریت برمی گشت، گلوله پدافند به دستش 
خورد و تا گردنش رفت؛ درست همان لحظه ای که خیلی ها او را در کنار چادر 

همسرش در عرفات دیدند!!1

تحلیل و نتیجه: 

فرماندهان  از  بسیاری  بین  در  مسئولیت پذیری  و  گذشتگی  خود  از  و  ایثار 
جنگ به چشم می خورد و از جمله در زندگی سرلشکرشهید خلبان عباس بابایی، 

نمونه های فراوانی دارد!
آری امثال شهید بابایی در راه دفاع از ملّت مسلمان و انقلابی خود از لذائذ 
دنیا گذشتند! و از نظر پیامبر اکرمa از بهترین امت هستند که فرمود: »خَیرُکُم 
اَلمُدافِعُ عَن عَشیرَتِهِ ما لَم یَأثَمُ«2 )بهترین شما کسی است که از طایفه خود دفاع 
می کند به شرط آن که در این راه مرتکب گناه نشود(. شهید عباس بابایی در ابعاد 
مختلف زندگی برای همه سودمند و دلسوز بود! از این نظر نیز او از بهترین مردم 

1-  از نشریه المهدی)عج(ـ شماره پنجم، 15 مرداد 1389.، شهادت خلبان عباس بابایی)1366(
2-  نهج الفصاحه، ح1519، ص318. 
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بود که پیامبرa چنین افرادی را اینگونه توصیف نموده است: »خَیرُ النَاسِ اَنفَعُهُم 
لِلنّاسِ« )بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندتر باشد«. 1

در حدیث دیگری آمده است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد: 
محبوبترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود:» أنفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ«2 کسی که سودش 

به مردم بیشتر باشد.
 و فرمود: هر کس تجاوز آب و آتش را از گروهی از مسلمین بگرداند دور کند 

بهشت برایش واجب می گردد.3
 و فرمود :عابدترین مردم کسی است که نسبت به همه مسلمین خیرخواه تر و 

پاکدل تر باشد.4 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: بر تو باد که برای خدا نسبت به مخلوقاتش 

خیرخواه باشید که هرگز خدا را به عملی بهتر از آن ملاقات نمی کنی.5

1-  همان، ح1500، ص315. 
2- اصول کافی،ج3،ص 239،ح 7

3- همان،ح8
4- همان،ص238،ح2
5- همان،ص239،ح3
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به�دست�خدا�بودن�حیات.15
محمّدعلی فلاحت

سال 1361، کردستان، محور صلوات آباد نزدیک سنندج بودیم. من نیروی پیاده 
گردان جندالله بودم. رئیس ما سردار شهید حسینعلی اکبری بود. پاسدار محمّد 
محمّدی فشارکی که همراه ما بود در درگیری با کومله و دموکرات سه عدد تیر 
ژ-3. به صورت و گردن و فک او اصابت کرد و شهید شد. آن را به سنندج 
بیمارستان توحید بردیم و داخل سردخانه گذاشتیم. یک لحظه متوجّه شدیم که 
بخاری از دهان و خارج شد. هرچند پزشکان او را متوفی و شهید اعلان کرده 
بودند، او را به اطاق احیا بردیم. بعد از 45 روز به هوش آمد وزنده شد و هم اکنون 

هم او در قید حیات است و از بازنشستگان سپاه اصفهان می باشد. 

تحلیل و نتیجه: 

حیات و ممات به دست خداوند متعال است. در قرآن کریم آیات زیادی را به 
این مطلب اختصاص داده است از آن جمله: 

)وَالله یُحیی و یُمیت... (1 )خداوند زنده می کند و می میراند(. 
همه چیز به دست خداست. پروین اعتصامی چه زیبا سروده است: 

می دهیم طوفان  حکم  دریا  به  می دهیمما  فرمان  موج  و  سیل  به  ما 
ماست ایوان  از  نقشی  هستی  ماستنقش  سرگردان  آب  و  باد  و  خاک 
آورده ایم باز  گشته  گم  بسی  پرورده ایمما  را  توشه  بی  بسی  ما 
بی نواست هرکس  ماست  آشناست2میهمان  بی  چون  ماست  با  آشنا 

1-  آل عمران / 156 ؛ و آیات اعراف/158، مؤمنون/80، دخان/ 8، حدید/2 و دخان در همین رابطه اند. 
2-  گلواژه، مطهر، محمّد، ج1، ص6. 
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تأثیر�کلام�فرمانده.16
محمّدعلی فلاحت

و  بود  بودم. هوا خیلی سرد  از گردان جنداللّه  فرمانده گروهان  سال 1361، 
ارتفاعات پیرانشهر سردشت پوشیده از برف بود. با نیروهایم در عملیات پیرانشهر 
سردشت شرکت کرده بودیم. خیلی خسته به سنندج بازگشتیم، سردار شهید حاج 
اکبر آقابابایی فرمانده سپاه سنندج بود. به من گفتند حاجی تو را می خواهد. با 
خود گفتم، ای وای الان حاجی یک کاری برایم جور کرده و من با این خستگی 
که از عملیات آمدم نه خودم و نه نیروهایم حالش را نداریم که مأموریتی انجام 

دهیم. 
با اخم های در هم سراغ سردار شهید حاج اکبر آقابابایی رفتم. حاج اکبر وقتی 
مرا با این حال دید گفت: یک خانواده پنج نفری شخصی با زن و بچه درجاده 
کامیاران به اسارت کومله درآمده، شما هم اصلًا ناراحت نباش اگر غیرت تو قبول 

می کند برو راحت بخواب. 
تأثیر عجیبی کلام حاج اکبر رویم گذاشت که تمام خستگی و بی خوابی از تن 
و روحم بیرون برد. با روحیه ای بالا یک دسته از گروهانم انتخاب کردم. چون به 
منطقه اشراف داشتم، سریعاً وارد عمل شدم. افراد کومله که اقدام به این کار کرده 

بودند را دستگیر و خانواده پنج نفری را بحمدالله سالم آزاد کردیم. 
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تحلیل و نتیجه: 

 aاکرم پیامبر  دارد.  دوست  را  غیرتمند  انسان های  و  است  غیرتمند  خدا 
آنها  ایمان  از  ما  الغَیُورَ«1 غیرت رزمندگان  یُحِبُّ  غَیورٌ  تَعالی  اللهَ  »اِنَّ  فرمودند: 
سرچشمه می گرفت. چنانچه پیامبر اکرمa فرمودند: »الغِیرَۀُ من الایمانِ المذاء 

فاق«2 )غیرتمندی از ایمان و بی بند و باری از نفاق است(.  من النِّ
به همین خاطر  تعالی غیور است و  الهی است و حق  از صفات  غیرتمندی 

زشتی ها را حرام فرموده است:
حرم  و لأجل غیرته  لغیور،  اللّه  إن  فرمودند:»  سلم  و  آله  و  علیه  الله  صلی  اکرم  نبی   

الفواحش«3 
غیرتمندی  را  شجاعت  میوه  السلام(  )علیه  علی  مولا  وصی  سخن حضرت  امیر 

جاعَةِ الغَیرَةُ «4  می دانند. لذا فرمودند:» ثَمَرَةُ الشَّ
و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پدرم ابراهیم انسانی غیرتمند 

بود و من از او غیرتمند ترم.5

1-  نهج الفصاحه، ص143، ح706. 
2-  همان، ص433، ح2045. 

3- بهشت اخلاق،ج1،ص257،ح1
4- همان،ح3
5- همان،ح5
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فواید و آثار غیرتمندی 

 موجب حفاظت و صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی و اجتماعی 	 
می شود.

 تقویت کننده روحیه مردانگی است.	 
 گسترش فضائل اخلاقی است.	 
 مانع نشر رذائل و زشتی ها است.	 
 موجب حفظ مرزهای دینی و حفظ سنت های ملی است.	 
 مانع نفوذ دشمن می باشد .	 
رشد دهنده نهاد خانواده است .	 
حفظ دین و نهادهای دینی را به همراه دارد.1	 

1-بهشت اخلاق، ج1، ص 357
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اثر�آیۀ�الکرسی!.17
غلامرضا اکبرآبادی

بود که در سختی های جنگ دلشان  این  ما  از خصوصیات رزمندگان  یکی 
اثرات  و  را حفظ می کرد  ما  دعاهایی که  از جمله  و  بیشتر می شد  متوجّه خدا 
اثر  از جمله حوادثی که  بود  آیۀالکرسی  آن مشاهده می کردیم  از  معجزه آسایی 
معجزه آسای آیۀالکرسی را دیدم در مقابل منطقۀ فاو، این طرف آب که منطقه 
و خاک خودمان بود، در منطقۀ خسروآباد، زاغه مهمّات داشتیم. عراقیها زاغۀ 
مهمّات ما را زدند. من و تعدادی از رزمندان با یک تویوتا به طرف فاو در حرکت 
بود که در کنار  را زدند، گلوله های کاتیوشا  زاغه مهمّات  بودیم. وقتی عراقیها 
بگذار  از رزمندگان گفت:  و یکی  را گفتیم  اشهد خود  ما  ما زمین می خورد. 
لا اقل اگر شهید می شویم با گلوله های خودمان شهید شویم. اطراف ما جهنم 
سوزانی از انفجار گلوله  ها بود و ما مرتب آیۀالکرسی می خواندیم. امّا به برکت آثار 
شگفت انگیز آیۀالکرسی بحمدالله هیچکدام از ما آسیبی ندیدیم و این حیرت انگیز 

بود و چیزی نبود مگر اثر آیۀالکرسی!!

تحلیل و نتیجه: 

aآیۀالکرسی« از همان زمان نزولش جایگاه خاصی داشته است. پیامبر اکرم«
فرمودند: »آیۀالکرسی، عظیم ترین آیه است«. 1

1-  آیۀالکرسی کلید درهای بسته، ص89، به نقل از المیزان، ج2، ص515. 
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آیۀالکرسی را بعضی از روایات سیّد آیات برشمرده است. 1
آیۀالکرسی دارای اثرات فراوانی است که از آن جمله این است که پیامبر اکرم
a فرمودند: »هرکس آیۀالکرسی را هر روز صبح بخواند و از خانه بیرون رود 

خداوند او را از جمیع بلاها حفظ می گرداند«. 2

اسم اعظم خداوند 
حضرت صادق علیه السلام به اصحاب خود فرمودند: آیا می خواهید که اسم اعظم 

خداوند را بدانید؟ عرض کردند: آری.
 فرمودند: هر بار سوره حمد و توحید، انا انزلناه را با آیت الکرسی بخوانید اسم 
اعظم خداوند را به زبان آورده اید. و بعد از آن رو به قبله حاجت خود را از خداوند 

بخواهید برآورده می شود انشاالله.3
شیخ طوسی در کتاب آمالی خود آورده است که حضرت علی علیه السلام فرمودند: 
اگر بدانید این آیه )آیه الکرسی (چیست؟ و یا در این آیه چیست؟ در هیچ حالی 

آن را ترک نخواهید کرد.4

1-  همان، ص90، به نقل از: ریاض السالکین، ج7، ص426. 
2-  همان، ص36، به نقل از: کتاب مد هامتان مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی. 

3- همان، ص34،از نسخه شفا،ص80
4- همان،ص37، امالی شیخ صدوق
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اثر�آیةالکرسی!.18
حمیدرضا پورقربان

سال 1359 سرباز لشکر 77 خراسان بودم و جنگ ایران و عراق آغاز شد. ما 
را به منطقۀ اسلام آباد و گیلان غرب بردند. عراقیها روی ارتفاعات تنگۀ جاجیان 
مسلّط شده بودند. مدّت یک هفته بود که لشکر 77 خراسان و نیروهای بسیج 
بومی منطقه با عراقیها روی این ارتفاعات درگیر بودند. لازم بود مهمّات به نیروهای 
ما برسد. منطقه کوهستانی بود و در دید دشمن، به همین خاطر ما تعداد زیادی 
شهید داده بودیم. فرمانده گردان گفت: یک راهنما می خواهم که کوهنورد باشد 
و بتواند این گروه را که بایستی به رزمندگان دیگر مهمّات برساند هدایت کند. من 

داوطلب شدم و از داخل شیاری افراد با به بالای کوه بردم. 
در مسیر، دیده بان عراقی ما را دید و با هدایت آتش او ما را گلوله باران کردند. 
همه زمین گیر شدیم. به طوری که تکه های ترکش به کلاه آهنی ما می خورد و 
قطعات سنگ بر ما می ریخت. نه رفتن ما ممکن بود و نه زمین گیر شدنمان؛ چون 
در هر دو صورت اطراف ما گلوله باران بود. من فریاد زدم آیۀالکرسی بخوانید 
آیةالکرسی خواندم و زیر گلوله های فراوان دشمن که اگر ترکش  وخودم چند 
آن به ما و مهمّات ما می خورد تکه بزرگمان گوشمان بود، این اکیپ را بحمدالله 
به سلامت بالای ارتفاعات رساندم و مهمّات را به رزمندگان دادیم و به برکت 

آیۀالکرسی هیچ کس کوچکترین صدمه ای ندید!. 
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تحلیل و نتیجه: 

همان گونه که بیان شد آیۀالکرسی دارای اثرات فراوانی است که از آن جمله 
در امان بودن از انواع بلاهاست که نمونه هایی از آن مطرح گردید و موارد آن بسیار 

زیاد است. 
پیامبر اکرمa اثرات فراوانی برای تلاوت آیۀالکرسی بیان فرموده اند که 20 اثر 

آن را در حدیثی مطرح نموده اند که فهرست وار عبارتند از: 
1ـ ایمنی از وسوسه ی شیطان، 2ـ روزی من لا یحتسب، 3ـ ایمنی از فقر، 4ـ 
محفوظ بودن از بلاها، 5ـ حفاظت از دزد و ناامنی، 6ـ صحت بدن، 7ـ برکت در 
مال، 8ـ دیدن جایگاه خود در بهشت)در صورتی که هر روز خوانده شود(، 9ـ 
بازگشت به سلامتی از مسافرت، 10ـ پیدا کردن چیز گم شده، 11ـ چیز گم شده 
اینکه همراه  فرزندان)به شرط  از  او متذکر می شود، 12ـ حفاظت  به  را خداوند 
آنان آیةالکرسی باشد.(، 13ـ برطرف شدن تب، 14ـ طلب مغفرت فرشتگان، 15ـ 
محفوظ شدن از شر ظالمین، 16ـ محفوظ شدن از بلاهای آسمانی و زمینی)مثل 
زلزله(، 17ـ محفوظ شدن از وحشت)اگر ده بار خوانده شود(، 18ـ برآورده شدن 
حاجت مهم)اگر 120 بار خوانده شود(، 19ـ ایجاد محبّت بین مرد با همسرش، 20ـ 

بدون عذاب دوزخ و قبر، بهشتی شدن)اگر بعد از نماز خوانده شود(. 1
آیت الله بهجت برای بطلان سحر و دفع چشم زخم خواندن »آیۀالکرسی« و 

تکرار آن را توصیه نموده اند. 2

1-  آیۀ الکرسی کلید درهای بسته، ص37 تا 39، به نقل از کتاب: »مد هامتان« مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی. 
2-  همان، ص4. 
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آیت الله سیّد علی آقای قاضی می گوید: در تعقیب نماز تسبیح صدیقه کبری، 
و آیۀالکرسی ترک نشود. 1

مرحوم آیت الله کشمیری فرمودند: روزی 21 مرتبه خواندن آیۀالکرسی برای 
تقویت حافظه بسیار نافع است. 2

خواندن آیت الکرسی بعد از نماز های یومیه

 مرحوم آیت الله بهجت می فرماید: البته شاید آیت الکرسی برای تمام خطر ها نافع 
باشد و بعد از نمازهای یومیه خیلی فواید دارد.3 

و می فرماید: برای سلامتی چشم بعد از نمازها آیت الکرسی خوانده شود.4 
حاج آقا جواد رحیمی نیز بر خواندن آیت الکرسی بعد از نماز های یومیه سفارش 

اکید می فرمودند.5

ثواب آیت الکرسی بعد از وضو گرفتن

 ازحضرت امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: هر کس بعد از وضو 
گرفتن یک بار آیت الکرسی را بخواند خداوند ثواب چهل سال عبادت را به او 

می دهد و 40 درجه را برایش بالا ببرد و 40 حورالعین را به او تزریج کند.6

1-  همان، ص5. 
2-  همان، ص21. 

3- همان ،ص ،25 ، در محضر  بهجت ،ش 989
4- همان، ر.ک، وسائل الشیعه، ج 6، ص 467 و مستدرک الوسائل، ج 5، ص 66،باب21

5- همان، ص 27 
6- همان، ص 35، از جامع الاخبار ،ص 45
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الهام�قلبی.19
محمّدعلی فلاحت

این داستان را بسیجی شهید اصغر مهر علیان برای من تعریف کرد که: در 
 Aامام حسین مهرماه 1361 در عملیات رمضان هنگام عقب نشینی در لشکر 
بودم. در یکی از کانالها هندوانه آوردند. در آن هوای گرم خیلی می چسبید. تا آن 
را پاره کردند، گل هندوانه را به یک بسیجی دادند. او رو به من کرد و گفت آیا 

این گل هنداونه قسمت من هست که بخورم یا نه؟!
من تعجّب کردم که او چه می گوید؛ ناگهان صدای سوت گلوله توپ آمد. 
همه درازکش شدیم. گلولۀ توپ بین ما خورد و گرد و غبار بپا خواست. وقتی گرد 
و غبار فرو نشست، مشاهده کردیم تنها کسی که بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ 
شهید شده، همان بسیجی بود و گل هندوانه سالم روی سینۀ اوست، و قسمت او 

نشد که آن را بخورد!!

تحلیل و نتیجه: 

قبلًا ذکر شد که در سایه ی عبادت خالصانه و ترک معصیت، خداوند حکیم 
زمان شهادت بعضی از رزمندگان را به آنها الهام می فرمود. 
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سالم�بودن�بدن�شهید!!.20
مادر شهید

مادر شهید محمّدرضا شفیعی از شهر مقدّس قم نقل می کند: 
درب منزلمان را زدند و خبر دادند که بدن پسر شهیدم محمّدرضا را بعد از 16 
سال شهادت صحیح و سالم آوردند. صدام دستور داده سه ماه بگذارند آن را در 
آفتاب گرم عراق بلکه از شناسایی بیفتد، امّا آفتاب هیچ آسیبی به بدن او نرسانده بود!!

بعد پودر آهکی رویش ریخته اند که اگر روی هر جسدی ریخته شود، پودر 
می شود و به هوا می رود، امّا بر اثر آن پودر هم، بدن محمّدرضا هیچ تغییری پیدا 

نکرده بود!!
خبر دادند، فردا صبح بیاید بهشت معصومه)س( او را ببینید. فردا صبح بهشت 
معصومه)س( رفتیم، تابوت را از سردخانه آوردند بیرون و درب تابوت را کنار زدند. 
یک پیچ روی سرش بود ما به او می گفتیم محمّدرضا تو دو تا زن می گیری دیدم 
پیچ به سرش هست، موها، ریش، بازو پرگوشت، دهن، دماغ، همه سالم. نشستم 
بدهید  اجازه  اگر  مادر  آمد گفت:  پاسداری  او زدم، یک  با  را  حرف های دلم 
محمّدرضا را ببریم مصلی، بعد از نماز جمعه نماز به او بخوانیم. قبول کردم. او را 
مصلی بردند و نماز به او خواندند و ساعت 2 بعدازظهر او را تشییع کردند. من را 
به گلزار شهدا بردند. قبری که شانزده سال پیش برای محمّدرضا خالی گذاشته 
قبر  به دست خودم در  قبر نشستم که بدن محمّدرضا را  تو  بودند. خودم رفتم 
بگذارم. سرهنگ به من گفت اگر گفتی چرا بدن محمّدرضا بعد از 16 سال به این 
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تمیزی و سالمی است؟! گفتم از بس بچه ام مؤمن و سالم و نماز اوّل وقت خوان 
بود. گفت بگذار من برایت بگویم من 5 سال با او همسنگر در جبهه بودم. همیشه 
با وضو بود و نماز شب او ترک نمی شد. زیارت عاشورا خیلی می خواند، حتّی 
بیشتر از ما زیارت عاشورا می خواند، گریه هایی که برای امام حسینA  می کرد 
بود، جمعه ها سهمیه آب خود  به صورت و دستها و بدنش می مالید. آب کم 
را نمی خورد و غسل جمعه می کرد. گفت وقتی عراقی ها محمّدرضا را سر مرز 
آوردند خودم تحویل گرفتم عراقیها گریه می کردند و می گفتند ما چه کسانی را 
شهید کردیم و... گفتم: من که می گویم پسرم خیلی خوب بود، گفت: مادر اگر 
اجازه دهید من محمّدرضا را در قبر بگذارم از قبر بیرون آمدم تا او پسرم را در قبر 
بگذارد. یک آقایی عرب مانند، پیراهن بلندی پوشیده بود، او مرا شناخت، من او 
را نشناختم، گفت مادر محمّدرضا یک قدم بیا، جلو رفتم انگشتر عقیقی به من 
داد و گفت: بدن محمّدرضا خیلی تبرک دارد، این انگشتر را بدهید به بدن او 

بمالند متبرک شود!
من انگشتر را به سرهنگ دادم، سرهنگ انگشتر را به زیر زبان، به چشم ها و 
بدن محمّدرضا مالید و به من داد. من هرچه گشتم انگشتر را به آن آقا بدهم، دیگر 

آن را ندیدم!
این انگشتر نزد من ماند، افرادی که عقیده داشتند، تاکنون حدود 60، 70 نفر 

مریض را شفا داده است!!
الهی به حق پنج تن آل عبا، خدا حاجت همه را برآورده کند، همه عاقبت به خیر 

شوند. اسلام پیروز شود. ظلم سرنگون شود. بر محمّد و آل محمّد »صلوات«. 
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تحلیل و نتیجه: 

مواردی خدای مهربان بر مقتضای حکمت خود، دست قدرت خویش را به 
جهانیان نمایش می دهد، تا همه بدانند که همه چیز بدست ید قدرتمند اوست. 
موارد مختلفی داشته ایم که مثل علمای سلف که بعد از سالها بدن عالم ربانی 
بزرگواری سالم بوده است، ابدان مطهر شهداء نیز در مواردی پس از سالها، سالم 
که  همان گونه  بتوان گفت  شاید  و  است!!  برانگیخته  را  همگان  تعجّب  و  بوده 
حضرت امام خمینی; فرمودند: »برخی از رزمندگان ره صد ساله را یک شبه طی 
می کنند«. بعضی از رزمندگان ما چنان خالص و عابد و تزکیه می شدند که پا به 

پای عالم ربانی از توفیقات آنها بهره مند می شدند. 
از جمله علمایی که پس از 900 سال بدنش سالم بود شیخ صدوق است 1.

و  عالمان  پیامبران، شهیدان،  از  تن  اجساد جاویدان گزارش مستند 136  کتاب 
تازه  تر و  پاکشان  پیکر  احیانا هزاران سال  از ده ها،صدها و  صالحانی که پس 
پدیدار گشته است نوشته علی اکبر مهدی پور به همت انتشارات رسالت در اختیار 

علاقه مندان قرار گرفته است.2
دراین کتاب نویسنده طبق روایات می نویسد: پیکر ده گروه در قبر نمی پوسد: 
جهادگران، اذان گویان، دانشمندان ،حاملان قرآن، شهیدان، پیامبران و بانوانی که 
در حال زایمان بمیرند. کسانی که به ستم کشته شوند. آنان که روز جمعه بمیرند 

و کسانی که در شب جمعه بمیرند .3

1- سایت خبرگزاری تسنیم از کتاب روضات الجنات خوانساری 
2- سایت خبرآنلاین

3- همان، ص 61
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بنگر�که�تا�چه�حدَ�است�مقام�آدمیَت!!.21
حمیدرضا پورقربان

روز جمعه 25 فروردین 1391، مراسم بیست و پنجمین سالگرد شهادت سردار 
محمّدرضا مغزیان در منزل والدین او برگزار گردید. پدر شهید مغزیان در ضمن 

مطالبی پیرامون پسر شهیدشان گفتند: 
یکی دو روز قبل از خبر شهادت محمَدرضا، یک نفر از اقوام آمدند و گفتند: 
خبری از محمّدرضا ندارید؟ من پرسیدم مگر خبری شده؟! گفت: نه! و رفت. 
روز دیگر مجدَداً آمد و همان سؤال را تکرار کرد. من هرچه اصرار کردم خبر 
دارید؟! نگفت. تا اینکه جنازۀ محمّدرضا را آوردند و فهمیدم شهید شده است. 

وقتی از آن فرد سؤال کردم شما خبر شهادت را می دانستید؟ گفت: دو روز قبل 
پدرت را خواب دیدم، و با کهولت سنَی که داشت و از دنیا رفته بود، در خواب به 
من گفت: یک دست لباس سپاه برایم تهیه کنید، می خواهم به جنگ بروم! از او 
سؤال کردم: شما که مسن هستید؛ نمی توانید به جنگ بروید؟ گفت: من در اینجا 
دارای قدر و مقام بالایی هستم، امّا محمّدرضا را آوردند و به مقامات بالاتربردند. 
ذینَ قُتِلُوا  من اینجا متوجّه شده ام که مقام شهدا از همه برتر است. )وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

هِمْ یُرْزَقُونَ(. 1 فی سَبیلِ اللهِ اَمْواتًاۚ بَلْ اَحْیآءٌ عِنْدَ رَبِّ
بعد پدر شهید مغزیان گفتند: پدرم اهل نماز شب بود و بسیار رعایت حلال و 
حرام می کرد و یک ریال حرام در زندگی او نبود و خمس مال خود را پرداخت 
1-  آل عمران / 169. »)ای پیامبر( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند، 

و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. «
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می نمود و با اخلاص مسجد بهشت را در خیابان آپادانای اصفهان ساخت. با این 
همه اوصاف، ایشان در برزخ دریافته بود که، مقام شهید بالاترین مقام است!!

تحلیل و نتیجه: 

فرمودند:  �aاکرم پیامبر  خداست.  راه  در  شهادت  مرگ،  شرافت ترین  با 
�aهادَة«1)شهادت باشرافت ترین مرگ است( و باز حضرت »اَشرَفُ المَوتِ قَتلُ الشَّ
جُلُ فی سَبیلِ اللهِ، فَاِذا قُتِلَ فِی سَبیلِ اللهِ عَزَّ وَ  فرمودند: »فَوقَ کُلِّ بَرٍّ بَرٍّ حَتّی یقتَلُ الرَّ
... «2 )بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگری است تا آدمی در راه خدا  جَلَّ فَلَیسَ فَوقِهِ بِرٌّ

کشته شود، هرگاه در راه خدا کشته شود، بالاتر از آن، نیکی وجود ندارد(. 
حضرت علی علیه السلام ارزشمندترین مرگها را شهادت دانستند و می فرماید 

یفِ  کرَمَ المَوتِ القَتلُ. و الذي نَفسُ ابنِ أبي طالبٍ بِیَدِهِ، لَألفُ ضَربَةٍ بالسَّ : إنّ أ
أهوَنُ عَلَيَّ مِن مِیتَةٍ عَلَی الفِراش3ِ

 ارزشمندترین مرگ ها شهادت است. سوگند به آن کس که جانم به دست 
اوست هزار ضربت شمشیر برای من آسان تر از مردن در بستر است.

 حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که در راه خدا کشته شود خداوند او 
گاه نمی گرداند4. را از هیچ یک از گناهانش آ

1-  الحکم الزاهره، ص351، ح906. 
2-  همان، ص351، ح904. 

3- همان ،غررالحکم، ص 250 
4- همان، ص 353 از مستدرک الوسائل، ج 2، ص 243
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ترجیح�دادن�خدمت�به�شهادت!!.22
محمود نجیمی

آقای محمود نجیمی می گوید بعد از عملیات خیبر از حاج حسین خرازی 
پرسیدم: وقتی مجروح شدی و دستت قطع شد و بیهوش شدی چه وضعیتی برایت 
پیش آمد؟ ابتدا از جواب دادن طفره می رفت ولی در آخر با اصرار زیاد من گفت: 
اگر قول بدهی تا زنده ام به کسی نگویی برایت می گویم. وقتی دستم قطع شد 
و بیهوش شدم، ملائکه مرا به بالا بردند طوری که جزایر مجنون و منطقه طلائیه 
و حتّی شلمچه و رودخانه اروند را زیر پای خود می دیدم. ملائکه به من گفتند: 
»می خواهی ترا به بالا و بهشت ببریم؟ به آنها گفتم: نه می خواهم امام خود را یاری 

کنم و به محض گفتن این حرف به هوش آمدم.« 1

تحلیل و نتیجه: 

این مطلب بسیار مهمّی است که حاج حسین خرازی که عمری عاشق شهادت 
بود، وقتی او را مخیر بین بهشت یا بازگشت در دنیا می کنند، یاری رساندن به 
امام; و رزمندگان را به شهادت ترجیح می دهد و خداوند او را به دنیا بازگردانید و 
خدمات خود را باز ادامه می دهد، امّا نهایتاً خدای مهربان شهادت را که بهترین 

نوع مرگ است، نصیب او گردانید!!

1-  چلچراغ، شکل آبادی، نصرالله، ص76. 
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هدایتگری�شهدا!!.23
وابستگان شهید

شهید سجّاد ناجی اصفهانی دانشجو و طلبه که در عملیات کربلای 5 در 
شلمچه به درجه رفیع شهادت رسید، اقوام او در شستن سنگ قبر او و آبیاری 
گلدان های مزارش از هم سبقت می جستند و برای اینکه این توفیق برای همگان 
باشد نوبت بندی کردند. روزی که نوبت یکی از اقوام بود وقتی به قبر شهید ناجی 
رسید، دید سنگ مزارش شسته شده و گلهای گلدان های او آبیاری شده است. 
به سراغ اقوام آمد و شکایت و شکوه نمود که چه کسی از شما این کار را کرده 
است. آنها گفتند کار ما نبوده است. او تعجّب کرد و روزی که نوبتش بود صبح 
زود به گلستان شهدا رفت و از دور قبر شهید سجّاد ناجی را که در ردیف اوّل ضلع 

شرقی مرقد شهید شمس آبادی بود، زیر نظر گرفت. 
ناگهان دید دختر خانمی آمد قبر را شستوشو داد و گلهای گلدان را آبیاری 
نمود!! آهسته، آهسته جلو رفت. آن دختر که متوجّه او شد از سر قبر شهید سجّاد 
ناجی برخاست و سعی کرد از آنجا دور شود؛ امّا این شخص نزدیک رفت و دید 
او از اقوام نیست! با تعجّب پرسید: دختر خانم چرا این کار را انجام می دهی؟! 
دختر جواب داد: برای ثواب. آن شخص پرسید: این همه قبر شهید چرا تنها سراغ 

این شهید می آیی؟! 
دختر جواب داد: زیرا او دوست من است. آن شخص با توجّه به اینکه شهید ناجی 
مجرد بوده و تنها هنگام شهادت حدود 20 سال داشته است، با تعجّب می پرسد: 
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دوست تو بوده؟! دختر در جواب می گوید: نه آنچه از دوست به نظر شما می آید؛ 
بلکه داستان زندگی من حکایتی دارد که منجر به دوستی او شده است!!

و بعد اضافه می کند من دختری بودم بی نماز و بدحجاب و دارای دوست پسر 
و به پارتی و شب نشینی می رفتم. یک شب که به یکی از این مجالس رفتم، شراب 
خوردم و به رقص و پای کوبی مشغول شدم. شب به صبح رسید و دوست پسرم 
مرا فلکه شهدا، صبح هنگام رها کرد و رفت. من به راه خود ادامه دادم و ناگهان 
خود را در مقابل درب ورودی گلستان شهدا دیدم. نسیم صبحگاهی مستی را از 
سرم برد و من متوجّه شهدا شدم و گریه زیادی کردم و با خود گفتم اینها چه پاک 
و معصوم، جان خود را فدای دین و اسلام و کشور و آزادی ما نمودند و ما چه 
می کنیم و من کجا و آنها کجا؟! و وارد گلستان شهدا شدم و بین قبور شهدا راه 
می رفتم و اشک می ریختم و از کرده های خود پشیمان بودم و به خداوند متعال 
عرضه داشتم، خدایا مرا به قبر مطهر شهیدی هدایت کن که مرا هدایت کند. 
ناگهان بالای سر قبر شهید سجّاد ناجی اصفهانی رسیدم. به دلم الهام شد در کنار 

مزار این شهید بنشینم و با او درد و دل نمایم، شاید که هدایت شوم!!
این کار را کردم و در بین حرفها و گریه هایم با این شهید به او گفتم اگر تو 
شهید حقی هستی و در نزد خداوند اجر و قربی داری، مرا هدایت کن و مرا از 
گناه نجات بده و گریه زیادی کردم. به خانه بازگشتم. شب در عالم خواب دیدم 
که درب منزل ما را می زنند. پشت در رفتم، درب را باز کردم، یک بسیجی را با 
لباس رزمندگی مشاهده کردم. به او گفتم: شما چکار دارید؟ گفت: شما با من 
کار داشتید و به سراغ من آمدید. با تعجّب پرسیدم: من؟! گفت: بله. یادت هست 
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امروز صبح سر قبر من آمدی و خواستی تو را هدایت کنم؟ من شهید سجّاد ناجی 
اصفهانی هستم!! که ناگاه همه چیز به یادم آمد. و او اضافه کرد، برای هدایت 
تو هدیه آوردم. تا نگاه کردم در دست او یک سینی دیدم که در آن یک چادر 
و سجّاده و قرآن بود. او آنها را به من داد و من از خواب بیدار شدم و از آن روز 
حجابم را درست کردم و نمازم را مرتب خواندم و با قرآن اُنس گرفتم و هدایت 

شدم. شهید سجّاد ناجی دوست من شد و باعث هدایت من گردید!!

تحلیل و نتیجه: 

شهدا چون به گفته ی قرآن کریم زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند، 
گاه از احوال آنان هستند. در همان حیات طیبه ملکوتی  شاهد و گواه خلق خدا و آ
که دارند، وقتی ما به آنها متوسل می شویم، اگر خدای تعالی صلاح بداند و به آنان 

اجازه دهد، مشکلات ما را حل می کنند. 
شهدا با آن مقام معنوی که در پیشگاه ایزد منّان دارند، می توانند در حق ما دعا 
کنند که دعای آنان در هدایت افراد و ثابت قدم بودن در مسیر طاعت و بندگی و 
پایبندی به ارزش ها و اصول انقلاب مؤثر است. شهیدان حتّی در قیامت هم شفاعت 
می کنند، و خداوند متعال شفاعت آنان را می پذیرد. پیامبر گرامی اسلامa فرمودند: 
را  آنان  شفاعت  خدا  و  می کنند  شفاعت  خدا  نزد  دسته  سه  قیامت  »روز 

می پذیرد: 1ـ پیامبران 2ـ دانشمندان 3ـ شهیدان«. 1

1-  الحکم الزاهره، ص354، ح913. 
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تواضع�فرمانده�لشگر.24
محسن سیوندیان

حدود شانزده سال داشت. رزمندۀ بسیجی بود که تازه به جبهه آمده بود. او 
را به عنوان دژبان در ورودی موقعیت عقبه)یعنی محل استقرار نیروهای احتیاط و 
تدارکات لشکر( تعیین کرده بودند و بازرسی عبور و مرور خودروها را بر عهده 
داشت. شهید حاج حسین خرازی، فرماندۀ لشکر، به اتفاق دو نفر از مسؤولان، در 
حالی که سوار تویوتا بودند، قصد داشتند به موقعیت وارد شوند. دژبان که همان 
بسیجی تازه وارد بود، و از روی چهره آنها را نمی شناخت گفت: کارت شناسایی؟

شهید حاج حسین گفت: همراهمان نیست. دژبان: پس حق ورود ندارید. 
یکی از همراهان خواست حاج حسین را معرفی کند، امّا حاجی با اشاره او 
را به سکوت فرا خواند. اصرار کردند. سودی نداشت. دژبان کارت شناسایی 
می خواست. همراه دیگر حاج حسین که دیگر طاقتش طاق شده بود، گفت: 
طنابو بنداز بریم، حوصله نداریم. دژبان در حالی که اسلحه را به طرف آنها نشانه 
رفت، با لحنی خشن گفت: بلبل زبونی می کنی؟! زود بیا پایین دراز بکشید رو 

زمین. کمی سینه خیز برید تا با مقررات آشنا شوید. 
حاج حسین، با فروتنی خاصی که داشت به همراهان خود آهسته گفت: هر 
کاری می گوید انجام بدهید و از خودرو پیاده شد. همراهان نیز به پیروی از او 
همین کار را کردند. وقتی همه پیاده شدند، دژبان متوجّه شد، یکی از آنها یعنی 
حاج حسین یک دست بیشتر ندارد، برای همین گفت: خیلی خوب، تو سینه خیز 
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نرو، امّا ده مرتبه بشین و پا شو. 
در همین حین مسئول دژبانی که در حال عبور از آن حوالی بود، منظره را دید. 
سراسیمه و پرخاش کنان به طرف دژبان دوید و گفت: برو کنار، بگذرا وارد شوند، 

مگر نمی دانی ایشان فرماندۀ لشگر هستند!
با شنیدن این سخن، حالت بیم و شرمساری شدیدی در چهرۀ دژبان هویدا 
شد. حاج حسین، بدون آنکه ذره ای ناراحتی در چهرۀ روحانی اش مشاهده شود، 
با تبسمی حق شناسانه، دژبان را در آغوش گرفته، بوسه ای از روی مهر بر چهرۀ او 
زد و گفت: اتفاقاً وظیفه اش را خیلی خوب انجام داد. و پس از سپاسگزاری از 

دژبان به خاطر حُسن انجام وظیفه او را بدرود گفت!1

تحلیل و نتیجه: 

این نهایت تواضع فرماندهان جنگ ما بود مثل شهید سرلشگر حاج حسین خرازی 
که در رعایت مقررات خود را مانند یک بسیجی ساده یک روز به جبهه آمده، 
می پنداشتند. همین تواضع آنها بود که محبّتشان را در دلهای نیروهای بسیجی و 
رزمنده روز به روز افزون می نمود. آنان شریف و بزرگوار بودند و فروتنی آنها زکات 

رَفِ«. 2 واضُعُ زَکاۀُ الشَّ شرافتشان بود؛ چنانچه حضرت علیA می فرماید: »التَّ
و فرمود: »فروتنی با وجود رفعت مقام، همچون گذشت با وجود برخورداری 

از قدرت است«. 3

1-  از کتاب تبسم سنگر، سیوندیان، محسن، ص17 و 18
2-  میزان الحکمه، ج14، ص6846، ح21821. 

3-  همان، ص6851، ح21842. 
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آیت�ادب.25
برادر شهید

برادر شهیدم شهید سیّد مهدی اسلامی خواه برای مادرم خیلی احترام قائل بود؛ 
برای همین هرگز در مقابل مادرم پا دراز ننمود. در حضور او دو زانو و مؤدب 
می نشست و صحبت می کرد. او بعنوان طلبه به جبهه رفت و در لشگر 16 زرهی 
قزوین مشغول تبلیغ شد. او در عملیات طریق القدس در منطقه بُستان در تاریخ 
1360/9/30 به فیض شهادت نائل شد. وقتی پیکر مطهرش را به غسالخانه به 
سبزوار آوردند، وقتی چشم مادرم به جسد سیّد مهدی افتاد، به او گفت: سیّد 
مهدی همیشه در مقابل من پایت را دراز نمی کردی. ناگهان همه مشاهده کردند، 
چشمان سیّد مهدی برای چند لحظه باز شد و قطره اشکی از چشمش سرازیر شد. 
همسر دائیم که این صحنه را دید، بی اختیار فریاد زد: مهدی زنده است، مهدی 

زنده است. مادرم همواره در حال نجوا با سیّد مهدی بود!!1

تحلیل و نتیجه: 

با دقّت در زندگی شهدا معلوم می شود یکی از مهم ترین صفات آنها و رمز 
موفّقیّت های معنوی آنها که نهایتاً منجر به توفیق شهادت آنان شده است، ادب 

آنها می باشد. 

1-سایت، اداره پیام آوران ایثار - تهران.
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در تعریف ادب بعضی گفته اند: ادب زیبایی در گفتار و کردار است و یا گفته 
شده: ادب، به کارگیری امور پسندیده در گفتار و رفتار می باشد.1 

حضرت علیA ادب را برترین شرف و بلندی مرتبه می دانند. لذا فرمودند: 
رَفِ اَلأدَبُ«. 2 و ادب را نشانه کمال آدمی دانسته اند: »اَلأدَبُ کَمالُ  »اَفضَلُ الشَّ

جُلِ«. 3 الرَّ
است.  خوش اخلاقی  آنها  مهم ترین  از  یکی  که  دارد  فراوانی  ثمرات  ادب 

حضرت علیA فرمودند: »ثَمَرَةُ الَادَبِ حُسنُ الخُلقِ«. 4
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و فرمودند:

 »هیچ پدری ارثی با ارزش تر از ادب به فرزند خود نداده است.«5
 و فرمود: »فرزندان خود را گرامی بدارید و آن را خوب ادب آموزید، آمرزیده 

می شوید«6.

فوائد و آثار ادب 

عامل سازندگی شخصیت،	 
 نام نیکو و ماندگار ،	 
محبوب شدن بین مردم،	 
 اساس تربیت دین،	 

1-بهشت اخلاق، جلد 1، ص 129
2-  شرح غرر الحکم، ج2، ص380، ح2903. 

3-  همان، ج1، ص246، ح998. 
4-  همان، ج3، ص325، ح4603. 

5- بهشت اخلاق، ج 1 ،ص 130 ، ح6
6- همان، ح7 
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 انتظام بخش جریان زندگی،	 
 اسوه شدن برای دیگران،	 
 به نتیجه رسیدن امور زندگی،	 
 ایجاد انضباط فردی ،خانوادگی و اجتماعی،	 
 ارتقاء فرهنگ جامعه،	 
 مانع تکثیر خطا و گناه ،	 
پیروی از دستور خدا و رسول،	 
 سبب تهذیب اخلاق و اصلاح  عادات است.1	 

1- همان



به طراوت باران

72

عدالت�فرمانده.26
دوستان شهید

حاج حسین خرازی به شدت عصبانی شد. لب هم به غذا نزد. گفت: دلیلی 
نداره برای ما که فرمانده ایم چلوکباب بیاورند، برای نیروها، غذای دیگر برده شود!

درست  غذا  نوع  دو  وقت ها  بعضی  هم  اگر  بود.  نیروهایش  فکر  به  خیلی 
می کردند، بهترینش را می داد برای آنها که در خط هستند. 

بین بچه ها هم معروف بود: »چلو کباب تو خط، ساچمه  پلو تو شهرک«. 1

تحلیل و نتیجه: 

این گونه رفتار فرماندهان ما مثل سرلشگر شهید حاج حسین خرازی هم به 
دلیل عدالتشان بود و هم نشأت گرفته از تواضع آنها! به دلیل عدالت آنها بود؛ زیرا 
نمی خواستند بین نیروها تبعیضی قائل شوند و از تواضع آنها سرچشمه می گرفت؛ 
زیرا بین خودشان و یک بسیجی ساده تازه به جبهه آمده، برتری احساس نمی کردند 
و چه بسا به علّت سن کمتر آنها، آن افراد را برتر و پاک تر از خود می دیدند، که 

در نزد خدا شاید عزیزتر باشند!!
رسول خداa فرمودند: هرکس برای خدا فروتنی کند، خداوند او را بالا برد: 

»مَن تَواضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ«. 2

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص16، بر اساس زندگی سردار سرلشگر حاج حسین خرازی، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  میزان الحکمه، ج14، ص6856، ح21875. 
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ایثار.27
رضا مهماندوست

سال 1365، عملیات کربلای 5. مراحل آخر عملیات که مصادف با شهادت 
حاج حسین خرازی شد در ادامه عملیات من در گردان امیرالمؤمنینA از لشگر 
14 امام حسینA به فرماندهی حاج محمّد سلمانی در گردان سیّدالشهدا، دسته 
یک بودم و آر. پی. جی. و نارنجک تفنگی می زدم. در منطقه شلمچه به خط دوم 
دشمن رسیدیم که گلوله های سنگین دشمن مرتب به اطراف ما به زمین اصابت 
می کرد و پشت سر ما توپخانۀ خودی بود و عراقیها در صدد بودند که توپخانه 
ما را بزنند. مرتب گلوله اطراف ما زده می شد و آتش دشمن در پیرامون ما زیاد 
بود. سه تا از بچه های رزمنده هم محله ای که با هم اعزام شده بودیم به نامهای: 
طلبه شهید مجتبی امینی، شهید مصطفی جمشیدی و شهید مرتضی حمیدی در 

گروهان و دستۀ ما بودند. 
شب شد و سنگرهای کوچکی بود که جای همه نمی شد. آن سه نفر داوطلبانه 
ایثار کردند و در آن هوای سرد زمستان در بیرون سنگر که ترکش گیر بود خوابیدند. 
من نگران آنان بودم، وقتی از سنگر بیرون آمدم، دیدم به قدری سردشان شده که 
زانوهایشان را بغل گرفته اند و به خواب رفته اند. این ایثار آنها مرا متعجّب ساخت. 
در ادامه عملیات من اوّلین نفری بودم که زخمی شدم و آن سه نفر به شهادت 

رسیدند. با خود گفتم شهادت لایق آنها بود که اینقدر ایثارگر بودند. 
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تحلیل و نتیجه: 

بعضی از رزمندگان ما در سایه ی ایمان قوی و بهره مندی از تقوی و صفای 
ایثار را برترین صفات عالی انسانی   Aایثار بودند. حضرت علی باطن، دارای 
نموده  توصیف  نیکوکاران  را خوی  ایثار  و   1  .» المَکارِمِِ اَعلَی  »الایثارُ  می داند: 
است: »الایثارُ شیمَةُ الَابرارِ«. 2 و همچنین ایثار را اوج نیکوکاری می داند: »اَلایثارُ 
غایَةُ الِاحسانِ«. 3 و برترین عبادت را ایثار بیان می فرماید: »اَلایثارُ اَفضَلُ عِبادَةٍ«. 4

1-  میزان الحکمه، ج1، ص22، ح1. 
2-  همان، ح2. 

3-  همان، ح5. 
4-  همان، ح10. 
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رعایت�بیت�المال.28
حمیدرضا پورقربان

پدر شهید محمّدرضا مغزیان در بیست و پنجمین سالگرد بزرگداشت شهادت 
این شهید، گفتند: وقتی شهید مغزیان به جبهه های غرب کشور رفت، با خانوادۀ 
خود تماس نمی گرفت، وقتی هم ما تلفن می زدیم ایشان خط مقدم بود؛ تا اینکه به 
مرخصی می آمد. من به او می گفتم: چرا به ما زنگ نمی زنی؟! می گفت شما پول 
بدهید تا من برایتان از تلفن آزاد زنگ بزنم، من نمی توانم هزینه پول تلفن خود را بر 
گردن بیت المال بیندازم!! با اینکه او از فرماندهان قراردگاه حمزه سیّدالشّهداء بود!!

تحلیل و نتیجه: 

از مصادیق حق الناس، بیت المال است. حق الناس در منابع و متون اسلامی، چه 
در قرآن وچه در روایات و کتب فقهی جایگاه خاصی دارد. 1

قرآن در آیات بسیاری مؤمنان را چه در باب مسائل اقتصادی و چه در باب 
حقوق اجتماعی و... دعوت به احترام به حقوق مردم نموده است. 2 در سوره نساء 
ذینَ ءامَنُوا لا تَاْکُلُواۤ اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ... "3  هَا الَّ در این باره آمده است: "یاۤ اَیُّ
)ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را از طریق نامشروع و غلط و باطل 

نخورید(. 

1-  نگاهی به حق الناس، اکبری، محمود، ص17. 
2-  همان

3-  نساء / 29
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رعایت نکردن بیت المال و حقّ الناس آثار و پیآمدهای خطرناکی دارد که در 
روایات به آن اشاره شده که فهرست آن به اجمال عبارتند از: 

1ـ محرومیت از برکت رزق؛ 
2ـ از بین رفتن لذّت عبادت؛ 

3ـ عدم استجابت دعا؛ 
4ـ عذاب قبر؛ 

5ـ عذاب قیامت؛ 
6ـ محرومیت از بهشت. 1

1-  نگاهی به حق الناس، ص23 تا 28. 
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فرشتۀ�مأمور.29
عبدالمجید طیّب

سال 1366 که به مکّه مشرف شدم، عضو کاروانی بودم که قرار بود شهید 
به  که  شنیدم  و  نیامدند  ایشان  ولی  شود،  اعزام  کاروان  آن  با  هم  بابایی  عباس 

همسرشان گفته بود: »بودن من در جبهه ثوابش از حج بیشتر است«. 
در صحرای عرفات وقتی روحانی کاروان مشغول خواندن دعای روز عرفه بود 
و حجّاج می گریستند، من یک لحظه نگاهم به گوشه سمت راست چادر محل 
استقرارمان افتاد. ناگهان شهید بابایی را دیدم که با لباس احرام در حال گریستن 
ایشان کی تشریف آورده اند؟! کی مُحرم شده اند و  است. از خود پرسیدم که 
خودشان را به عرفات رسانده اند؟ در این فکر بودم که نکند اشتباه کرده باشم، 
خواستم مطمئن شوم. دوباره نگاهم را به همان گوشه چادر انداختم تا ایشان را 

ببینم، ولی این بار جای او را خالی دیدم. 
این موضوع را به هیچ کس نگفتم؛ چون می پنداشتم اشتباه کرده ام. وقتی مناسک 
در عرفات و منا تمام شد و به مکّه برگشتیم، از شهادت تیمسار بابایی باخبر شدم. در 
روز سوم شهادت ایشان، در کاروان ما مجلس بزرگداشتی برپا شد و در آنجا از زبان 
روحانی کاروان شنیدم که غیر از من تیمسار دادپی هم بابایی را در مکّه دیده بود. همه 
دریافتیم که رُتبه و مقام شهید بابایی باعث شده بود، تا خداوند فرشته ای را به شکل 

آن شهید مأمور کند تا به نیابت از او مناسک حج را به جا آورد. 1

1-  سرهنگ عبدالمجید طیّب به نقل از پرواز تا بی نهایت، ص265. 
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تحلیل و نتیجه: 

از ابعاد مختلف این کار سرلشگر خلبان عباس بابایی، ارزشمند است که ایشان 
ماندن در جبهه را بر حج ترجیح دادند!!

اولًا: نوعی ایثار بود که فضیلت بزرگ حج را برای دیگران گذاشتند و با سپر 
قرار دادن جان خود در دفاع مقدّس از میهن اسلامی و مردم مسلمان ایران دفاع 
کردند و به مقام رفیع شهادت نایل آمدند و بین دو خوبی)حج و جهاد و دفاع( 
بهترین را برگزیدند که همان دفاع مقدّس بود و این خود حقیقت ایثار است که 
مولی علیA فرمودند: »مِن اَحسَنَ الِاحسانِ اَلایثارُ«1 )از بهترین نیکوکاری ها 

ایثار است(. 
ثانیاً: جهاد با نفس است؛ چرا که نفس همیشه به دنبال راحت طلبی است، 
و مسلّم انجام اعمال حج با آن لذّت های معنوی آن، راحت تر از تحمل رنج و 
سختی های جنگ و جهاد و دفاع در جبهه های مبارزه با دشمن است که هر لحظه 
انسان باید آماده جان فشانی، شهادت، اسارت، و مجروح شدن باشد. آری کار 
سرلشگر خلبان عباس بابایی، مبارزه و جهاد نفس برای خداوند متعال بودو این 
است مجاهد حقیقی. چنانچه حضرت محمّدn فرمودند: »اَلمُجاهِدُ مَن جاهِدَ 

نَفسَهُ فِی اللهِ«2 )مجاهد کسی است که برای خاطر خدا با نفس مبارزه کند(. 
و  نفس  با هوای  مبارزه کردن  »برترین جهاد  فرمودند:   Aو حضرت علی

بازگرفتن آن از لذّتهای دنیاست«. 3

1-  میزان الحکمه، ج1، ص22، ح13. 
2-  همان، ج2، ص852، ح2737. 

3-  همان، ح2744. 
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وقتی سرلشگر بابایی چنین ایثار و مبارزه و جهاد با نفسی را از خود نشان دهد 
که جهاد را بر حج ترجیح دهد بر خداوند مهربان عادل آسان است که ملکی را به 
شکل او خلق کند تا به نیابت از او حج به جای آورد و ثواب حج حقیقی و مقبول 

را به او عطا نماید!!
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رسیدگی�به�خانوده�های�مجروحین�و�شهدا.30
دوستان شهید

مرخصی که می آمد، ساکش را می گذاشت خانه و می رفت سراغ مجروحان 
و خانواده ی شهدا. تا آن روز که همه ی خانواده با اعتراض گفتند: تو هیچ وقت 

خودت مرخصی نمی آیی، ساکت بیشتر میاد مرخصی!. 
وقتی فهمید خانواده راضی نیست، به همه گفت: تا سه روز اوّل مرخصی کسی 
سراغش نرود. این سه روز را وقف خانواده کرد و به آنها رسیدگی می کرد، از روز 

چهارم دنبال رسیدگی به خانواده های مجروحان و شهدا می رفت. 1

تحلیل و نتیجه: 

رزمندگان دلسوز ما با احادیث و معارفی که آنها را به همت گماشتن به امور 
و  به رسیدگی  نسبت  آنها سفارش می کند،  به  و محبّت  و خیرخواهی  مسلمین 
دلجویی از خانواده شهدا و رسیدگی به مجروحین همّت می نمودند. از جمله ی 
آن احادیث، روایتی از امام صادقA است که می فرماید: »بر تو باد که برای خدا 
نسبت به مخلوقش خیرخواه باشی که هرگز خدا را به عملی بهتر از آن ملاقات 

نکنی«. 2
در عین حال تا آنجا که توان داشتند در محبّت و رسیدگی به امور خانواده هم 
کوشا بود. همانگونه که پیامبر گرامی اسلامa فرمودند: »بهترین شما مردی 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص11، بر اساس زندگی شهید سردار علی موحددوست، با کمی تصرف در عبارت. 
2-  اصول کافی، ج3، ص238، ح3. 
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است که با همسرش به خوبی رفتار کند و من از همه ی شما نسبت به همسرم 
خوش رفتارتر هستم«. 1

رسول خداa می فرماید: »نشستن و انس گرفتن مرد با همسر و فرزندانش، 
پیش خدا محبوب تر از اعتکافش در مسجد من است«. 2

ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس هفت شوط 
گرد خانه کعبه طواف کند، خدای عزوجل برایش شش هزار حسنه نویسد و شش 
هزار گناه از او بزداید و شش هزار درجه برایش بالا برد... سپس امام فرمودند: روا 

ساختن حاجت مو من بهتر است از طوافی و تا ده طواف شمرد3.
 حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند و نیکی رساندن به برادران خود با یکدیگر 
مسابقه گذارید و اهل نیکی باشید زیرا بهشت را دری است به نام "معروف" که 

جز کسی که در زندگی دنیا نیکی کرده داخل آن نشود.4

1-  جایگاه بانوان در اسلام، آیت الله نوری همدانی، حسین، ص411، به نقل از: وسائل الشیعه، ج14، ص222. 
2-  روش همسرداری، شمس الدین، سیّد مهدی، ص58، از میزان الحکمه، ج4، ص287. 

3- اصول کافی، ج 3 ،ص 279
4- همان، ص 380 ،ج 10
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سقایی�عشق.31
هم رزم شهید

منطقه که بودیم، لوله کشی آب وجود نداشت. آب مصرفی مان رو با 3 بشکه 
200 لیتری می رفتیم از چاه می آوردیم.... 

اکثر اوقات که خستگی کار بهانه می شد، برای فراموش کردن آب، پویا1 بدون 
اینکه حرفی بزنه با تمام خستگی که داشت می رفت آب می آورد.... هیکل رشید 
تا جواب  بود... جنگید...  تاسوعا  عملیات  عباس وار...  داشت....  قشنگی  و 
سقایی کردن هاشو گرفت... موشک که خورد از روی تانک پرت شد پایین. 

درست مثل عباس... از روی مرکب.... عصر تاسوعا بود.... 2

تحلیل و نتیجه: 

در  آنان  ساختن  شریک  و  وجود  تمام  با  دیگران  نمودن  یاری  که  مواسات 
و  خیرخواهی  احسان،  مصادیق  برجسته ترین  از  یکی  است،  خویش  امکانات 

خدمت رسانی است. 3
الِاخوانِ«4  مُواساةُ  الِاحسانِ  »اَحسَنُ  فرموده اند:   Aعلی حضرت  مولا 
این  است(. مخصوصاً  دینی(  و  برادرانتان)تنی  نمودن  یاری  نیکی ها  )نیک ترین 
یاری رساندن به دیگران در شرایط سخت و به هنگام خستگی، ارزش بیشتری 
1-  پویا ایزدی، شهید مدافع حرم، که در حلب سوریه در مورخۀ 94/8/1 مصادف با تاسوعای حسینی به شهادت 

رسید. 
2-  از کتاب ابوریحانه، خاطرات شهید مدافع حرم ستوان دوم پاسدار پویا ایزدی، الهه حاجی حسینی، ص108. 

3-  نهضت خدمت رسانی، ص126. 
4-  همان، از غرر الحکم، ص89. 
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پیدا می کند. در برخی موارد خدای تعالی شخص ایثارگر و یاری رسان را به شکل 
زیبا مزد می دهد مثل قهرمان داستان ما شهید پویا ایزدی که سقای لب های تشنه 
مدافعان حرم بود. خداوند افتخار شهادت را روز تاسوعای ابوالفضل به او عطا 
!!Aمی کند، آن هم به شکلی هم شکل شهادت سقای دشت نینوا حضرت عباس
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند:» أفْضَلُ الْاعْمالِ أحْمَزُها «1 

برترین اعمال سخت ترین آنها است.
نظر  از  آن  انجام  وقدر  هر  خیر  اعمال  و  طاعات  می دهد  نشان  این حدیث   

جسمانی یا روحی سنگین تر باشد. فضیلت و ثواب آن بیشتر است.
 اعمال پرزحمت و گزنده و سخت در پیشگاه خدا ارزش بیشتری دارد.

دلیل آن هم روشن است زیرا نیروی بیشتری از نظر جسم و روح برای انجام آن 
لازم است و می دانیم پاداش اعمال به اندازه نیرویی است که برای انجام آن به کار 

گرفته می شود.2

1-بحارالانوار، ج 67 ،ص 191 
2- سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
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آگاه�از�غیب.32
یکی از رزمندگان

با بچه های اطلاعات عملیات لشکر  چند ماه قبل از عملیات والفجر 8 که 
از رزمندگان( سراغ آمد و گفت: در  بودیم. حسین)یکی  اطاق  ثارالله در یک 
عملیات آینده یک راکت شیمیایی به سنگر شما می خورد و با شوخی گفت چتر 
همۀ شما باز می شود و حسین با انگشت یکی یکی را اشاره کرد، شهید می شوید 
ولی به من اشاره ای نکرد و گفت من هم به کمک شما می آیم و شیمیایی می شوم. 
اورژانس  به  به علّت شیمیایی  بعد عملیات والفجر 8 آغاز شد من  ماه  چند 
فرستاده شدم. در اورژانس همۀ آنهایی را که حسین به آنها اشاره کرده بود دیدم 
که بر اثر اصابت راکت شیمیایی به اورژانس آورده شدند. همان هایی که حسین به 
آنها اشاره کرده بود؛ یعنی: شهید یزدانی، شهید دامغانی، شهید هندوزاده و شهید 
فاطمی. مطمئن بودم، برای حسین هم مشکل شیمیایی حاصل شده است. بعدها 
شنیدم که حسین با وجود سابقه شیمیایی و نداشتن ماسک به آن افراد که شیمیایی 

شده بودند کمک کرده بود و شیمیایی شده بود!1

تحلیل و نتیجه: 

خداوند گاهی با عطا کردن مقداری از علم غیب به انسان های صالح و تزکیه 
شده، توجّه دیگران را به معنویت و اعتقاد بیشتر به حضرت حق، جلب می کند!

در بین رزمندگان بودند افرادی که بر اثر تزکیه نفس و اخلاص در عبادت به 
1-  سایت اداره پیام آوران ایثار، تهران
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جایی می رسیدند که خداوند مهربان پرتوی از غیب را به آنان عطا می فرموند که 
باعث توجّه بیشتر رزمندگان به خدای تعالی و معاد می شد. 

اگر سوال شود در قرآن کریم علم الغیب به خداوند متعال نسبت داده شده 
است از طرف دیگر در روایات آمده که ائمه اطهار علیه السلام و بعضی از علماء 
دینی از علم غیب برخوردار بوده اند. مثلًا از زمان مرگ یا شهادت خود اطلاع 

داشتند چطور این دو مطلب به ظاهر متضاد را می توان با هم جمع کرد؟!
گاهی بر پاره ای از این امور به صورت علم اجمالی آن   در پاسخ باید گفت: آ
هم از طریق تعلیم الهی- هیچ منافاتی با اختصاص علم تفصیلی آن ها به ذات پاک 

خداوند ندارد.
علم غیب به ذات از آن خداوند متعال است و جنبه استقلالی برای حضرت 
حق دارد. و به مقداری که صلاح بداند به انبیا و ائمه هدی علیهم السلام و برخی 

از علما و اولیای الهی به طور تعلیمی و عرضی  عطا می نماید.
قاعده کلی این است که انسان ها از زمان مرگ خود اطلاعی نداشته باشند. 
ولی به طور استثنا گاهی عده ای از افراد که در تهذیب نفس وتزکیه روح کوشیده 
اند و در طریق بندگی خدا ثابت قدم بوده اند، به تعلیم الهی از زمان مرگ خود 

گاه می شوند.1 آ
 

1-  سایت باشگاه خبرنگاران جوان با تصرف در برخی عبارات



به طراوت باران

86

حق�النّاس.33
دوست شهید

دور تا دور نشسته بودند. نقشه آن وسط پهن بود. حاج حسین خرازی گفت: 
»تا یادم نرفته اینو بگم، اون جا که برای مانور رفته بودیم، یه قطعه زمین بود، گندم 
کاشته بودند. یه مقدار از گندم ها از بین رفته]به خاطر مانور ما[ بگید ببینند چقدر 

از بین رفته، پولش را به صاحبش بدین«. 1

تحلیل و نتیجه: 

گاهند که حق الناس بخشیده نمی شود، زیرا حضرت مولی الموحدین،  مؤمنین آ
ذی لا یُترَکُ،  لمُ الَّ ا الظُّ یعسوب الدین، امیر سخن، حضرت علیA فرمودند: »اَمَّ
)امّا ظلمی که بخشیده نمی شود، ظلمی است که  بَعضاً«2  بَعضُهُم  العِبادَ  فَظُلمُ 

بعضی از بندگان خدا بر بعضی دیگر می کنند(. 
امام صادقA فرمودند: »در پل صراط گردنه ای وجود دارد که هرکس بر 
ذمه اش »حق الناس« وجود داشته باشد، از آن نمی تواند رد شود«. لذا رزمندگان و 

فرماندهان جنگ ما تا این حد روی »حق الناس« حساس و دقیق بودند. 3

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص27، بر اساس زندگی سردار سرلشگر حاج حسین خرازی به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  نگاهی به حق الناس، اکبری، محمود، ص18، از: نهج البلاغه، خطبه 175. 
3-  همان، ص10، از: وسائل الشیعه، ج11، ص339. 
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آخرین�مانع.34
دوست شهید

موانع را شهدا چه خوب برطرف می کنند!
پویا ایزدی زنگ زد1 به دوستش و گفت: »بیا امشب به گلستان شهدا بریم«. 
گلستان که رسید بند دلش پاره شد. بی وقفه اشک می ریخت. دلیلش را پرسید. 

گفت: »نگران همسر و دخترم هستم. هیچ وابستگی ندارم، مگر همین!«. 
ـ اگه اینقدر نگرانی بی خیال رفتن شو!

ـ نگران هستم امّا نمی تونم پا روی اعتقاداتم بذارم. نمی تونم نروم و بی تفاوت 
باشم. امشب می خواهم شهدا این مانع را هم برام مرتفع کنند. 2

آن شب تاصبح درخلوتی عاشقانه باشهدا آنچه را که می خواست گرفته بود. 3

تحلیل و نتیجه: 

نهایت ایثار شهادت در راه خداست که مجاهد فی سبیل الله از همه چیز خود 
دل می بُرَد؛ از جوانی، لذایذ، دلبستگی به زن و همسر و تمام دنیا هستی با همه زرق 
و برقش آری از همۀ اینها برای رضای حق و برای ایجاد امنیّت برای اسلام و مردم 

اسلامی می گذرد!! این کار ساده و آسانی نیست!!
پیوست  به خدا  برید و  از همه دل  ایزدی هم  پویا  پاسدار مدافع حرم  شهید 
فرزندم چه  و  زن  من  از شهادت  بعد  اینکه  آن  و  داشت  مسئولیت  احساس  امّا 

1-  شهید مدافع حرم، ستوان دوم پاسدار پویا ایزدی. 
2-  دوست شهید
3-  همسر شهید
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می شوند؟  لذا از شهدا می خواهد که او را یاری کنند و از خدا بخواهند که در 
این هجرت در این مسئله هم دل او را محکم کنند و با توکّل به خدا به سراغ مرگ 
گاهانه)شهادت( برود! آری شهادت بالاترین حدّ ایثار است چرا که با گذشتن از  آ

جان خود محیط را برای رشد و شکوفایی دیگران فراهم می سازد. 
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لبیک�به�دعوت�الهی.35
شهید دکتر مصطفی چمران

دکتر چمران در مناجاتی با خدای خودش می گوید: "خدایا! تو مرا به سوی 
خود خواندی، من هم با همۀ وجودم به سوی تو آمدم. از هرچه داشتم گذشتم، 
مورد  را که سخت  فرزند  و  زن  ترک گفتم.  امتیازاتش  تمام  با  را  مادی  زندگی 
زیبا و جذابش هجرت  دنیای غرب و مظاهر  از  و  بودند، رها کردم  علاقۀ من 
کردم و رهسپار جنوب لبنان شدم و در کنار آوارگان فلسطینی که بزرگ ترین مرکز 
خطر است، سکونت کردم و زندگی خود را وقف یتیمان شیعه نمودم که زیر 
بمباران های وحشیانۀ اسرائیل، کسان خود را از دست داده بودند. خدایا! تو را شکر 
می کنم که مرا از میان مستکبرین و مترفین غرب نجات دادی و با محروم ترین و 
مستضعف ترین ستم کشان دنیا محشور کردی تا اگر بتوانم دردشان را مداوا کنم، 

لااقل در غم و دردشان شریک باشم." 1
در جای دیگری این شهید والامقام چنین با خدای خود نجوی می کند: 

قربانگاه عشق  در  بی نیاز کن که  مافیها  و  دنیا  از  را  ما  آن چنان  »پروردگارا! 
تا اسماعیل وجود خود را در هدف  ابراهیم، مشتاقانه حاضر شویم  تو همچنان 

مقدّست قربانی کنیم«. 2

تحلیل و نتیجه: 

در وصف شهیدان و شهید چمران ها، چه زیبا علامه بزرگوار شهید مرتضی 
1-  عاشقان بی ادعا، ص72، از دست نوشته ها

2-  همان، ص66، از کردستان، ص172 و 174. 
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مطهری، حق شهید را از همه بالاتر داشته و می فرماید: »... هیچ کسی حقی به 
اندازه ی شهدا بر بشریت ندارد، و به همین جهت هم عکس العمل احساس آمیز 
انسان ها و ابراز عواطف خالصانه ی آنها درباره ی شهدا بیش از سایر گروه هاست. 
چرا او به به چه دلیل حق شهدا از حق سایر خدمتگزاران، بیشتر و عظیم تر است؟ 
دارد. همه گروه ها خدمتگزار دیگر مدیون شهدا هستند، ولی شهدا  دلیل  البته 
مدیون آن ها نیستند یا کمتر مدیون آنها هستند، عالم در علم خود و فیلسوف در 
فلسفه خود و مخترع در اختراع خود و معلم اخلاق در تعلیمات اخلاقی خود، 
نیازمند محیطی مساعد و آزادند تا خدمت خود را انجام دهند ولی شهید آن کسی 
است که با فداکاری و از خودگذشتگی خود و با سوختن و خاکستر شدن خود 

محیط را برای دیگران مساعد می کند. 
مثل شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و 
پرتو افکندن است، تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده بنشینند 
و آسایش بیابند و کار خویش را انجام دهند، آری، شهدا شمع محفل بشریتند، 
سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. اگر این محفل تاریک می ماند هیچ 

دستگاهی نمی توانست کار خود را آغاز کند یا ادامه بدهد." 1
شهید مصطفی چمران دریافته بود که برترین و بالاترین صدقه، کمک و یاری 
رساندن به افراد ضعیف و نیازمند است. چنانچه حضرت ختمی مرتب، محمّد 
دَقَةِ«. 2 )یاری رساندن تو  عیفِ مِن اَفضَلِ الصَّ مصطفیa فرمودند: »عَونُکَ لِلضَّ

برای ضعیفان از برترین صدقات است.(
1-  قیام و انقلاب مهدی به ضمیمه شهید، شهید مطهری، ص74. 

2-  درس هایی از وصیت نامه حضرت امام خمینی;، ص155، به نقل از: مشکاة الانوار، رضی الدین طبرسی، ص210. 
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محبّت�به�بازماندگان�دشمن!!.36
یکی از دوستان شهید

یکی از همرزمان شهید محمّدرضا مغزیان در بیست و پنجمین سالگرد شهادت 
او دربارۀ شهید مغزیان گفت: 

"قول او فراتر از زمان او بود تا جایی که برخی از ما او را درست درک نمی کردیم، 
از جمله وقتی منافقان و بمب گذاران و قاتلان سپاهیان و رزمندگان را در کردستان 
دستگیر می کردیم، شهید مغزیان می گفت: این یک رسالت ماست، امّا رسالت 
بعدی ما رسیدگی به خانواده های آنهاست. هضم این مطلب برای ما مشکل بود، 
لکن ایشان می گفت: »این کار هم وظیفۀ اسلامی ماست و هم در حقیقت یک 
نوع کار فرهنگی است، تا جلوۀ رحمانیّت و محبّت جمهوری اسلامی را به مردم 
کردستان نشان دهیم و آنها را جذب کنیم« و تا جایی روی این فکر خود پافشاری 
کرد که مصوبۀ استانی گرفت و با جدّیّت به خانوادۀ آنها رسیدگی می کرد؛ تا جایی 
که رادیو دموکرات و ضد انقلاب نام محمّدرضا مغزیان را در رادیو مطرح کرد و 

گفت او با این کارها می خواهد مردم کردستان را جذب کند. "

تحلیل و نتیجه: 

در قرآن کریم آثار معنوی و آخرتی بی شماری برای نیکوکاری و خدمت به 
دیگران ذکر شده است از جمله: 1ـ هدایت به ایمان و رسیدن به نور)طلاق/11(؛ 2ـ 
آمرزش گناهان)حج/50(؛ 3ـ رهایی از هراس های قیامت)مائده/5(؛ 4ـ بهره مندی 
از پاداش های بی حساب الهی)غافر/40(؛ 5ـ داخل شدن به بهشت)بقره/82(؛ 6ـ 
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برخورداری از نعمت های بی پایان و جاودانه الهی)لقمان/8 و سجده/19(. 
روایات نیز اهمیّت زیادی برای خدمت رسانی به مردم قائل شده است؛ از آن 

جمله حضرت علیA مواردی را فرمودند که برخی از آنها عبارتند از: 
1ـ رأس ایمان: »رَأسُ الایمانِ، اَلِاحسانُ اِلَی النّاس«1؛ 2ـ بالاترین عبادت؛ 3ـ 
توفیق الهی؛ 4ـ جان مایه ی خردمندی و عقل؛ 5ـ کلید بهشت؛ 6ـ بهترین توشه ی 
آخرت؛ 7ـ تقرب به خدا؛ 8ـ نورانیت دل؛ 9ـ حل مشکلات و 10ـ بقاء نعمت ها 

است. 2

1-  نهضت خدمت رسانی، ص30، به نقل از: غررالحکم، ص182. 
2-  همان، ص31 تا 94. 
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ارتباط�روحی�و�معنوی!.37
منوچهر معتمدی

صبح روز سوم خرداد ماه 1361 روز فتح خرمشهر شهید حاج احمد کاظمی 
که یکی از فرماندهان شرکت کننده در آزادسازی خرمشهر بود، وقتی مشاهده 
می کند عراقیها هزار، هزار در حال تسلیم شدن هستند با بی سیم با قرارگاه کربلا 
تماس می گیرد و به سردار رشید می گوید: »خدا خرمشهر را آزاد کرد«. 1 و جالب 
این است که در همان روز وقتی خبر آزادی خرمشهر را به حضرت امام خمینی)قدس 

سره الشریف( می دهند، ایشان می فرمایند: »خرمشهر را خدا آزاد کرد«. 2

تحلیل و نتیجه: 

این دو جمله، از حضرت امام خمینی; و شهید سرلشکر حاج احمد کاظمی که 
تا این حد به هم نزدیک و شبیه هستند!! با توجّه به اینکه هریک از سخن دیگری 
در این باره، باخبر نبودند!، نشانگر این است که تا چه اندازه بین سرباز و فرمانده 
و بین مرید و مراد، ارتباط روحی و معنوی و سنخیت فکری وجود دارد که هر دو 
دست خدا در آزادسازی خرمشهر مشاهده می کنند!! و این درس بزرگی است که 
همه ی ما در پیروزی ها و موفّقیّت های خُرد و کلان همیشه یاری و توفیق الهی را 

فراموش نکنیم!

1-  صدای مکالمه شهید سردار احمد کاظمی با سردار رشید بصورت ضبط شده موجود است. 
2-  این دو جمله از مراد و مرید نشانگر این است که تا چه حدی ارتباط معنوی بین فرمانده و سرباز وجود دارد که 

هر دو دست خدا را در آزادسازی خرمشهر بالعیان می بیند. 
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به�یاد�ما�بودن�شهدا!!.38
اصغر ابراهیمی

آقای اصغر ابراهیمی از رزمندگان بسیجی لشگر امام حسینA نقل می کند که 
درماه مبارک رمضان 1389 شبی به گلستان شهدای اصفهان بر سر مرقد شریف 
شهید سردار غلامرضا آقاخانی رفتم و با او درد و دل کردم و گفتم: خوشا به حال 
شما، رفتید و به خدا پیوستید؛ امّا از شما گله دارم، ما با هم بودیم، پس چرا شما 
شهدا ما را تنها گذاشته اید. و حسابی با او درد و دل و نجوا کردم. همان شب به 
منزل آمدم و در عالم خواب مشاهده کردم شهید سردار غلامرضا آقاخانی فرمانده 
گردان حضرت موسی بن جعفرA لشگر امام حسین�Aسراغ من آمد و گفت 
ما شما را تنها نگذاشته ایم، مرتب به فکر شما هستیم و دائماً ما برای شما نامه 

می دهیم و الَا وضع شما و کشور این نبود!!

تحلیل و نتیجه: 

در رابطه با هدایت جامعه توسط شهید، علامه شهید مرتضی مطهری گوید: 
شهدا پرتوافشان و شمع های فروزنده اجتماع اند که اگر پرتوافشانی آنها در ظلمات 

استبدادها و استعبادها نبود بشر ره به جایی نمی برد. 1
»... شهادت تزریق خون است بر پیکر اجتماع، این شهدا هستند که به پیکر 
اجتماع و در رگ های اجتماع خاصه اجتماعاتی که دچار کم  خونی هستند، خون 

1-  قیام و انقلاب مهدی)عج( به ضمیمه شهید، ص76. 
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جدید وارد می کنند«. 1
از گواهان و شاهدان در قیامت شهیدان هستند، و این بدان معناست که شهیدان 
گاهند و مجاهدان در راه خدا را دعاگو هستند. پس کاری  بر احوال ما در دنیا آ

نکنیم که از دعای خیر آنان محروم شویم. 
در قرآن مجید حدود ده آیه به صورت صریح درباره کسانی که در راه خدا 

کشته شده باشند وجود دارد.2
 واژه شهید به معنای حضور و دیدن گرفته شده است و صفت مشبهه است و 

دلالت بر ثبوت دارد.3
 واژه شهید در قرآن کریم به عنوان گواه و شاهد گواهان اعمال آمده است4.

 شهادت مراتبی دارد در روایات کسی که در طریق تحصیل علم از دنیا برود و 
کسی که معرفت به حق اهل بیت علیهم السلام دارد و بمیرد و کسی که برای دفاع از 
مال خویش کشته شود و مومن صادق باشد و از دنیا برود و منتظر واقعی حضرت 
مهدی)عج( باشد و بمیرد و هر کس محبت به محمد و آل او داشته باشد و بمیرد را 

شهید نامیده اند.5
بنابراین، شهادت مراتبی دارد که بالاترین درجه آن شهادت در معرکه نبرد با 

دشمنان اسلام است.6
 

1-  همان، ص102. 
2- سایت خبرگزاری بین المللی شفقنا 

3- همان از مجمع البحرین، ج 3 ،ص 80 ذیل واژه شهید
4- همان 

5- برگرفته از همان
6- همان
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مزار�من!.39
دوست شهید

برای  بود  کرده  مجبور  را  ناصر  برمی گشتند.  عروسی  از  رزمنده  ها  بچه  با 
همۀ بچه ها بستنی بخره. آن شب ناصر تو کشتی به حاج حسین خرازی، باخته 
از کنار گلستان شهدا که  بود. هیاهوی خنده شان سکوت خیابان را شکست. 
برمی گشتند با اشارۀ حاجی راننده ترمز کرد. اوّل خودش، بعد هم بچه ها یکی 
یکی پشت سرش از ماشین پایین آمدند. بعد از زیارت، رفت بالای سر قبری، با 
دست اشاره کرد به زمین و آهسته گفت: »این محل مزار منه. مرا همین جا خاک 
کنید«. بعد هم رو کرد به ناصر و گفت: »ما تکلیف حلوایمان را روشن کردیم، تو 

نمی خواهی تکلیف بستنی ما را معلوم کنی؟«. 1

تحلیل و نتیجه: 

عارفان دلسوخته ره عشق به فرمودۀ حضرت علیA غم و اندوهشان در دل 
بود، امّا دارای چهره ای شاد و لب خندان داشتند. لذا فرمود: »اَلمُؤمِنُ بِشرُهُ فِی 

وَجهِهِ، وَ حُزنُهُ فِی قَلبِهِ... «. 2
حاج حسین خرازی یکی از نمونه های حدیث فوق بود وحتی در برخی موارد 
با شوخ طبعی خود مشکل را حل می کرد. برای نمونه به حکایتی در این باره اشاره 

می شود. 
1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص29، بر اساس زندگی سردار سرلشگر حاج حسین خرازی، به کوشش الهه حاجی 

حسینی
2-  نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص1243، قصار 325. 
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رجبعلی کریمی نقل می کند: عباس کمال پور فرمانده گردان در لشگر امام 
حسینA بود و من منشی گردان بودم. مشکلی پیش آمد و مدّت طولانی شد. 
ناچار شدیم برای حل مشکل به سراغ حاج حسین خرازی برویم. سوار موتور 
شدیم و به سمت شهرک دارخوین به راه افتادیم. آقای خرازی در سنگر فرماندهی 
بود. داخل سنگر شدیم و پس از احوال پرسی گفت: »اینجا چه کار می کنید؟«. 
عباس با ناراحتی شروع کرد وضعیت گردان و مشکلات آن را بیان کند. هردو 
ناراحت بودیم، یکی عباس می گفت و یکی من. حاج حسین بلند شد و گفت 
بنشینید روی زمین. حاجی دستور داده بود، ما نشستیم. آرام به سمت ما آمد و 
چفیه خودش را روی سر ما انداخت. زبانمان بند آمد. »حاجی می خواهد چه کار 
کند؟«. جرأت سؤال کردن هم نداشتیم. یک وقت حاجی یک پارچ آب روی 
سر ما ریخت. پریدیم بالا. حاجی شروع کرد به خندیدن و ما هم به دنبال او. 
وقتی خنده را بر لبان ما دید گفت: »حالا آرام گزارش کنید تا ببینم چه شده و 

چه باید بکنیم. «. 1

1-  لبخند سنگر، پورقربان، حمیدرضا، ص145. 
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ایثار.40
دوست شهید

سیم های  و  مین  معبر  به   پیش روی  حال  در  بود.  طریق القدس  عملیات 
خاردار دشمن رسیدند. همه نگاه می کردند. نمی دانستند چه کنند. حاج علی 
خم  را  دستانش  سیم ها.  روی  انداخت  را  خودش  نکرد.  معطّل  موحددوست 
نمی کرد. پلی شده بود برای عبور. فریاد زد: »معطل نکنید، همه رد شوید«. 
بچه ها تک تک از روی تنش رد شدند. 1 توی جزیره مجنون، هیچ سنگر و خاکریز 
مناسبی نمانده بود. عراق هم پاتک کرده بود. حاج علی مسئول محور بود؛ ولی 
در آن شرایط خود، آر. پی. جی. می زد. به خاطر شدت فشار وصدای آر. پی. 

جی، خون از گوش هایش جاری شده بود. 2

تحلیل و نتیجه: 

آری افرادی مانند سردار شهید حاج علی موحددوست با ایثار خود درس از 
خود گذشتگی را به نیروهای تحت امر خود می دادند و این از مرتبه بالای ایمان 
آنها نشأت می گرفت که حضرت علی فرمودند: »اَلایثارُ اَحسَنُ الِاحسانِ، وَ اَعلی 
ایمان است(. آن  بالاترین مرتبۀ  نیکوترین نیکوکاری و  )ایثار،  مَراتِبِ الایمانِ«3 
حضرت ایثار را برترین عبادت و بزرگترین سروری می داند: »اَلایثارُ اَفضَلُ عِبادَةٍ، 

وَ أجَلُّ سِیادَةٍ«. 4
1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص17، بر اساس زندگی سردار شهید علی موحددوست، به کوشش الهه حاجی حسینی

2-  همان، ص17
3-  میزان الحکمه، ج1، ص22، ح4. 

4- همان، جلد 10
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نه�گفتن�به�خود!.41
حجّت الاسلام سیّد محمّدرضاعلاءالدینی

مادر شهید سیّد جواد اعتمادی می گفت: جواد شانزده ساله بود که به دورۀ 
آموزشی بسیج رفت تا به جبهه اعزام شود. وقتی دورۀ سه ماهه اش به پایان رسید و 
جهت رفتن به جبهه مهیا شد، نهار برایش برنج و شوید و باقالی با کوکو درست 
را کشیدم و سر سفره  وقتی غذا  این غذا علاقه داشت.  به  کردم؛ چون خیلی 
نیامد. من به  بیا نهارت را بخور،  گذاشتم، هرچه پدرش و من او را صدا زدیم 
سراغش رفتم و گفتم: سیَد جواد، عزیزم، نهار مورد علاقه ات را پخته ام، تو که 
خیلی برنج و شوید و باقالی با کوکو دوست داری، پس چرا نمی آیی بخوری؟! 
گفت: مادرم همین طور است، این غذا را خیلی دوست دارم و از شما بابت تهیۀ 
آن تشکر می کنم؛ لکن می خواهم از حالا بر خود مسلط باشم و به خود »نه« 

بگویم. و آن روز از خوردن آن غذا امتناع نمود. 1

تحلیل و نتیجه: 

شهدای ما به خیلی از آرزوها و امیالشان که حتّی مباح و شرعی بود، »نه« 
گفتند؛ تا بتوانند در جهاد در راه خدا سختی ها را تحمل کنند، تا سبک بال به لقاء 

الهی نایل آیند. 
نفس  با  جهاد  جهاد،  بهترین  که  بودند  دریافته  اعتمادی  جواد  شهید  امثال 
است. همانگونه که مولای متقیان حضرت علیA فرمودند: »خَیرُ الجِهادِ جِهادُ 

1-  حجّت الاسلام حاج آقا علاءالدینی، به نقل از مادر شهید سیَد جواد اعتمادی فر از رهنان اصفهان. 
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ذاتِ  فسِ عَنِ الهَوی، وَ فِطامٌها عَن اللَّ فسِ«1 و فرمودند: »اَفضَلُ الجِهادِ جِهادُ النَّ النَّ
نیا«2 )برترین جهاد، جهاد با نفس است از برای منعِ او از خواهش و باز گرفتنِ  الدُّ

او از لذّت های دنیا(. 
سعدی شیرازی چه زیبا سروده است:

  
بدانی لذت  ترک  لذت  نخوانیاگر  لذت  نفس،  شهوت  دگر 
ببندی خود  بر  خلق  از  در  آسمانیهزاران  دری  باشد  باز  گرت 
جانت مرغ  کند  علوی  پرانیسفرهای  بازش  آز  چنبر  از  گر 
نباشد عنقا  صبر  را  تو  که در دام شهوت به گنجشک مانیولیکن 
می هراسم پرستیدنت  صورت  ندانیز  معنی  به  ره  زنده ای  تا  که 
برآید گیاهی  انست  باغ  از  بوستانیگر  گل  نماید  گیاهت 
خریدن عالم  دو  هر  آیدت  بدانیدریغ  داری  که  نقدی  قدر  اگر 
خریدن نشاید  زین  دمی  ملکی  رایگانیبه  بشد  عمرت  دور  از  که 
باقی عمر  از  باشد  حاصلت  رسانیهمین  آخر  به  همچنینش  اگر 
دستت به  زندگانی  از  به  تا  زندگانیبیا  شد  صرف  تا  افتاد  چه 
مانیچنان می روی ساکن و خواب در سر باز  کاروان  از  می ترسم  که 
برادر جان  است  همین  توانیوصیت  تا  مکن  ضایع  اوقات  که 
درکشیدن زبان  باید  وار  چکانیصدف  در  بود  حاجت  که  وقتی  که 
تلخی کشیده ست سعدی عمر  زبانی3همه  شیرین  به  برآمد  نامش  که 

1-  شرح غرر الحکم، ج3، ص1488، ح4950. 
2-  همان، ج2، ص446، ح3232. 

3- غزل شماره 62 از سایت گنجور
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دست�نداری،�نیا�جبهه!.42
دوست شهید

سر تا پایش پر از خاک بود. باید می رفت جلسه. رفت پیش رانندۀ تانکر و 
گفت: »اگه می شه شلنگ را بگیر روی سر من تا سرم را بشورم«. 

بعدِ کلی نِق زدن شلنگ را گرفت رو سرش. با همون یک دست شروع کرد 
به شستن سرش. 

نق زدن های راننده هنوز ادامه داشت. آخرش هم گفت: »آخه تو که دست 
نداری کی گفته بیای جبهه. تو به چه درد می خوری؟«. 

حاج حسین خرازی سرش را که شست تشکر کرد و رفت. 1

تحلیل و نتیجه: 

به قدری روح بعضی از فرماندهان دفاع مقدّس مانند فرمانده لشگر 14 امام 
حسینA، حاج حسین خرازی بزرگ و معنوی بود که برای خود امتیازی بر یک 

بسیجی ساده قائل نبودند، و این از تواضع و فروتنی آنها سرچشمه می گرفت. 
خداوند با همین تواضعشان آنان را عزیز و محبوب دلهای مؤمنین بسیجی و 

رزمنده قرار می داد. 
امام صادقA فرمودند: »همانا دو فرشته در آسمان بر بندگان گماشته شده اند، 
که هرکس برای خدا تواضع کند، او را بالا برندو هرکه تکبر کند پستش کنند«. 2
1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص26، بر اساس زندگی سردار سرلشگر حاج حسین خرازی، به کوشش الهه حاجی 

حسینی. 
2-  اصول کافی، ج3، ص185، ح2. 
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لذا حضرت علیA امیر سخن فرمودند: 
«. 1 )هرکس بر مردم تکبر ورزد ذلیل و خوار شود.( رَ عَلَی النّاسِ ذَلَّ »مَن تَکَبَّ

و پیامبر اکرمa فرمودند: 
»همانا فروتنی، بر رفعت صاحب خود می افزاید. پس فروتن باشید، تا خداوند 

شما را رفعت بخشد. «. 2

تعریف تواضع و فروتنی
عبارت است از حالتی که انسان خود را بالاتر و برتر از دیگران نبیند و افعال و 

اعمالش موجب بزرگداشت و تکریم و احترام دیگران باشد3.
با  همراه  برخورد  و  تواضع  را  خاص  بندگان  صفات  از  یکی  متعال  خداوند 

سلامتی با نادانان بیان فرموده است.
رْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا 

َ
ذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأ حْمنِ الَّ وَ عِبادُ الرَّ

سَلاما4ً
بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر با تواضع 
در زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان 

نابخردانه گویند به آن ها سلام می گویند او با بی اعتنائی و بزرگواری می گذرند.

1-  بحارالانوار، ج17، ص235. 
2-  میزان الحکمه، ج14، ص6857، ح21872. 

3-  بهشت اخلاق، ج 1 ،ص 323
4- فرقان/ 63
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آمدم�نبودید،�وعده�ی�ما�بهشت!.43
یکی از فرماندهان جنگ

عبداللّه  کند)حاج  رحمت  خدا  می کند،  روایت  جنگ  فرماندهان  از  یکی 
ضابط( را برایم تعریف می کرد خیلی دلم می خواست سیّد مرتضی آوینی را ببینم. 
یک روز به رفقایش گفتم، جور کنید تا من سیّد مرتضی را ببینم. خلاصه نشد. 
بالاخره آقا سیّد مرتضی آوینی توی فکّه روی مین رفت و به آسمان ها پر کشید. تا 
اینکه یک وقتی آمدیم در منطقۀ جنگی با کاروان های راهیان نور. شب در آنجا 
ماندیم. در خواب شهید آوینی را دیدم و درد دل هایم را با او کردم. گفتم: آقا 
سیّد خیلی دلم می خواست تا وقتی زنده هستم بیایم و ببینمت؛ امّا توفیق نشد. سیّد 
به من گفت: ناراحت نباش فردا ساعت هشت صبح بیا سر پل کرخه، منتظرت 

هستم. صبح از خواب بیدار شدم. 
من بیچاره که هنوز زنده بودن شهید را شک داشتم، گفتم: این چه خوابی بود، او 
که خیلی وقت است شهید شده است! گفتم حالا بروم ببینم چه می شود. بلند شدم 
و سر قراری رفتم که با من گذاشته بود. امّا با نیم ساعت تأخیر. ساعت هشت ونیم. 

دیدم خبری از آوینی نیست. داشتم مطمئن می شدم که خواب و خیال است. 
سربازی که آن نزدیکی ها در حال نگهبانی بود، نزدیک آمد و گفت: آقا شما 
منتظر کسی هستید؟ گفتم: بله. با یکی از رفقا قرار داشتیم. گفت: چه شکلی 
هم  محاسنش  است.  جوگندمی  موهایش  گفت:  کردم.  توصیف  برایش  بود؟ 
اینجوری است. گفت: رفیقت آمد اینجا تا ساعت هشت هم منتظر شد نیامدی. 
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بعد که خواست بره به من گفت: کسی با این اسم و قیافه اینجا می آید. به او بگو 
آقا مرتضی آمد و خیلی منتظرت شد، نیامدی. کار داشت رفت. امّا روی پل برایت 

با انگشت چیزی نوشته، برو بخوان. 
رفتم دیدم خود آقا مرتضی نوشته: 

آمدیم. نبودید. وعدۀ ما بهشت؛ سیّد مرتضی آوینی!!1
تحلیل و نتیجه: 

زنده بودن شهید را ما نمی توانیم درک کنیم، چنانچه قرآن شریف می فرماید: )وَ 
لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبیلِ اللهِ اَمْواتٌ بَلْ اَحْیآءٌ وَلکِنْ لا تَشْعُرُون( و به آنها که در 
راه خدا کشته می شوند، مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند، ولی شما نمی فهمید(. 

)بقره /154(. 
پس اگر شهید زنده است با اجازه و قدرت الهی که در اختیار او قرار می گیرد 
می تواند با اجازه ی حضرت حق از عالم برزخ به عالم دنیا بیاید و مجدداً به عالم 

ملکوت)برزخ( بازگردد!
به  ملکوت  عالم  از  نقل شده که  از معجزات حضرات معصومین:  چنانچه 
عالم ناسوت)دنیا( آمده اند و حوائج متوسلین به خود را به استجابت رسانده و به 
عالم مثال)برزخ( بازگشته اند. در نتیجه امکان اینکه برخی از شهدا بر مصالحی به 

حکمت الهی در دنیا آمده و بازگشت به عالم برزخ نمایند، وجود دارد. 

1-نشریه سدید، خرداد1387، دانشگاه آزاد اسلامی -واحد اصفهان )خوراسگان(
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44.Aمرد�آهنین�لشکر�امام�حسین
دوست شهید

علی آهنین یا مرد آهنین لشگر، دو عنوانی بود که بعد از عملیات والفجر همه، 
سردار حاج علی موحددوست را با آن می شناختند. 

اولین دلیلش استواری و استقامت وصف ناشدنی او بود و دوم ترکش های ریز و 
درشت آهنی زیادی که در داخل بدنش جا گرفته بود. 1

تحلیل و نتیجه: 

خداوند دوستدار مجاهدین رزمنده پیکار کننده ای است که گویی بنایی آهنین 
هستند!! در قرآن کریم آمده است: 

هُم بُنیانٌ مَرصُوص2ٌ« ذینَ یُقتِلوُنَ فِی سَبیلِهِ صَفّاً کَاَنَّ »اِنَّ اللهَ یُحِبُّ الَّ
از جمله مصداق های این آیه، سردار حاج علی موحددوست بود که مانند فولاد 
در برابر دشمن بعثی مقاومت کرد و بارها زخمی شد و ترکش ها در بدنش باقی 
ماند، تا در نهایت در راه خدا شهید شد!! خوشا به حال خانواده های شهدا زیرا 
شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند. رسول خدا صلی الله علیه و 

آله فرمودند: شفع الشهید نبی سبعین من اهله3

1-  5 دقیقه با بهشتیان، شماره 7، ص18، بر اساس زندگی سردار شهید علی موحددوست، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  صف / 4. )خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گویی بنایی آهنین اند.(
3-  سایت خبرگزاری بین المللی شفقنا از کنزالعمال، ج 4 ،ص1 تا 4
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عنایت�شهید.45
یکی از متوسلین به مزار شهید

هنوز یک هفته هم از شهادتش نمی گذشت. مردی سر مزار عکس شهید را 
برای خانواده اش هدیه آورده بود. برایشان جای تعجّب داشت. 

مرد گفته بود: »مشکلی داشتم که همۀ زندگی ام درگیر آن بود. موقع تدفین 
شهید ]مسلم خیزاب، از مدافعین حرم[ به مزارش آمدم و گفتم: »اگه شما به 
حق هستید مشکل من را حل کنید«. نذر هم کردم عکس ایشان را طراحی و به 

خانواده اش هدیه کنم. 
شب به خوابم آمد و گفت: »همۀ شهدا به حق هستند. مشکل شما هم به 

لطف خدا حل خواهد شد«. 
حالا مشکل من رفع شده و دارم نذرم را ادا می کنم«. 1

تحلیل و نتیجه: 

افراد  برآوردن حاجات  در  نزد خدا  آنها  بودن  آبرومند  و  بودن شهدا  بر حق 
متوسل به آنها. بارها اتفاق افتاده و دوستان ما برایمان نقل کرده اند که ما متوسل به 
فلان شهید بر سر مزارش شدیم و حاجت گرفتیم و این مطلب به کرّات رُخ داده 
است و در کتب مختلف نقل های فراوانی در این باره وجود دارد. از جمله این 
بنده ی حقیر2 بر سر مزار سردار شهید حاج اکبر آقابابایی دوست دوران مبارزه با 

1-  رسول صادقی، برگرفته از کتاب پاکی و پایداری، خاطرات شهید مدافع حرم سرهنگ پاسدار مسلم خیزاب، 
ص124، الهه حاجی حسینی. 

2-  مصنّف. 
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رژیم ستم شاهی خود، بارها متوسل شدم و او را واسطۀ توسل به حضرت دوست 
نمودم و حاجت گرفتم. 

در گلستان شهدای اصفهان از جمله قبور مطهر شهدا که عده زیادی از آن 
حاجت گرفته اند مزار نورانی شهید محمد رضا تورجی زاده است که به بررسی 

زندگی سراسر معنوی این شهید عزیز پرداخته خواهد شد .انشاالله
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آداب�زیارت.46
یکی از دوستان شهید

هم رزم دیگر شهید محمّدرضا مغزیان، }در بیست و پنجمین همایش سالگرد 
شهادت او در روز جمعه 91/1/25{ تعریف کرد: یک سال با این شهید توفیق 
زیارت امام رضاA  را داشتم. وقتی وارد حرم شدیم پرسید: از امام چه درخواستی 
داری؟ و چه می کنی؟ گفتم: زیارت نامه می خوانم و حاجاتم را می طلبم. به من 
گفت: از بزرگی شنیدم که فرمود وقتی وارد حرم هر کدام از امامان می شوی اوّل 
یک سوره قرآن بخوان و به آن امام هدیه کن؛ چون قرآن همه اش نور است و سپس 
فکر کن آنها از تو چه می خواهند و آیا به وظیفه ات عمل کرده ای یا نه؟ که مسلّم 
عمل نکرده ایم! پس به حال خودت که چرا اهل عمل به دستورات آنها نبوده ای 
گریه کن و سپس با آن امام عهد کن که تا سال دیگر، یا نوبت بعدی که به زیارت 
می آیی یک کار مثبت مشخصی را انجام دهی و نوبت بعدی زیارت دقّت کن 

که وفای به عهد کرده ای یا نه؟

تحلیل و نتیجه: 

Aدر بعضی روایات به نورانی بودن قرآن اشاره شده است. امام حسن مجتبی
فرمودند: 

دُورِ«)در این قرآن چراغ های روشن  ورِ وَ شِفاءٌ لِلصُّ »اِنَّ هَذا القُرانَ فیهِ مَصابیحُ النُّ
نور)هدایت( و داروی شفابخش دلهاست(. 1 

1-  چهل حدیث قرآن، شریفی، محمود، ص22، ح8. 
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مراقبه و محاسبه مورد تأکید علماء عارف بوده است. آیت الله سعادت پرور 
می فرماید: »ای عزیزان من، محاسبه و مراقبه را در تمام اعمال و گفتار و کرارتان 
باید داشته باشید، نَه سالی یک مرتبه، نَه ماهی یک مرتبه، بلکه شبانه روزی یک 
مرتبه، اگر نگویم ساعتی یک مرتبه، نه ماهی یک مرتبه، بلکه شبانه روزی یک 

مرتبه، اگر نگویم ساعتی یک مرتبه محاسبه و هر آنی مراقبه لازم است. 1
علامه طباطبایی )ره( خطاب به جوانی که از ایشان دستور اخلاقی خواسته 

بودند چنین مرقوم داشتند:
»السلام علیکم لازم است همتی بر آورده و توبه نموده، به مراقبه و محاسبه 
بپردازید. به این نحو که هرروز طرف صبح که از خواب بیدار می شوید قصد 
جدی کنید که هر عمل پیش آید رضای خدا عز اسمه را مراعات خواهم کرد. 
آن وقت در هر کاری که می خواهید انجام دهید نفع آخرت را منظور خواهید 
داشت. به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشد انجام نخواهید داد .هرچه باشد 
و همین حال را تا شب ،وقت خواب ادامه خواهید داد. وقت خواب،4،5 دقیقه ای 
در کارهایی که روز انجام داده اید فکر کرده و یکی یکی از نظر خواهید گذراند. 
هر کدام مطابق رضای خدا انجام یافته شکر کنید و هر کدام تخلف شده استغفار 

کنید و این رویه را هر روز ادامه دهید.2

1-  پای درس عارفان، ص425. 
2-  برنامه سلوک در نامه های سالکان ،شیروانی دکترعلی ،ص 334 و 335
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حسرت�در�قیامت!.47
حجّت الاسلام محمّد مهدی ماندگاری

حجّت الاسلام حاج آقا محمّد مهدی ماندگاری، در منبر و سخنرانی خود 
گفتند: در دوران جنگ تحمیلی، مادری به پادگان سپاه اهواز مراجعه کرده بود. 
به او گفته بودند مادر پادگان جای خانم نیست. گفته بود آمدم اینجا اگر پسرم 
شهید شده او را تحویل بگیرم. گفته بودند: شما تشریف ببرید منزل اگر شهید 
شده باشد به شما خبر می دهیم. گفته بود: می دانم شهید شده، چون دیشب آمد 
به خوابم و گفت من شهید شدم و فردا مرا پادگان سپاه اهواز می آورند.... خلاصه 
حریف این مادر نشدند وارد پادگان شد. چند ماشین شهید آورند. در یکی از 
تویوتاها جسد پسر شهید این مادر را آوردند وقتی جنازه پسرش که سوخته شده 
بود به دست این مادر دادند دو دستش را زیر جنازه برد و او را بلند کرد و گفت 

خدایا این چهارمین قربانی را از من قبول کن!!!
آقای ماندگاری می فرمود در قیامت خوبها هم حسرت می خورند که چرا بهتر 
نبودند. من و شما در مقابل این خانم حسرت می خوریم و خود را عقب می دانیم 
و آن خانم با چهار فرزند شهید خود را در مقابل حضرت زینبA عقب می داند 

و به او حسرت می خورد!!!1

1-  مجلس روضه، سوم صفر 1395)95/10/8(، اصفهان، خیابان عسگریه، خیابان گلستان، منزل حاج آقا 
رضوانیان. )مجمع فرهنگی رضوان(. 
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تحلیل و نتیجه: 

برای قیامت در قرآن 70 نام آمده است. مرحوم »فیض کاشانی« در »محجة 
هر  در  و  است  نهفته  سرّی  قیامت  نام های  از  هریک  »در  می گوید:  البیضاء« 
توصیفی معنی مهمی بیان گشته، باید کوشید این معانی را درک کرد و به این 
اسرار راه یافت«. از جمله این نام ها »یَومُ الحَسرَة« است. این نام که تنها در یک 
آیه از قرآن مجید آمده، تعبیری است تکان دهنده از روز قیامت که روز حسرت و 
تأسف و ندامت است: "وَ اَنذِرهُم یَومَ الحَسرَۀِ اِذ قُضِیَ الَامرُ... "1 )آنها را از روز 
حسرت بترسان، روزی که همه چیز پایان می یابد و حکم نهایی صادر می شود...(

برای  تنها  نه  ندامت و حسرت شدید است.  اندوه و  قیامت راستی روز  روز 
بدکاران، بلکه حتّی برای نیکوکاران، زیرا وقتی پاداش های عظیم الهی را می بینند 
تأسف می خورند چرا بیشتر و بهتر کار نیک انجام نداده اند!! به هر حال اگر تأسف 
و حسرت در دنیا قابل جبران است در آنجا راهی برای جبران وجود ندارد و لذا 
باید آن روز را روز حسرت واقعی و روز حسرت بزرگ نامید، همین معنی در آیه ای 

دیگر آمده است: 
طتُ فِی جَنبِ الله2ِ »این هشدارها و خطارها  اَن تَقُولُ نَفسٌ یا حَسرَتی عَلی ما فَرَّ
به خاطر آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید واحسرتا! از کوتاهی هایی که 

در اطاعت فرمان خدا کردم«. 3

1-  مریم / 39. 
2-  زمر / 56. 

3-  پیام قرآن، ج5، ص59 تا 61. 
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یکی از راه هایی که در قیامت حسرت نداشته باشیم، صلوات مداوم بر حضرت 
محمّدa است. 

از امام صادق پرسیدند: 
روز  از  را  ایشان  »بترسان  می فرماید:  که خدا  است  روز  کدام  الحسرة،  یوم 

حسرت«؟
حضرت جواب دادند: »آن روز قیامت است که حتّی نیکوکاران هم حسرت 

می خورند که چرا بیشتر نیکی نکردند. «
پرسیدند: آیا کسی هست که در آن روز حسرت نداشته باشد؟

حضرت فرمودند: »آری، کسی که در این دنیا مدام بر رسول خدا صلوات 
فرستاده باشد. «. 1

لاةَ عَلَي نُورٌ فِي  لاةَ عَلَي فَإِنَّ الصَّ کثِرُوا الصَّ
َ
پیامبر گرامی اسلام فرمودند:» أ

ةِ«2 بر من بسیار درود بفرستید؛ چرا که درود  رَاطِ وَ نُورٌ فِي الْجَنَّ الْقَبْرِ وَ نُورٌ عَلَي الصِّ
فرستادن بر من، برای درود فرستنده نوری است در قبر، نوری است بر صراط و 

نوری است در بهشت.

 کمتر ببری به وقت میزان حسرات خواهی که به رستخیز و روز عرصات
کن افزون  خودت  اعمال  صلوات3برنامه  ذکر  فیض  ثواب  ثقل  از   

1-  وسائل الشیعه، ج7. 
2- دایره المعارف جامع صلوات ،علوی سیدمصطفی، ص 17 ،از فضائل صلوات، ص 117 

3- صلوات سرود آسمانی، به اهتمام لطفی علیرضا ،ج 1 ،ص 16
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عاشورا�درسی�برای�مقاومت�تا�شهادت.48
همسر شهید

همسر شهید سیّد یحیی براتی نقل می کند: یک شب خواب دیدم عازم سوریه 
شدم. برای ورود به حرم حضرت زینب)س( اذن دخول خواندم. همین که خواستم 

وارد شوم، نگاهم به پرچم سبزرنگی افتاد. 
خاطرم هست که سیّد یحیی1 وارد حرم شد و من تا آمدم وارد شوم در بسته شد. 

کنارم خانمی ایستاده بود. از او پرسیدم: چرا اجازه ندادند من وارد شوم؟
آن خانم تبسمی کرد و جواب داد: جای شما اینجا نیست، تو باید بری کربلا 

 .....
یحیی  سیّد  برای  را  خوابم  صبح،  نماز  خواندن  موقع  شدم،  بیدار  خواب  از 
تعریف کردم، ایشان گفتند: دوست داری چادر حضرت زینب دوباره خاکی 

بشه؟! راضی هستی حضرت از دست تو ناراحت بشه؟! و.... 
بعد از این خواب بی تابی هایم کمتر شد و راضی به رفتنش]به سوریه[ شدم. 2

تحلیل و نتیجه: 

اهمیّت کار مدافعان حرم در جهاد تا شهادت کمتر از رزمندگان و شهدای 8 
سال دفاع مقدّس نیست وچه بسا بالاتر است؛ زیرا در آن زمان دفاع از مملکت و 
ناموس خودمان مطرح بود لکن اینها در غربت در کشور غریب از مظلومان کشور 

1-  پاسدار شهید مدافع حرم، سیّد یحیی براتی که در روستای خلصه حلب در 94/9/16 به شهادت رسید. 
2-  به روایت همسر شهید: اشرف سادات براتی. از کتاب هجرت تا بهشت، پاسدار شهید یحیی براتی، فاطمه 

علی پور)صبا(، ص90. 
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دیگر دفاع کردند تا به شهادت رسیدند.
هر چند به یک اعتبار هم دفاع از مسلمانان مظلوم سوریه و عراق بود و هم 
دفاع از میهن و مردم خودمان. زیرا ابوبکر بغدادی سرکرده داعشی ها گفته بود بعد 
از تشکیل دولت اسلامی عراق و شام اولین جایی که حمله می کنیم ایران است. 
زیرا ایران دشمن اصلی ما است و مقام معظم رهبری مدظله العالی می فرماید: این 
کسی که از این جا بلند می شود می رود در عراق یا سوریه به عنوان دفاع از حریم 
اهل بیت در مقابل این تکفیری ها می ایستد... این دفاع از ایران، دفاع از جامعه 

اسلامی است1.
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: »امروز مسئله شهدای حریم اهل بیت: 
مطرح است از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی راه می افتند. این از 
اُون ماجراهای عجیب تاریخ است. جان خودشان را سپر قرار دادند برای اینکه 
دست این بدخواهان و این خبیث ها به حرم اهل بیت)علیهم السّلام( نرسد. لذا شأن اینها 
شأن بسیار بالایی است. این انگیزه چقدر قوی است؟! این ایمان چقدر شفاف 
بلند می شود از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از  این جوان  است؟ که 
زندگی راحتش، می گذرد، می رود در یک کشور غریب در یک خاک غریب 
در راه خدا مجاهدت می کند و به شهادت می رسد این چیز کوچکی است؟ قدم 
به قدم تاریخ انقلاب اسلامی از این شگفتی های تاریخ ساز به خود دیده است! 

شگفتی است اینها، شگفتی است!!2

1-سخنرانی1359/4/5 در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم، از سایت راسخون

2-سخنرانی1396/5/30 در دیدار با مسئولان و فعالان فرهنگی استان یزد
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49.Aاقتدا�به�علی�اکبر�
دوستان شهید

شب و روز نداشت در کوچه و خیابان، مدرسه و بازار و مسجد و حسینیه، عَلَم 
انقلاب و مبارزه را در دست گرفته بود. شهید سردار حاج اکبر آقابابایی به پدر 
و مادرش می گفت: »راهم را یافته ام! من از علی اکبر امام حسینA در کربلا 
عزیزتر که نیستم. حسین زمان، خمینی قهرمان، به میدان جهاد و مبارزه با یزیدیان 

آمده، باید به نصرت او شتاب کنم«. 1

موجیم که آسودگی ما عدم ماست مـا زنده به آنیـم کـه آرام نگیریـم 

تحلیل و نتیجه: 

افرادی مانند سردار حاج اکبر آقابابایی دریافته بودند که بزرگترین ثواب، جهاد 
وابِ«.  در راه خداست. همانگونه که علیA می فرماید: »ثَوابُ الجَهادِ اَعظَمُ الثَّ
2 لذا سر از پا نمی شناختند و با الگو قرار دادن راه ابا عبدالله الحسینA و یاران 

باوفایش در کربلا، شبانه روز در راه اسلام و انقلاب و دفاع از آنها تمام جدّیّت و 
کوشش خود را به کار گرفته بود و با بصیرت، امام زمان خودش را با عشق اطاعت 

می کرد.!

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص10، بر اساس زندگی سردار حاج اکبر آقابابایی، به کوشش الهه حاجی حسینی. 
2-  شرح غرر الحکم، ج3، ص348. 
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درس�از�عاشورا.50
خانواده شهید

حمیدرضا دایی تقی نشست روبه روی زهرا. 1 از عاشورا گفت. از مردمان آن زمان 
که سه دسته شدند، بعضی ماندند، بعضی به امام پیوستند و بعضی به یزید! حالا دیگر 
سال هاست همۀ آنها از دنیا رفته اند امّا برخی با عزّت و برخی با ذلّت. می گفت: 

»نگذار ما بمانیم و با ذلّت بمیریم. حامی من باش تا حامی اسلام باشم«. 
حرف امام حسینA و عاشورا که شد زهرا دیگر نتوانست مخالفتی کند. 2

تحلیل و نتیجه: 

در صورتی که امام حسینA برای همه و حتّی ائمه هدیA: الگو می باشد، 
چنانچه حضرت امام باقرA فرمودند: 

»یَکُونُ لی بِالحُسَینِ بنِ عَلِیٍ اُسوَةٌ«3 )حسین بن علیA الگوی من است(. 
در کلام امام صادقA نیز چنین آمده است: 

»لی اُسوَةٌ بِما یُصنَعُ الحُسَینِ«4 )رفتار حسینA الگوی من است(. 
رزمندگان ما نیز با الگو و اسوه قرار دادن امام حسینA که فرمود: »وَ لَکُم فِی 
اُسوۀ«5 )مکتب و روش من برای شما الگو است( به ایران اسلامی در دفاع مقدّس 
تقی در حلب سوریه  دایی  بود.  تقی، زهرا همسرش  دایی  پاسدار حمیدرضا  1-  شهید مدافع حرم، ستوان دوم 

94/7/30 به شهادت رسید. 
2-  همسر شهید، از کتاب موجی که آرام گرفت، الهه حاجی حسینی، خاطرات شهید مدافع حرم ستوان دوم پاسدار 

حمیدرضا دایی تقی، ص77. 
3-  بحارالانوارج44، ص227. 

4-  همان. 
5-  مقتل مقرم، ص218. 
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و چه در مقابل متجاوزان خونخوار و وحشی آدمکش وهابی های داعشی در عراق 
و سوریه، تا پای جان ایستادگی کردند و بعضی از آنها به مقام شهادت نائل آمدند 

و درس ایستادگی تا شهادت را از کربلای حسینیAآموختند!
مهمترین درس ها و دستاوردهای قیام عاشورای حسینی عبارتند از:

الف: وحدت کلمه:

 امام )ره( می فرماید: تمام این وحدت کلمه ای که مبدا پیروزی ما شد برای این 
مجالس عزا و این مجالس سوگواری اباعبدالله الحسین)ع(است .1

ب: تقویت روح پرخاشگری در برابر اهریمنان 

امام راحل می فرماید: این خون سیدالشهدا است که خون همه ملت های اسلامی 
را به جوش می آورد.2

ج: استواری در راه دین و اسلام

پلید...  یزید  در مجلس  السلام...  علیه  زینب  فرماید: حضرت  )ره( می  امام   
فرمود: ما راینا الا جمیلا3 

د: عمل به وظیفه

 امام )ره( می فرماید: ... و لوکشته بشویم شکست نداریم. حضرت سیدالشهدا 
هم که کشته شد لکن)آیا( شکست خورد؟ الان بیرق او بلند است و یزیدی تو 

کار نیست.4

1- درس هایی از وصیت نامه امام خمینی ،شفیعی مازندرانی، سید محمد، ص 45 ،از تبیان دفتر سوم ،ص 95
2- همان، از صحیفه نور، ج 15 ،ص 204 

3- همان از تبیان دفتر سوم ،ص 85 
4- همان ،ص 53
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مصمم.51
دوستان شهید

بیمارستان صدوقی. بعد از عمل جراحی با آن حال بدی که داشت خودش، 
خودش را مرخص کرد. چاره اش یک دست لباس بود که تهیه کرد. 

حاج علی موحددوست خودش را رساند سپاه و ماشینی خواست. همه مات 
مانده بودند. با اصرار پیکانی گرفت. تا شهر داران بیشتر نتوانست برود، ماشین 
خراب شد. همان جا پرید پشت تویوتایی. آن هم جلوتر چپ کرد. سر پا که شد 
ایستاد کنار جاده. برای ماشین ها دست تکان می داد. آخر هم با اتوبوس خودش 

را به منطقه رساند. 1

تحلیل و نتیجه: 

رزمندگانی مثل سردار حاج علی موحددوست به سوی خیرات شتابان بودند. 
کدام خیر افضل از جهاد و دفاع از اسلام و میهن اسلامی در برابر تجاوز دشمن 
بود؟! آنها با اینگونه رفتار به قول حضرت علیA از نیکوحال ترین مردم بودند! 
چنانچه آن حضرت فرمودند: »اَغبَطُ النّاسِ اَلمُسارِعُ اِلَی الخَیراتِ«2 )نیکوحال ترین 

مردم کسی است که شتابان به سوی خیرات باشد(. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، شماره 7، ص19، بر اساس زندگی سردار شهید علی موحددوست، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  شرح غررالحکم، ج2، ص423، ح3122. 
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لباس�سپاه.52
دوست شهید

برای اوّلین بار بود که سردار اکبر آقابابایی را با لباس فرم سپاه می دیدند، آن هم 
داخل لشگرامام حسینA. رفت جلو و دست زد سر شانه اش و گفت: 

باهاش  پیدا کردی؟ چرا همیشه نمی پوشی؟ چرا  اُبهت  لباس  این  با  »چقدر 
داخل شهر نمی آیی؟«. 

در جوابش آن قدر از ارزش این لباس مقدّس و مسئولیت هایی که پوشیدن آن 
میاره گفت که ترسید. آخر هم اضافه کرد: »اگر مجبور نبودم داخل لشگر هم 

نمی پوشیدم. این لباس خیلی باارزشه، همه کس نباید بپوشه!«. 1

تحلیل و نتیجه: 

لباس سبز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم مانند لباس روحانیّت از قداست 
ویژه ای برخوردار است. 

امّا سردار شهید حاج اکبر آقابابایی از روی تواضع و به جهت روح بلندی که 
داشت)که واقعاً نام اکبر زیبندة آن بود( خود را در خور آن نمی  دانست، امّا حقیقتاً 

لباس سپاه زیبندة قامت افرادی همچون او بود. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص10، بر اساس زندگی سردار حاج اکبر آقابابایی. 
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فرمان�و�عمل.53
دوستان شهید

در محور فاو منطقه ای بود که آب به داخل خط نفوذ کرده بود. همه در حال 
تلاش و تکاپو برای جلوگیری از نفوذ آب بودند. وجود دو عصا در کنار آب 
توجّه همه را جلب کرد. نگاهشان را چرخاندند. سردار حاج علی موحددوست 
عصاهایش را رها کرده، با پاهای زخمی داخل آب رفته بود و داشت کمک می کرد. 

نمی توانست فقط فرمان دهد، باید خود نیز عمل می کرد. 1

تحلیل و نتیجه: 

فرماندهان دفاع مقدّس از مولای متّقیان حضرت علیA آموخته بودند که: 
است:  فرموده  حضرت  آن  چنانچه  نیکوست.  کردار  اندوخته ها،  سودمندترین 

خائِرِ صالِحُ الَاعمالِ«. 2 »اَنفَعُ الذَّ
آری آنان دریافته بودند که برتری نزد خداوند سبحان به نیکویی کردارهاست 
رَفُ عِندَ اللهِ  نه نیکویی گفتارها. همانگونه که حضرت علیA فرموند: »اَلشَّ

سُبحانَهُ بِحُسنِ الَاعمالِ لا بِحُسنِ الَاقوالِ«. 3

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش 7، ص25، بر اساس زندگی سردار شهید علی موحددوست، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  شرح غررالحکم، ج2، ص403، ح3025. 
3-  شرح غررالحکم، ج2، ص81، ح1924. 
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تدّبر�در�قرآن.54
دوست شهید

شهید سردار حاج علی قوچانی، بیشتر از پنج آیه پشت سر هم نمی خواند. 
وقتی  می کرد،  حلّاجی  می کرد،  تفکر  می خواند،  را  معنی اش  می کرد،  مکث 

نکته ای از آیه می گرفت، سراغ آیات بعدی می رفت. 1
ز شـوق دوست، چون شـمع گدازانهمه شـب تـا سـحر، آن عشـقبازان
تـاوت را  قـرآن  اجـزاء  درایـتکننـد  وز  تفکـر  و  ترتیـب  بـه 
قـرآن آیـات  در  فکـر  از  هـزاران دردِ جـان خویـش درمـانکننـد 
صحیفه سـدَ سـبحان اسـت دریابکتـاب عشـق، قـرآن اسـت دریاب
اسـت آسـمان  پـاک  شـیرین  ز قـرآن جـو که تاک آسـمان اسـتمِـی 
است شهودی  غیب  و  غیبی  صعود قوسی و قوس صعودی استشهود 
عشقخوشا آنان که شب زین دفتر عشق دلبر  نام  خوانند  همی 
سحرگاه تا  شب  هر  که  آنان  آه2خوشا  برکنند  دل  از  نغمه  خوش  بدین 

تحلیل و نتیجه: 

خواندن قرآن مقدمه ای است برای تدبّر، تفکّر، تفقّه و فهم قرآن و همه اینها 
اتَیناهُمُ  ذینَ  "اَلَّ می فرماید:  کریم  قرآن  قرآن.  به  خالصانه  عمل  برای  مقدمه اند 
الکِتابَ یَتلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ اوُلئِکَ یُؤمِنونَ بِه... "3 )کسانی که کتاب آسمانی به آنها 
داده ایم، آن را چنان که شایسته ی آن است می خوانند، آنها به پیامبر اسلام ایمان 

می آورند،...(. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص23. 
2-  مرحوم مهدی الهی قمشه ای)ره(. 

3-  بقره / 121. 
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مردم در برابر آیات الهی چند گروهند: 
از مخارج آن  الفاظ و حروف  ادای  بر  تمام اصرارشان  1ـ قشری گرایان: که 

است. کمترین توجّهی به معنا ندارند، تا چه رسد به قرآن عمل کنند!
2ـ علم گرایان: که از الفاظ فراتر رفته، در معانی دقّت می کنند؛ امّا در عمل 

کردن ناکامند!
3ـ مؤمنان راستین: که خواندن الفاظ و اندیشه در معانی را مقدمه ای برای عمل 

می دانند، و با خواندن قرآن روح تازه ای در کالبد آنها دمیده می شود. 1
رونَ  قرآن کریم هم دعوت به تدبّر و اندیشیدن در قرآن نموده است: (اَفَلا یَتَدَبَّ

القُرانَ... )2 )آیا درباره ی قرآن نمی اندیشند؟...(
حضرت علیA فرمودند: »قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتار است و در 

گاه شوید که بهار دلهاست... «3 آن دانا و آ
و پیامبر اسلامn فرمودند: »کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و 
دنیادوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد سزاوار خشم خداوند است، و در 
ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت؛ که کتاب خدا را پشت سر انداختند«. 4

�Aقرآن کتابی است که کسی به عمق آن به طور کامل نمی رسد. امام علی
درباره ی بی کرانگی مفاهیم قرآن فرمودند: »بَحرٌ لا یُدرکُِ قَعره«5 )قرآن دریایی 

است که عمق و ته آن درک نمی شود.(. 

1-  هزار و یک نکته از قرآن، ص272. 
2-  نساء / 82. 

3-  چهل حدیث قرآن، ص44، ح23 از: جامع الاخبار و الآثار، ج1، ص211. 
4-  همان، ص32، ح16 از همان، ص221. 

5-  تفسیر نور، ج2، ص388. 
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تدبّر در اصل از ماده »دبر« به معنی پشت سر و عاقبت چیزی است، بنابراین 
تدبّر یعنی بررسی نتایج و عواقب و پشت روی چیزی می باشد، و تفاوت آن با 
به بررسی علل و خصوصیات یک موجود  این است که تفکر مربوط  »تفکر« 

است، امّا »تدبّر« مربوط به بررسی عواقب و نتایج آن است. 1
علامه طباطبایی ذیل این آیه می فرماید: »کلمه ی »تدبّر« که فعل »یتدبّرون« 
مشتق از آن است به معنای این است که چیزی را بعد از چیز دیگر بگیریم و در 
مورد آیه ی شریفه به معنای تأمل در یک آیه بعد از آیه ی دیگر و یا تأمل و دقّت بعد 

از دقّت دیگر در آیه است... «. 2
از آنچه بیان شد شاید بتوان نتیجه گرفت که »تدبّر« یعنی تأمل در آیات قرآن 

برای سیر از ظاهر آیات به باطن آیات نمودن است. 

1-  تفسیر نمونه، ج4، ص28. 
2-  ترجمه تفسیر المیزان، ج5، ص26. 
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سوز�خدمت.55
حمیدرضا پورقربان

با خبر شدم سردار حاج اکبر آقابابایی بر اثر صدمات شیمیایی حالش خیلی 
را  منزل  او رساندم. وقتی زنگ درب  منزل  به  را  سخت شده، سراسیمه خودم 
زدم یکی دو تا از دوستانش درب را باز کردند. آنها به وضعیت بیماری حاجی 
تلاش می کردند و پیگیر مداوای او بودند. وقتی باخبر شدند برای عیادت او آمدم، 
گفتند: حال او خیلی ناجور شد و اکنون خواب است. از زحمات آنها تشکر کردم 

و به خانه آمدم امّا نگران او بودم. 
عصر که شد دلم تاب نیاورد. به منزلشان زنگ زدم، خود حاج اکبر گوشی 
را برداشت. بعد از احوالپرسی شروع کردم به دلسوزی و توپیدن به او، که تو دِین 
خود را به انقلاب ادا کردی با این وضع شیمیایی که داری باز به مأموریت برون 
مرزی چرا می روی؟! چرا بوسنی هرزگوین می روی؟ چرا افغانستان می روی؟ تو 
شهید زنده ای و.... ناگهان جمله ای گفت که من نصیحت شدم و آب شدم و 
تو زمین فرو رفتم و اکبر بودن اسم و مسمّای او بر من بیشتر ثابت شد. حاج اکبر 
گفت: پورقربان دعا کن سلامتی باشه، آدم دلش می خواد برا این انقلاب و اسلام 

و امام و شهیدان، شبانه روز تخته گاز کار و تلاش کنه!!
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تحلیل و نتیجه: 

را  نیازمندان و ستم دیدگان  به همه  اکبر سوز خدمت و رسیدگی  آری حاج 
داشت؛ حال اینکه آن محرومین ستم دیده در کردستان خودمان باشند یا مظلومان 

افغانستان یا مسلمانان بوسنی و هرزگوین باشند! 
گویا این حدیث حضرت علیA را نصب العین خود قرار داده بود که حضرت 
اِلَیهِم... «1 )شعار دل  لِجَمیعِ النّاسِ وَ الِاحسانِ  حمَۀَ  فرمودند: »اَشعِر قَلبَکَ الرَّ

خود را مهربانی با جمیع مردم و احسان نمودن به سوی ایشان قرار بده...(. 

1-  شرح غررالحکم، ج2، ص206، ح2392. 
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نظم.56
دوست شهید

مقیّد بود. حتّی در شرایط نامساعد جنگ، لباس های خود را مرتب می شست. با 
حوصلۀ خاصی پهن می کرد و بعد از آن تا کرده و زیر پتو می گذاشت تا صاف شود. 
سردار حاج علی قوچانی می گفت: »اگه این ها را خوب تا کنی که اتو شود 

موقع پوشیدن آن لذّت می بری«. 1

تحلیل و نتیجه: 

بسیاری از رزمندگان دفاع مقدّس و از جمله حاج علی قوچانی با نهج البلاغه 
از آنجا  و سخنان مولای متقیان حضرت علیA آشنا بودند و اهمیّت نظم را 
شناخته بودند که در شرایطی که آن حضرت فرق مبارکش به دست ابن ملجم 
مرادی)لعنۀالله علیه( شکافته شده بود به امام حسن و امام حسینA وصیت کرد: 
»شما و همۀ فرزندان و کسانم و هرکه را نوشته ام به او رسد، به تقوای خدا و نظم 
داشتن در کارتان سفارش می کنم«. »اُوصیکُما وَ جَمیعَ وُلدی وَ أهلی وَ مَن بَلَغَهُ 

کِتابی، بِتَقوَی اللهِ وَ نَظمِ اَمرکُِم«. 2

1-  مالک اشتر، خاطراتی از سردار شهید حاج علی قوچانی، کرمانی، هاجر، ص92. 
2-  میزان الحکمه، ج13، ص6346، ح20334. از نهج البلاغه، ص47. 
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بیت�المال.57
دوستان شهید

شهید حاج ابراهیم جعفرزاده با یک کیف دستی به خانه آمده بود. 
تمام وسایل داخل کیف، برچسب داشت، حتّی خودکار هم. کسی نباید به 
آنها دست می زد و استفاده می کرد. خودش هم استفاده نمی کرد. برچسبی که 

روی آن نوشته بود: مال بیت المال. 1
وقتی که آمد به تیپ الغدیر، سرجمع دارای را راه انداخت، یعنی برای شمارش 
تیپ  توی  بار  اوّلین  برای  باشد.  کار  توی  آمار  وغیره  مردمی  هدایای  پخش  و 
افتاد. برآورد اطّلاعات،  برچسب و شماره کالا درست شد. بررسی ستادی راه 
برآورد عملیات، برآورد آمار و پشتیبانی را توی تیپ شکل داد. کلّاً تیپ از این رو 

به آن رو شد. 2

تحلیل و نتیجه: 

افراد رزمنده ای مانند حاج ابراهیم جعفرزاده که نسبت به بیت المال حساس 
بودند به خوبی می دانستند که بیت المال هم از مصادیق حق الناس است و اگر 
کسی بر ذمه اش حق الناس باشد، نمی تواند از صراط بگذرد و در قیامت گرفتار 
می شود. چنانچه امام صادقA فرموند: »در پل صراط گردنه ای وجود دارد که 

هرکس بر ذمه اش حق الناس وجود داشته باشد، از آن نمی تواند رد شود«. 3
1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص26. 

2-  اکبر فتوحی از کتاب: رهایی در هور، ص182. 
3-  نگاهی به حق الناس، اکبری، محمود، ص16 به نقل از: وسائل الشیعه، ج11، ص339. 
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از آیت الله بهجت; سؤال شد: اوّلین مرحله سیر و سلوک به سوی خدا چیست؟ 
ایشان فرمودند: »این که حلال خدا را حلال بدانیم وحرام خدا را حرام«. 1

نکته هایی پیرامون حق الناس
حق الناس در همه ابواب فقه وجود دارد. مثلًا در نماز باید مکان و لباس 	 

نمازگزار غصبی نباشد و یا در حج باید لباس احرام غصبی نباشد و در ارث 
نباید حقوق ورثه و حقوق میت از بین برود.

 طولانی ترین آیه قرآن درباره حق الناس است.2	 
 در حق الناس فرقی نمی کند که حق کوچک باشد یا بزرگ، حتی یک دانه 	 

گندم هم حساب دارد و کسی نمی تواند آن را از بین ببرد.
 انسان ممکن است که سه نوع ظلم کند: ظلم به خدا، ظلم به خود و ظلم به 	 

مردم. ممکن است خداوند دو قسم اول را ببخشد ولی ظلم به حقوق دیگران 
را نمی بخشد. مگر اینکه صاحب حقوق از او راضی شوند.

 با توجه به اهمیت حق الناس لازم است که هر شخصی برای رسیدگی به 	 
بدی ها و طلبکاری های خود دفتری داشته باشد لازم است هر شخصی به 
اندازه ای که فکر می کند در گذشته از حقوق دیگران تضییع نموده رد مظالم 

بدهد و یا لااقل وصیت کند بعد از خودش داده شود.
سخت 	  خود  بر  را  آن  مردم  و  گرفته  آسان  را  نجاسات  و  طهارت  اسلام   

میگیرند. اما به حق الناس اهمیت داده و مردم آن را ساده می انگارند.3

1-  عرفان در کلام اولیای ربّانی، ص7. 
2-  بقره/ 282

3-  نگاهی به حق الناس، اکبری، محمود، ص 20و21
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دلسوز�مردم.58
دوستان شهید

بود.  گرِه خورده  کار  دانات.  به سمت  سنندج  جادۀ  محور  نصر.  عملیات 
ضدانقلاب در روستا مخفی شده بود و از آنجا روی سر نیروها آتش می ریخت. 
یکی از برادران سپاه با سردار حاج اکبر آقابابایی تماس گرفت و گفت: »وضعیت 
اینجا خیلی بده، بچه ها دارند قتل عام می شند. اجازه بده چند تا گلولۀ خمپاره 

120 روانه روستا کنیم«. 
حاجی به هیچ عنوان راضی نشد. گفت: »جان نیروها که عزیزتر از اسلام 
گاهند امّا کافر که نیستند.  نیست. حکم اسلام حفظ جان این مردمه. درسته که ناآ

مردم نباید آسیب ببینند«. 1

تحلیل و نتیجه: 

همین دلسوزی ها و مراعات اخلاقی اسلامی حاجی نسبت به مردم کردستان 
بود که وقتی جنازه پاک او را از خیابان کمال اسماعیل اصفهان از مقابل سپاه 
منطقه تا گلستان شهدا و در آنجا تا هنگام خاکسپاری حمل می نمودند، نیروهای 
پیش مرگ کُرد با تمام وجود برایش اشک می ریختند و وقتی او را به خاک سپردند 
بر روی خاک مزارش پا به  پای دوستان صمیمی حاجی اشک ریزان بودند و حتّی 

بعضی از آنها با سوز و گداز غیر قابل وصفی سوگوار او بودند!!2

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص14، بر اساس زندگی سردار حاج اکبر آقابابایی، به کوشش الهه حاجی حسینی. 
2-  حمیدرضا پورقربان



به طراوت باران

130

فرماندهان نظامی ما از جمله سردار حاج اکبر آقابابایی در جنگ با دشمن 
رعایت اصول نظامی اسلامی را می نمودند و همین دلسوزی های آنها بود که مردم 
کردستان با آنها همراه شدند و با اتحاد ایجاد شده بساط ضد انقلاب در کردستان 
برچیده شد. آری امثال حاج اکبر سرمشق خود را قرآن و اهل بیت)علیهم السّلام( قرار 
اَشِدّاءُ عَلَی  مَعَهُ  ذینَ  دٌ رَسُولُ الله وَالَّ داده بودند، آنجا که قرآن می فرماید: مُحَمَّ

الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم. 1
و پیامبر اکرم فرمودند: »خدای رحمان به مردمان دل رحم، رحم می کند. به 

ساکنان زمین رحم کنید تا آن که در آسمان است به شما رحم کند«. 2
رفتار رزمندگان ما در دفاع و جنگ را مقایسه کنید با رفتار داعشی ها که وقتی 
حمله می کردند به زن و بچه و پیر و جوان رحم نمی کردند و در مواردی همه ی 

آنها را از دم تیغ کینه و سنگ دلی با قساوت قلب تمام، می گذراندند!!
درود و سپاس حضرت حق بر همه شهدای مدافع حرم بالاخص سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی که بساط خلافت پوشالی داعشی ها را در هم پیچید ونه تنها خدمت 
بزرگی به مردم عراق، سوریه، لبنان و ایران نمود بلکه با این کار به بشریت خدمت 
نمود. زیرا تروریست های داعشی افکار منحرف غیر خودشان را کفر و شرک می 
دانند که باید کسانی که غیر آنها می اندیشیدند کشته شوند و مال و ناموس شان 

مصادره گردد.!!

1-  فتح / 29. 
2-  میزان الحکمه، ج4، ص1995، ح6958. 
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دویدن�برای�دوری�شیطان!.59
اکبر صیاد پورانی

خلبان اکبر صیّاد پورانی نقل می کند: در دوران تحصیل در آمریکا، روزی در 
بولتن خبری پایگاه »رسیس« که هر هفته منتشر می شد، مطلبی نوشته شده بود که 
توجّه همه را به خود جلب کرد. مطلب این بود: »دانشجو بابایی ساعت 2 بعد از 

نیمه شب می دود تا شیطان را از خودش دور کند!!«. 
از او پرسیدم. »او گفت:  بابایی هم اتاق بودیم. ماجرای خبر بولتن را  من و 
چند شب پیش بی خوابی به سرم زده بود. رفتم میدان چمن پایگاه و شروع کردم 
به دویدن. از قضا کلنل »باکستر« فرمانده پایگاه با همسرش از میهمانی شبانه 
برمی گذشتند. آنها با دیدن من شگفت زده شدند. کلنل ماشین را نگه داشت و مرا 
صدا زد. نزد او رفتم. او گفت: در این وقت شب برای چه می دوی؟ گفتم خوابم 
نمی آمد، خواستم کمی ورزش کنم تا خسته شوم. گویا توضیح من برای کلنل 
قانع کننده نبود. او اصرار کرد تا واقعیت را برایش بگویم. به او گفتم: مسائلی در 
اطراف من می گذرد که گاهی موجب می شود شیطان با وسوسه هایش مرا به گناه 
بکشاند و در دین ما توصیه شده که درچنین مواقعی بدویم و یا دوش آب سرد 
بگیریم«. آن دو با شنیدن حرف من، تا دقایقی می خندیدند، زیرا با ذهنیتی که 

نسبت به مسائل جنسی داشتند نمی توانستند رفتار مرا درک کنند. 1

1-  پرواز تا بی نهایت، ص36. 
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تحلیل و نتیجه: 

رزمندگان ما مثل شهید سرلشگر عباس بابایی در کنار جهاد و دفاع در برابر دشمن، 
جهاد اکبر داشتند که همان مبارزه با خواهش های نفسانی است. قرآن می فرماید: )وَ 
هُمْ سُبُلَنا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ (1 )و آنها که در راه ما جهاد  ذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّ الَّ
کنند، قطعاً به راه های خود، هدایتشان خواهیم کرد، و خداوند با نیکوکاران است(. 

امام کاظمA می فرماید: »برای باز داشتن نفس خود از خواهش هایش با آن 
مبارزه کن که مبارزه با نفس، همچون مبارزه با دشمنت، بر تو واجب است«. 2

مجاهده با نفس خصلت مردان خداست. چنانچه پیامبر اکرمa فرمودند: 
»اَلمُجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَهُ فِی الله«. 3

می فرماید:  باره  این  در   Aاست. حضرت علی اکبر  نفس، جهاد  با  جهاد 
با نفس های خویش  به پیکار  با نفس است، پس  »بدانید که جهاد اکبر جهاد 

پردازید تا نیکبخت شوید«. 4
با پیکار با نفس آدمی صاحب اختیار نفس خویش شود. 5 حکمت در دلهای 
راه یابد و دل را فرا گیرد. 6 و آدمی به اوج اهداف )معنوی( نایل گردد. 7 و تقوا در 

آدمی به سرحد کمال رسد. 8 و شیطان از انسان می گریزد. 9

1-  عنکبوت / 69. 
2-  میزان الحکمه، ج2، ص851، ح2723. 

3-  همان، ص852، ح2737. 
4-  همان، ح2748. 
5-  همان، ح2766. 
6-  همان، ح2767. 
7-  همان، ح2769. 
8-  همان، ح2770. 
9-  همان، ح2768. 
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یکه�تاز.60
دوست شهید

محل عملیات را که فهمید، رفت شناسایی، جلسه توجیهی بود. حاج حسین 
خرازی داشت از روی نقشه توضیح می داد که حاج علی موحددوست رسید. 

نفس نفس می زد. دست گرفت برای حرف زدن و گفت: »حاجی سمت 
راست یه کم آب گرفتگی داره. رفت و آمد بچه ها در او منطقه سخته!«. 

حاج حسین خیره نگاهش کرد و بلند گفت: تو دوباره تنها رفتی شناسایی؟ 
اون هم زودتر از بقیه!«. 

کار همیشگی اش بود. به دعواهای حاجی هم عادت داشت. 1

تحلیل و نتیجه: 

شهید آیت الله دکتر بهشتی می فرمود: »بهشت را به بها دهند نه به بهانه«. 
و چه زیبا مراتب عالی بهشت را رزمندگان ما همچون سردار شهید حاج علی 
موحددوست بدست آوردند، گویا این کلام مولی علیA آویزه گوششان بود 
ةِ اِلا السّاعی لَها«2 )فیروزی نیابد به بهشت مگر  که فرموده است: »لَن یَفُوزَ بِالجَنَّ

کسی که برای آن سعی و کوشش نماید«. 
این  گویا  موحددوست،  علی  حاج  شهید  سردار  همچون  رزمندگانی  آری 

سفارش قرآن را آویزۀ گوش قرار داده بودند که می فرماید: 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش7، ص21، بر اساس زندگی سردار شهید علی موحددوست، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  شرح غررالحکم، ج5، ص61، ح7403. 
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ما اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنی وَ فُرادی... 1 )بگو: شما را تنها به  قُلْ اِنَّ
یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه: دو نفر دونفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام 

کنید...(. 
سردار شهید حاج علی موحددوست از عاملین به این آیه شریفه بود و در دفاع 
مقدّس معطل کسی نمی شد، آنجا که در جمع بود سخت کوشِ عرصۀ میدان 
مبارزه بود و هنگامی که تشخیص می داد باید فرادی عمل کند، بدون تردید با 

شجاعت به وظیفۀ خود عمل می نمود. 

1-  سبأ / 46
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کار�فرهنگی�و�ارشادی.61
دوستان شهید

سردار شهید علی قوچانی، باید فضای شهر را هم مانند فضای جبهه می کرد؛ 
فرهنگی  نشان می داد. کارهای  مردم شهر  به  را  باید فضای جبهه  نمی شد  اگر 
زیادی برای رسیدن به آن هدفش کرد. از زدن نمایشگاه گرفته تا تشکیل یک 
گروه تئاتر و نوشتن نمایشنامه های جنگی برای اجرا. می گفت: »وظیفه ما فقط 
جنگیدن در جبهه ها نیست. وظیفه اصلی ما امر به معروف و نهی از منکره. وقتی 
می آییم مرخصی باید راه بیفتیم در شهر و امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا 

شهر از فساد و منکرات در امان باشد«. 1

تحلیل و نتیجه: 

رزمندگانی همچون شهید حاج علی قوچانی می دانستند که برپا دارنده ی شریعت 
 Aمقدّس اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است! همانگونه که مولی علی
هیُ عَنِ المُنکَرِ... «. 2 )برپای دارنده  ریعَةِ اَلَامرُ بِالمَعرُوفِ وَ النَّ فرمودند: »قِوامُ الشَّ

شریعت یعنی دین امر کردن به معروف است، و نهی کردن از منکر می باشد،...(
آنان برترین اعمال را در راه خدا داشتند چرا که برای امر به معروف و نهی از 
منکر در سطح جامعه در همۀ جوانب کوشا بودند. حضرت علی می فرمایند: »اَلَامرُ 
بالمَعروُفِ اَفضَلُ اَعمالِ الخَلقِ«3 )امر کردن به معروف، برترین اعمال خلق است(. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص27. 
2-  شرح غررالحکم، ج4، ص518، ح6817. 
3-  شرح غررالحکم، ج2، ص101، ح1977. 
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محاسبه�نفس.62
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(

برخی از رزمندگان دفاع مقدّس از شهیدان و جانبازان عزیز در طول 8 سال دفاع 
مقدّس، همه روزه یا هر شب محاسبه نفس داشتند و گناهان و خطاهای خود را در 
دفترچه خاطرات می  نوشتند و برای خود ریاضت های شرعی مثل خواندن فلان سوره 
یا روزه گرفتن، قرار می دادند تا نفس خود را مؤدب به آداب الهی نمایند و از آن 
جمله است شهید جواد حسام که در پادنای سمیرم در درگیری با اشرار به درجه رفیع 

شهادت نایل آمد و در گلستان شهدای اصفهان مرقد مطهر اوست. 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در این باره می فرمایند: 

... من شرح حال شهید افشردی)حسن باقری( را می خواندم ـ به نظرم شرح 
هر  ایشان  که  بود  شده  ذکر  آنجا  در  بود ـ  شهدا  همین  از  یکی  یا  ایشان  حال 
روز خطاهای خود را می نوشته است، همین که در توصیه علمای اخلاق و در 
توصیه های بعضی از احادیث و اینها هم هست که خطاهای خودتان را بنویسید، 
هر شب خودتان را محاسبه کنید، او این چیزها را روی کاغذ می نوشته، ماها رومان 
نمی شود خودمان بنویسیم. روی کاغذ بیاوریم، علنی کنیم، ولو بین خودمان و 
کاغذ. او در یادداشت های خود نوشته بود که مثلًا من شب دیدم که امروز این 
چند گناه را انجام دادم و این محاسبه نفس خیلی چیز خوبی است. انسان باید 

خود را محاسبه کند، بعد یکی یکی از انجام گناهان خود کم کند. 1

1-  هفته نامه حیات طیبه، ش112، 92/6/1. 
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بنده خود شاهد بودم که روزی سردار شهید حاج اکبر آقابابایی خطبه همام 
منفی  یا  مثبت  هر صفت  کنار  در  و  گذاشته  مقابل خود  در  را  متقین(  )خطبه 
می گذارد! از او سؤال کردم چه می کنی؟ او گفت: هر صفتی را که در این خطبه 
تا  است اگر دارم مثبت می گذارم و اگر ندارم منفی در مقابلش قرار می دهم، 

تلاش کنم آن صفت را بدست بیاورم!1

تحلیل و نتیجه: 

محاسبه  ی نفس از مسائل مهمی است که انسان باید رعایت کند، مسئله ی 
محاسبه ی نفس که برخی از آن به »مراقبه« تعبیر می کنند. در فارسی می توان از 
واژه ی خودسنجی استفاده کرد. اینکه انسان خود را در زیر دید وجدان قرار دهد 

و به قول معروف کلاه خود را قاضی نماید. 2
از حضرت امام موسی بن جعفر روایت شده است که فرمود: »لَیسَ مِنّا مَن لَم 
ئاً اِستَغفَرَ اللهَ  یُحاسِب نَفسَهُ فی کُلّ یَومٍ: فَإن عَمِلَ حَسَناً اِستَزادَ اللهَ وَ اِن عَمِلَ سَیِّ
مِنهُ وَ تابَ اِلَیهِ«3 )از ما نیست کسی که هر روز نفس خودش را محاسبه نمی کند 
اگر کار خوبی از او در طول روز سر زده است، از خدا بخواهد که که برای روز 
بعد توفیق بیشتری به او بدهد تا آن کار را کاملتر و بهتر انجام دهد. و اگر کار بدی 

انجام داده استغفار کند و توبه نماید(. 

1-  حمیدرضا پورقربان
2-  جهاد نفس، آیت الله سیّد محمّدتقی مدرسی، ص601. 

3-  همان. از: الکافی، ج2، ص453؛ وسائل الشیعه، ج16، ص95. 
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ولایت�پذیری.63
دوستان شهید 

یکی از مهم ترین ویژگی های رزمندگان ما در دوران دفاع مقدّس، ولایت پذیری بود. 
آنان دریافته بودند که ولایت، حیات طیبه است، که خداوند در قرآن کریم فرمود: 

سُولِ اِذا دَعاکُم لِمَا یُحیِیکُم(. 1 ذِینَ امَنُوا اِستَجِیبُوا للهِ وَ لِلرَّ هَا الَّ )یا اَیُّ
»ای کسانی که ایمان آورده اید، ندای دعوت خدا و رسولش را اجابت کنید، 

زیرا شما را زنده می کند«. 
به قول حافظ: 

که خاک میکدۀ عشق را زیارت کردثــواب روزه و حج قبــول آن کس برد
شهید مهدی باکری در وصیت نامۀ خود آورده است: 

»... عزیزانم اگر شبانه روز شکرگذار خدا باشیم که سرباز راستین امام را به ما 
گاه باشیم که سرباز راستین و صادق این نعمت  عنایت فرموده، باز کم است. آ
شویم. خطر وسوسه های درونی و دنیافریبی را بشناسیم و بر حذر باشیم که صدق 

نیَت و خلوص عمل، تنها چاره ساز ما است. 
... بایستی محتوای فرامین امام را درک کنیم و عمل کنیم تا بلکه قدری از 

تکلیف خود را در شکرگذاری به جا آورده باشیم... «. 
شهید باکری، سخنان کوتاه امام)ره( را می نوشت و به دیوار اتاق می آویخت 

و می گفت: 

1-  انفال / 24
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»سخنان امام)ره( الهام گرفته از آیات الهی است، باید جلو چشمان ما باشد تا 
همیشه آن را ببینیم و از یاد نبریم«. 

شهید حسین خرازی، تابع بی چون و چرای امام امّت بود. و می گفت: 
»ما باید راه خودمان را در رهنمودهای امام)ره( پیدا کنیم و ببینیم که فرامین 

امام چیست و با جان و دل این فرامین را اطاعت کنیم«. 
عشق و ارادت شهید حسن باقری به امام)ره( چنان عمیق بود که هر وقت وعدۀ 
ملاقات و دیدار با امام را به او می دادند، حاضر به خواب و خوراک نمی شد، فقط 

تا وقتی که از دیدار با امام برمی گشت. 
گویا سخن دل همه ی رزمندگان در ولایت پذیری این بود که: 

همَت مردانه در غوغای میدان بایدتدل اگر مرد رهی شور شهیدان بایدت
سینه ای مجروح ز تیغ نابکاران بایدتگر تو را باشد هوای عدل مولایم علی
همچو زهرای بتول درد فراوان بایدت1بهر آن که نشکنی عهد اطاعت از ولیّ

تحلیل و نتیجه: 

این همه استقامت، تلاش و پیروزی و شهادت پذیری در جبهه های جنگ ما در 
دفاع مقدّس، به علّت ارادت خاص ویژه عاشقانه نسبت به حضرت امام خمینی; 
بعنوان ولی فقیه که اطاعتش را به عنوان نایب امام زمان)عج( واجب می دانستند، بود. 
برای اثبات ولایت فقیه هم دلایل عقلی اقامه شده و هم دلایل نقلی مطرح است؛ از 
جمله دلایل ولایت فقیه، حدیث حضرت محمّدa است، که فرمودند: »بارخدایا 
جانشینان مرا مورد لطف قرار ده«. سئوال شد: ای فرستاده خدا، جانشینان شما 

1-  برگرفته از عاشقان بی ادعا، ص30 تا 54. 
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چه کسانی هستند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: »کسانی که بعد از من می آیند و 
حدیث و سنّت مرا روایت می کنند«. 1

امام خمینی; می فرماید: »در زمان غیبت در تمام اموری که امام معصوم: در 
آنها حق ولایت دارد، فقیه دارای ولایت است«. 2

وی می فرماید: »فقیه عادل... وصی پیامبر است و وصی نیز از تمام اختیارات 
شخص وصیت کننده ]پیامبرa[ برخوردار است«. 3

خلاصه آنکه رزمندگان و ملّت انقلابی ایران ولی فقیه را نایب عام امام زمان)عج( 
می دانند و اطاعتش را واجب می شمردند. 

1-  شئون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی;، ج18، ص37؛ از: وسائل الشیعه، ج18، باب8، ح50. 
2-  همان، ص77. 
3-  همان، ص47. 
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مانند�نیروها.64
دوستان شهید

مرغ  سفارش  آشپزخانه  به  منطقه،  توجیه  برای  بود.  گردان ها  فرماندۀ  جلسۀ 
سرخ کرده و نوشابه دادند. بعد از جلسه همۀ فرماندهان به همراه برادر حاج اکبر 
آقابابایی برای خوردن غذا به اتاق دیگری رفتند. چشمش که به سفره افتاد خودش 

را کنار کشید و پرسید: 
»بچه ها هم امشب همین غذا را دارند؟«

مسئول تدارکات سرش را زیر انداخت و گفت: 
»ترتیب می دهیم فردا برایشان بپزند«. 

عقب نشست و گفت: »برای من همان چیزی را بیاورید که بقیه می  خورند«. 1

تحلیل و نتیجه: 

اینگونه رفتار فرماندهان ما در جنگ از ابعاد مختلفی قابل تحلیل و نتیجه است؛ 
زیرا از جهتی عدالت آنها را می رساند و از طرفی تواضع آنها را حکایت می نماید، 
چرا که برای خودشان که فرمانده هستند، حقی بیشتر از یک بسیجی ساده ی یک 

روز به جبهه آمده، قائل نیستند!!
زیبایی کار اینجاست که انسان های کریم و بزرگوار در عین بزرگی روح افرادی 
متواضع و فروتن هستند. پیامبر اکرمa آنها را برترین مردم در بندگی خدا توصیف 
رِفعَةٍ«2 )برترین  تَواضَعَ عَن  النّاسِ عَبداً مَن  اَفضَلَ  نموده است. لذا فرمود: »اِنَّ 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص18، بر اساس زندگی سردار حاج اکبر آقابابایی، به کوشش الهه حاجی حسینی. 
2-  میزان الحکمه، ج14، ص6850، ح21841. 
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مردم در بندگی)خدا( کسی است که در عین بزرگی فروتنی کند(. و با همین 
عدالت ورزی و تواضع و فروتنی فرماندهان دفاع مقدّس ما بود که آنها روز به روز 
در چشم نیروهایشان عزیزتر و دوست داشتنی تر می شدند و با جان و دل فرمان آنها 

را اطاعت می نمودند. 
ةُ... «1 )ثمره  واضُعِ المُحِبَّ حضرت علیA در این باره فرموده اند: »ثَمَرَةُ التَّ

فروتنی دوستی است...(. 
بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس، مثل سردار شهیدحاج اکبر آقابابایی به علت 
تواضع و فروتنی که با نیروهای تحت امر خود داشتند، محبّت ودوستی افراد را به 

دست می آورند و محبوب دل آنها بودند.

1-  همان، ص6854، ح21860. 
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نماز�شب.65
محسن شاه رضایی

در دوران اسارت، یک شب در اثر صدایی از خواب پریدم. فانوس روشن بود. 
دیدم شهید »معزَزی« مشغول خواندن نماز شب است و در سجده می باشد. از 
بسترم بلند نشدم تا او متوجّه نشود که من او را دیده ام و دوباره خوابیدم. حدوداً دو 

ساعت بعد دوباره بیدار شدم، دیدم او هنوز نماز شب می خواند!!1
دلیل  به  به سر می برد،  اردوگاه  ابوترابی که در  آقا  از شب ها، حاج  در یکی 
کسالت مزاج و تب شدیدی که داشت، پیراهنش خیس عرق شده بود. آن شب، 
وقتی از خواب بیدار شدم، حاج آقا را دیدم که به حالت نشسته به دیوار تکیه داده 
بود و در حالی که از شدت تب می لرزید، مهر نماز را روی زانویش گذاشته بود 

و نماز شب می خواند. 2
یکی از اسرا که پایش قطع شده بود، نیمه های شب از خواب بیدار می شد و 
بالشی جلوی خود می گذاشت و بعد مهر خود را روی آن قرار می داد و به صورت 
نشسته، مشغول خواندن نماز شب می شد. او مدّت ها ذکر می گفت و اشک، مثل 

مروارید از چشمانش فرو می غلتید. 3
در اردوگاه موصل 4، یک شب به یکی از بچه ها که نگهبان شب بود، سفارش 
کردم که مرا برای نماز شب بیدار کند، وقتی سر موقع مرا بیدار کرد، متوجّه شدم 

1-  خاطرات کوتاه از عملیات های بزرگ، ص97؛ محسن شاه رضایی از عاشقان بی ادعا، ص88. 
2-  همان، ص102. 

3-  همان، ص107. 
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که بیش از نود درصد بچه ها مشغول خواندن نماز شب هستند. با دیدن این صحنه 
از خودم خجالت کشیدم. 1

تحلیل و نتیجه: 

آیات و روایات، ثمرات فراوانی را برای عبادت در شب و نماز شب مطرح 
می نماید که برخی از آنها عبارتند از: 

1ـ بهشت و نعمت های آن مثل باغ های بهشتی، درجات عالی بهشت، و...، 
2ـ نماز شب فخر مؤمن و زینت دنیا و آخرت، 

امام صادقA فرمودند: »سه چیز باعث افتخار مؤمن و زینت او در دنیا و 
آخرت است: 

الف،ـ نماز در آخر شب، 
ب،ـ ناامیدی از آنچه در دست مردم است، 

ج،ـ دوستی امام از آل محمّد)صلی الله علیه و آله اجمعین(«. 2
3ـ نماز شب چراغ تاریکی قبر، 

4ـ نماز شب چراغ رضایت خدا، 
5ـ باعث محبّت فرشتگان، 

6ـ روش پیامبران، 
7ـ نور معرفت خدا، 

8ـ ریشه ی ایمان، 
9ـ راحتی تن، 

1-  نماز در اسارت، ص107. 
2-  برکات شب و سحر در آیات و روایات، ترابیان، محسن، ص196. 
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10ـ ناخوشی شیطان، 
11ـ اسلحه علیه دشمنان، 

12ـ رسیدن دعا به هدف اجابت، 
13ـ پذیرش اعمال، 

14ـ برکت در روزی، 
15ـ شفیع میان صاحبش و فرشته مرگ، 

16ـ فرش در قبر، 
17ـ پاسخ نکیر و منکر، 

18ـ مونس و زائر قبر تا روز قیامت، 
19ـ سایه بالای سر در روز قیامت، 

20ـ تاجی بر سر، 
21ـ جامه ای بر تن، 

22ـ نوری بر پیشانی، 
23ـ پرده ای میان انسان و آتش، 

24ـ حجّتی برای مؤمن نزد خدا، 
25ـ سنگین کننده میزان عمل، 
26ـ وسیله ی گذشتن از صراط، 

27ـ و کلید در بهشت است. 1
برای همین بود که بسیاری از رزمندگان ما مزیّن به گوهر شب چراغ نماز شب بودند.

1-  همان، ص197 و 198. 
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ایثار�و�شهادت�طلبی.66
محسن شاه رضایی

در عملیات کربلای 5، امدادگر بودم. در همین عملیات دو مجروح را دیدم 
که بر زمین افتاده بودند. بالای سر یکی از آنها رفتم که هفت ترکش خورده بود. 
خواستم زخم هایش را ببندم که دیدم با چشمانش به برادر مجروح دیگری اشاره 
می کند و منظورش این است که برو و به او رسیدگی کن. وقتی بالای سر برادر 
بعد زخم مرا  ببند و  را  برادرم  نیز گفت: »اوّل جراحات  او  مجروح دیگر رفتم 

رسیدگی کن«. 
مانده بودم چه کنم... عاقبت به سوی برادر اوّل که جراحات بیشتری داشت 
رفتم و زخم هایش را بستم. وقتی کارم به پایان رسید، متوجّه شدم که مجروح دیگر 

به شهادت رسیده است!. 1

تحلیل و نتیجه: 

وقتی انسان برای رضای حق پا در میدان نبرد و دفاع از اسلام و میهن و ناموس، 
نهاده است، حاضر است جان خود را فدا کند تا هم رزمش نجات پیدا کند!!

ایثار در جنگ های صدر اسلام  این صحنه های دفاع مقدّس آدمی را به یاد 
می اندازد که نقل شده چند تن از مسلمانان زخمی و تشنه بودند، آب آوردند. 
اولی گفت به دومی آب را بده و دومی گفت به سومی آب را بده و سومی گفت 
اولی  بده وقتی سراغ  اولی  به  را  بده و چهارمی گفت: آب  به چهارمی  را  آب 

1-  عاشقان بی ادعا، ص123، از خاطرات کوتاه از عملیات های بزرگ، محسن شاه رضایی، ص13. 
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آمدند، شهید شده بود! به سراغ دومی رفتند، شهید شده بود! به سروقت سومی 
آمدند، شهید شده بود! به سوی چهارمی شتافتند، او هم جان به جان آفرین تسلیم 
کرده بودو هر چهار تن با لب تشنه به دیدار محبوب شتافتند و شهید شدند!! و در 
حقیقت اوج مکارم اخلاق، ایثار است. لذا حضرت علی A فرمودند: »غایَةُ 

المَکارِمِ اَلایثارُ«. 1
و آن حضرت فرمودند: لا تَکْمُلُ المَکارِمُ إلّا بالعَفافِ و الإیثارِ . مکارم اخلاق 

به کمال نرسد ، مگر با عفاف و ایثار .

1-  میزان الحکمه، ج1، ص24، ح21. 
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به�هنگامه�ی�آفتاب!!.67
محمّدعلی صلصالی

در سال 1364 در منطقه عمومی پنجوین عراق در لشکر امام حسینA در 
گردان امام حسینA در حال پیش روی به سوی دشمن بعثی بودیم. در ستون 
گردان در حال حرکت بودم و من در این ستون نفر سوم بودم؛ نفر جلوی من )سیّد 
حسین موسوی( که از منطقه زواره بود، ناگهان به طرف من برگشت و گفت من 
با دشمن  بعد  پیدا می کنید!! لحظاتی  شهید می شوم، وقتی آفتاب زد جنازه مرا 
درگیر شدیم و او شهید شد. من او را بغل کردم و به کنار سیم خاردار گذاشتم و 

به درگیری با عراقی ها ادامه دادیم و به جلو رفتیم... 
 بعد از 13 سال من به همراه گروه تفحص برای پیدا کردن جنازۀ شهدا به همان 
منطقه رفتیم. مقارن طلوع آفتاب به حدود همان محلی رسیدیم که )سیّد حسین 
موسوی( شهید شده بود. ناگهان با برآمدن آفتاب لباس رزمنده ای را که از زیر 
خاک بیرون زده شده بود، دیدم که از بین رفته بود و استخوانهای شهیدی هویدا 
بود. وقتی کارت و پلاک او را دیدم او همان)سیّد حسین موسوی( بود که با سر 
زدن آفتاب او را پیدا کرده بودیم!! و من به یاد گفته آن شب افتادم که موسوی به 

من گفت: »من شهید می شوم و آفتاب که زد مرا پیدا می کنید«!!!
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تحلیل و نتیجه: 

خداوند دارای علم غیب است و به اندازه لازم آن را در اختیار انبیاء و ائمه 
هدی: قرار داده است. همچنین مقداری از آن را بر حسب حکمت به بعضی از 
مؤمنان و مؤمنات و از جمله بعضی از رزمندگان، عطا می کند که برای مثال از 

زمان شهادت خود مطلع می گردند!!
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نماز�اوّل�وقت.68
دوستان شهید

علی موحددوست با اینکه پایش مجروح شده بود و نمی توانست آن را تکان 
دهد؛ با این حال، موقع اذان که می شد با هر سختی که بود می رفت وضو می گرفت 
و می ایستاد به نماز. برادر رزمنده ای که این صحنه را دید به خود آمد و گفت: چرا 

من نمازم را همیشه آخر وقت می خوانم؟!. 
همین برایش سرمشق شد. از آن به بعد همیشه اوّل وقت نمازش را می خواند.1

تحلیل و نتیجه: 

هیچ شریعتی از شرایع آسمانی بدون نماز نبوده است و این موضوعی است که 
در طول تاریخ به اثبات رسیده است. 2

نماز، نردبان عروج است. نماز حدیث عشق و بهترین وسیله ارتباط مؤمن با 
حضرت دوست است که عاشقانه ترین حالت و زیباترین روحیات و تربیت های 

الهی را در نمازگزار پدید می آورد. 3
مِعراجُ  لوةُ  »الصَّ است:  دانسته  مؤمن  معراج  را  نماز   aاسلام گرامی  پیامبر 

ةِ«. 5 لوةُ مِفتاحُ الجَنَّ المُؤمِنِ«4 و نماز را کلید بهشت نامیده است: »الصَّ

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش7، ص26، بر اساس زندگی سردار شهید علی موحددوست، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  دایرۀ المعارف مختصر نماز، امیری پور، احمد، ص35. 
3-  همان، ص83. 

4-  جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، عزیزی، عباس، ص35؛ از: کشف الاسرار، ج2، ص676. 
5-  همان، ص39؛ از: نهج الفصاحه، ح1588. 
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Aروایات فراوانی مسلمان را به نماز اوّل وقت سفارش می کند. حضرت علی
لوةَ لِوَقتِها... «. 1 امام صادقA می فرمایند: »اَفضَلُ الَاعمالِ  فرمودند: »صَلَّ الصَّ
لاةُ لِوَقتِها... «. 2 نماز اوّل وقت فواید فراوانی دارد که از آن جمله  اِلَی اللهِ الصَّ

مواردی است که در روایات آمده است: 
1ـ استجابت دعا، 2ـ بهشتی شدن، 3ـ نور و برهان قیامت، 4ـ نجات از عذاب 
آخرت، 5ـ بدون حساب وارد بهشت شدن، 6ـ نجات از غفلت، 7ـ ملاقات با 
رسول خداa در قیامت، 8ـ شفاعت پیامبرa و اهل بیتb  ، 9ـ قبولی اعمال، 
10ـ خشنودی خداوند، 11ـ آمرزش گناهان، 12ـ دوری شیطان، 13ـ قبولی نماز، 
14ـ ملاقات خداوند، 15ـ ثوابت حج و عمره، 16ـ تقرب به خداوند، 17ـ نجات از 

آتش دوزخ، 18ـ در پناه خدا بودن. 3
پس ما نیز توفیق نماز اوّل وقت با حضور قلب را از خداوند متعال بخواهیم تا از 

آثار و نتایج فراوان دنیوی، برزخی و اُخروی آن بهره مند شویم. ان  شاءالله. 

1-  همان، از: نهج البلاغه، نامه 27. 
2-  همان، از: بحار، ج76، ص85. 

3-  همان، برگرفته از روایات، ص311 تا 349. 
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خمس�مال.69
همسر شهید بابایی

منزل می آمد،  به  وقتی  بود.  پایبند  بسیار  احکام  به  نسبت  بابایی  شهید عباس 
می پرسید: خمس مالتان را داده اید یا نه؟ و می گفت: گرچه من می دانم به شما 
خمس تعلق نمی گیرد، چرا که یک فرش دارید و آن هم مورد استفاده است. برنج 
و روغن هم از مصرف سالتان کم می آید، ولی با تمام این وجود باید از یک روحانی 
گاه بخواهید تا خمس مالتان را حساب کند. ممکن است هیچ چیز به شما تعلق  آ
نگیرد، ولی این وظیفه همه ماست. او می گفت: چنانچه خمس مالتان را نپردازید 
مالتان پاک نیست و از نظر شرع هم اشکال دارد و از این گذشته مالتان برکت ندارد. 1

تحلیل و نتیجه: 
یکی از واجبات احکام اسلامی پرداخت خمس می باشد. خمس در هفت 
چیز واجب است: از جمله آن هفت چیز، منابع کسب و کار است. هرگاه انسان 
از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسسات 
سایر  و  فرزندان  و  و همسر  او  از مخارج سال  آورد، چنانچه  به دست  درآمدی 
کسانی که نفقه ی آنها را می دهد زیاد آید، باید خمس)یک پنجم( آن را خمس 

بدهد. 2 مصرف خمس باید با اجازه مجتهدی که از او تقلید می کند باشد. 3
پرداخت  به  دادن  اهمیّت  بابایی  شهید  امثال  ما  رزمندگان  تقیدهای  از  یکی 

خمس برای پاکی مالشان بود. 
1-  خانم اقدس بابایی، پرواز تا بی نهایت، ص59. 

2-  رساله توضیح المسائل، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ص262. 
3-  برداشت از همان، مسأله 1566. 
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حرمت�مادر.70
عباس محمّدی

شهید حسن کاظمی در عین اینکه در جبهه دارای شخصیتی معنوی و دوست 
داشتنی در بین رزمندگان بود، در عین حال در منزل نیز حرمت والدین را داشت و 

به آنها احترام بسیار می گذاشت. حسن بی سیم چی شهید علی باقری بود. 
کاظمی یک بار که از جبهه به منزل برای دیدار پدر و مادرش مراجعه کرده 
بود، پس از چند روزی که در منزل والدینش بود، یک روز مادرش نهار تخم مرغ 
آماده کرده بودند. شب همان روز مادرش فرصت شام درست کردن پیدا نکرده 
مادرش  به  حسن  شام  خورد  هنگام  بود.  کرده  درست  تخم مرغ  مجدداً  و  بود 
می گوید: مادر دوباره تخم مرغ درست کردی؟! پس از چند لحظه کاظمی حالش 
ناراحتی در صورتش  آثار  متغیر می گردد و  دگرگون می شود و رنگ چهره اش 
هویدا می شود و لقمه ی غذا در دستش خشک می شود و سفره را ترک می کند و 

داخل آشپزخانه می شود!
بابا حسن  پرسیدم:  او  از  و  رفتم  آشپزخانه  در  پسرم  می گوید: سراغ  پدرش 
چیزی شده؟! چرا اینجا آمدی؟ که ناگهان دیدم اشک از چشمان حسن سرازیر 
است! او به من گفت: خدا مرا ببخشد، من اشتباه کردم، من نباید این جمله را به 
مادرم می گفتم، که مادر باز هم تخم مرغ درست کردی. امیدوارم مادرم مرا حلال 
کند. او دو روز روزه گرفت و با این کار خود را تنبیه کرد! که چرا این جمله را به 

اعتراض به مادرش گفته است!1
1-  عباس محمّدی، پنج شنبه 1396/7/6 بعد از تشییع جنازه شهید بی سر مدافع حرم، شهید محسن حججی، 
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تحلیل و نتیجه: 

مشارکت و مددکاری و نیکوکاری به والدین با مال و آبرو و جان و فرمانبرداری 
محض از آنان )مگر در معصیت خدا(، سرلوحه ی رزمندگان ما بود. 

خدای تعالی در قرآن کریم بعد از عبادت خودش و دوری از شرک، نیکی 
به والدین را امر فرموده است. و این نشانگر اهمیّت آن است: )وَاعبُدُوا اللهَ وَ لا 

تُشرکُِوا بِهِ شَیئاً وَ بِالوالِدَینِ اِحساناً... (. 1
ومِ وَ الحَجِّ وَ  لاةِ وَ الصَّ رسول خداa فرمودند: »بِرُّ الوالِدَینِ اَفضَلُ مِن الصَّ
العِمرَةِ وَ الجِهادِ فِی سَبیلِ اللهِ«2 )نیکی به والدین از نماز و روزه و حج و عمره و 
جهاد در راه خدا برتر است(. و فرمود: »هر کس روز آغازد و پدر و مادرش از او 

راضی باشند، دو در بهشت بر او گشوده شود«. 3
والدین،  به  )نیکی  فَریضَةٍ«4  اَکبَرُ  الوالِدَینِ  »بِرُّ  فرمودند:   Aعلی حضرت 

بزرگترین واجب است(. 
به جز شهید حسن کاظمی، نمونه های زیادی از رفتار محبّت آمیز رزمندگان با 
پدر و مادر وجود دارد که یکی از زیباترین آنها رفتار شهید بی سر مدافع حرم شهید 
محسن حججی است که به هنگام وداع با پدر و مادر خود برای عزیمت به سوریه 
بعد از دست و رو بوسی گرم با آنها خود را روی پاهای آنها می اندازد و با احساس 

و عشق تمام پایشان را می بوسد!. 

مسجد امام، میدان امام، در محفل عزاداری سیّد الشهداء رزمندگان اسلام، هیئت محبات الزهرا سلام الله علیها
1-  نساء / 36. )و خدا را بپرستید، و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید، و به پدر و مادر، نیکی کنید،...(

2-  ترجمه جامع السعادات، ج2، ص353. 
3-  همان. 

4-  غررالحکم، ح4423. 
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درخواست�شهادت.71
دوستان شهید

عملیات والفجر 8 تمام شد. حاج حسین عازم مکّه بود. از علی موحددوست 
خواست مسئول خط فاو شود. حاج علی امتناع می کرد، تا اینکه شرطی گذاشت. 
حاج حسین حالا کنار خانۀ خدا یاد شرطش افتاد. سخت بود امّا ایستاد به نماز 
و شهادت علی موحددوست را از خدا خواست. خدا امّا زودتر حاجتش را داده 

بود. 1

تحلیل و نتیجه: 

فرماندهان دفاع مقدّس ما و بسیاری از رزمندگان با تیزهوشی و توفیق الهی، بر 
اساس احادیث پیامبر اکرمa و ائمه اطهار: ، عاشق شهادت در راه خدا بودند!

»اَشرَفُ  می داند:  شهادت  را  مرگ  شرافتمندترین   aمحمّد حضرت  وقتی 
هادَةِ«2 و حضرت علی از خداوند مسألت دارد که عاقبت او و  المَوتِ قَتلُ الشَّ
مالک اشتر به سعادت و شهادت ختم شود!3 معلوم است که چرا رزمندگان ما تا 

این حد از خدای تعالی آرزوی شهادت در راهش را مسئلت داشتند. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش7، ص27. 
2-  میزان الحکمه، ج6، ص2872، ح9750. 

3-  همان، ح9755. 
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تواضع.72
حمیدرضا پورقربان

وارد  اتاقش  یا  در سنگر  از  هر وقت کسی  آقابابایی  اکبر  سردار شهید حاج 
هم  تازه وارد  مقابل  در  زد،  را  سرتیپی  درجه  وقتی  و  بود  پیش سلام  او  می شد، 
پیش سلام بود و هم جلوی پایشان می ایستاد. بیشتر افراد با ناراحتی می گفتند: 
»شما یعنی فرمانده  اید! چرا ما را شرمنده می کنید؟«. می گفت: »اینجا جای این 

صحبت ها نیست، اینجا آدم باید انسانیتش را نشان دهد. «. 
تواضعش در برابر همه یکسان بود، یک سرباز، یک بسیجی یا یک پاسدار یا 

یک فرمانده، فرقی نمی کرد. دیگران هم مشتاق دیدارش بودند. 1

تحلیل و نتیجه: 

انسان های بزرگوار و خودساخته و پرورش یافته در مکتب پیامبر گرامی اسلام
�aو ائمه هدیA: هر اندازه علم و عملشان در راه خدا افزون می گردد، تواضع 

و فروتنی آنها در برابر بندگان خدا، بیشتر می شود!
انسان های بلندمرتبه چون به فهم و دانایی برسند متواضع و فروتن شوند! چنانچه 
فیعُ تَواضَعَ«. 2 پس نشانۀ تکامل  هَ الرَّ امیر سخن حضرت علیA فرمودند: »اِذ تَفَقَّ
عقلی و فهم و دانایی انسان به این است که با بندگان خدا متواضع و فروتن باشد. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، شماره 9، ص19، بر اساس زندگی سردار شهید اکبر آقابابایی. 
2-  میزان الحکمه، ج14، ص6858، ح21886. )انسان بلندمرتبه چون به فهم و دانایی رسد، فروتن شود.(
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شهادت�طلبی.73
حمیدرضا پورقربان

از  اینکه  نه  مقدّس،  دفاع  سال  و هشت  اسلامی  انقلاب  عالی مقام  شهدای 
شهادت هراسی به دل نداشتند بلکه همواره آرزوی آن را داشتند. 

بنده بارها شاهد بودم که سردار شهید حاج اکبر آقابابایی بعد از هر عملیاتی 
از شهدای هم رزمش یاد می کرد و تأسف می خورد که چرا شهید نشده است. 
و انسان در چهرۀ او می دید که با تمام وجود عاشق شهادت است. وقتی به او 
می گفتم حاج اکبر امثال شما باعث برکت برای نظام و جنگ هستید و وجود شما 
برای جنگ و دفاع لازم است برای پیروز شدن در عملیات ها و... او با تعجّب به 
سخنان من سری تکان می داد و می گفت وقتی امثال شهید مطهری و شهید بهشتی 
و... شهید می شوند و این انقلاب پرقوت به راه خود ادامه می دهد. از شهادت 

امثال من هیچ مشکلی بوجود نمی آید اگر شهید نشوم ضرر کرده ام...  . 
و خداوند آرزوی او را برآورده کرد و پس از چندین مرتبه مجروحیّت و شیمیایی 

شدن، عاقبت بر اثر صدمات شیمیایی به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 

تحلیل و نتیجه: 

فرماندهان دفاع مقدّس ما مثل سردار شهید حاج اکبر آقابابایی پیرو پیامبر اکرم
a و مولایشان حضرت علیA بودند که شهادت را بر مرگ طبیعی ترجیح 
می دادند. چنانکه پیامبر گرامیa فرمودند: »سوگند به آن که جانم در دست 
اوست، دوست دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم و باز بجنگم و کشته شوم 
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و باز هم بجنگم و کشته شوم«. 1
است.  مرگ کشته شدن  گرامی ترین  »همانا  فرمودند:   Aعلی و حضرت 
سوگند به آن که جان پسر ابی طالب در دست اوست، هزار ضربت شمشیر آسانتر 

است از جان دادن در بستر که با طاعت خدا همراه نباشد«. 2
متن حدیث چنین است: 

یفِ  ذی نَفسُ اِبنِ أبی طالبٍ بِیَدِهِ لألفُ ضَربَةٍ بِالسَّ »اِنَّ اَکرَمَ المَوتِ القَتلُ، وَالَّ
اَهوَنُ عَلی مِن میتَةٍ عَلَی الفَراشِ فِی غَیرِ طاعَةِ الله«

آن حضرت در حدیث دیگری خود را عاشق شهادت می داند: 
«3 )به خدا سوگند که من برحق  هادَةِ لَمُحِبُّ ی لِلشَّ »فَواللهِ اِنّی لَعَلَی الحَقّ، وَ اِنِّ

هستم و عاشق شهادتم(. 

1-  میزان الحکمه، ج6، ص2875، ح9759. 
2-  همان، ص2877، ح9771. 
3-  همان، ص2876، ح9764. 
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انصاف.74
دوستان شهید

دوران  از  بابایی  عباس  خلبان  سرلشگر  شهید  امیر  دوستان  از  سعیدی  پرویز 
تحصیل دوران دبیرستانش با او چنین می نویسد: 

محلَه  از  عبور  هنگام  می خواندیم،  درس  هشتم  کلاس  در  که  روز  یک 
»چگینی« که از توابع شهرستان قزوین است، یکی از نوجوانان آنجا بی جهت به 
ما ناسزا گفت و این باعث شد تا با او گلاویز شویم. ما با عباس سه نفر بودیم و 
در برابرمان یک نفر. عباس پیش آمد و بر خلاف انتظار ما، که توقع داشتیم او به 
یاریمان بیاید، سعی کرد تا ما را از یکدیگر جدا کند و به درگیری پایان دهد. وقتی 
تلاش خود را بی نتیجه دید، ناگهان قیافه ای بسیار جدَی گرفت و در جانب داری 

از طرف مقابل با ما درگیر شد. 
من و دوستم که از حرکت عباس به خشم آمده بودیم، به درگیری خاتمه دادیم 
و به نشانه اعتراض، از او قهر کردیم. سپس بی آنکه به او اعتنا کنیم، راهمان را در 

پیش گرفتیم، امّا او در طول راه به دنبال ما می دوید و فریاد می زد: 
»مرا ببخشید، آخر شما دو نفر بودید و این انصاف نبود که یک نفر را کتک 

بزنید«. 1

1-  پرواز تا بی نهایت، ص23. 
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تحلیل و نتیجه: 

عدل و انصاف از ویژگی های مردان خداست. 
است(.  انصاف  )عدالت  اِنصافٌ«1  »اَلعَدلُ  فرمودند:   Aلذا حضرت علی
یعنی اینکه کسی خود را برابر داند با دیگران در اینکه حق خود را چنانکه از برای 
خود می خواهد حق دیگران را هم از برای ایشان خواهد و به دنبال از بین بردن حقّ 

کسی نباشد. 2
ةَ«3 )عدل احوال مردم را اصلاح می نماید(. چه  و فرمود: »اَلعَدلُ یُصلِحُ البَرِیَّ
ظاهر است که هرگاه مردم همه بعدل سلوک کنند و ستم وظلمی نباشد کار همه 

کمال انتظام و استحکام خواهد داشت. 4
پس ما نیز به زیور عدل و انصاف خود را مزین کنیم، چرا که عدل و انصاف 
برترین خصلت است. چنانچه حضرت وصی، امیرالمؤمنین علیA فرمودند: 

ةٍ«5 )برترین خصلت عدل می باشد(.  »اَلعَدلُ اَفضَلُ سَجِیَّ

1-  شرح غررالحکم، ج1، ص47، ح157. 
2-  همان. 

3-  همان، ص133، ح496. 
4-  همان. 

5-  همان، ص240، ح977. 
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تربیت�از�راه�انفاق.75
دوستان شهید

شهید حاج ابراهیم جعفرزاده، حقوق ناچیزی می گرفت؛ امّا بیشتر آن را خرج 
فقرا می کرد. اوّل هم فقرایی که در فامیل بودند. مقداری از حقوقش را هم هدیه 
و جایزه می خرید. هرچند وقت یک باری بچه ها را دور خود جمع می کرد برایشان 
مطالبی می گفت بعد هم یک مسابقه برگزار می نمود و به آنها جایزه می داد. روی 

تربیت بچه ها آن هم از کودکی خیلی تأکید داشت. 1

تحلیل و نتیجه: 
تربیت به معنای رشد و نمو و حرکت هر شیء به سمت هدف و غایتی است که آن 
شئ  کمال خود را بازیابد2. و یا تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب، 
ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای 
نهفته اش را در تمام ابعاد وجود، و به طور هماهنگ پرورش داده، شکوفا سازد و به 
سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً حرکت کند. 3 کار خدا و انبیاء و ائمه)علیهم السّلام( 
تربیت انسان ها بوده است. حضرت امام علیA به فرزندش امام حسنA فرمود: 
»... قلب جوان، مانند زمین خالی است که هرچه در آن افکنده شود، می پذیرد. از 
این رو، پیش از آن که دلت و فکرت درگیر شود، به تربیت تو مبادرت کردم... «. 4

ارث  به  پسرانشان  برای  پدران  »بهترین چیزی که  فرمودند:   Aامام صادق
می گذارند، تربیت است، نه مال، زیرا مال می رود و تربیت باقی می ماند«. 5

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص28. 
2-تربیت از منظر ولایت، مقام معظم رهبری، ص 53

3-  اسلام و تعلیم و تربیت، ج1، امینی، ابراهیم، ص14. 
4-  نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه 31، فراز 11، ص913. 

5-  کودک نامه، ولی ابرقویی، روح الله، ص145. 
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یاری.76
میرزا کرم زمانی

بابایی همیشه به فکر مردم بی بضاعت بود. در  شهید سرلشگر خلبان عباس 
فصل تابستان به سراغ کشاورزان و باغبانان پیری که ناتوان بودند و وضع مالی 
خوبی نداشتند می رفت و آنان را در برداشت محصولشان یاری می کرد. زمستانها 
وقتی برف می بارید پارویی برمی داشت و پشت بامهای خانه های درماندگان و 
کسانی را که به هر دلیل توانایی انجام کار نداشتند پارو می کرد. به خاطر دارم 
مدّتی قبل از شهادتش، در حال عبور از خیابان سعدی قزوین بودم که ناگهان 
عباس را دیدم. او معلولی را که از هر دو پا عاجز بود و توانِ حرکت نداشت، 
بردوش گرفته بود و برای اینکه شناخته نشود، پارچه ای نازک بر سر کشیده بود. 
من او را شناختم و با این گمان که خدای ناکرده برای بستگانش حادثه ای رخ داده 

است پیش رفتم. سلام کردم و با شگفتی پرسیدم: 
چه اتفاقی افتاده عباس؟ به کجا می روی؟!

او که با دیدن من غافلگیر شده بود، اندکی ایستاد و گفت: »پیرمرد را برای 
نرفته  به حمام  است که  مدّتی  و  ندارد  را  او کسی  به گرمابه می برم.  استحمام 

است«. 
با دیدن این صحنه، تکانی خوردم و در دل روح بلند او را تحسین کردم. 1

1-  پرواز تا بی نهایت، ص186. 



به طراوت باران

163

تحلیل و نتیجه: 
رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان از ویژگی های مردان خداست. آیات 

قرآن کریم و روایات بر این امر سفارش نموده است. 
آن  دانسته اند.  عمل  بهترین  را  خدا  بندگان  به  خیرخواهی   Aصادق امام 
صحِ للهِ فِی خَلقِهِ، فَلَن تَلقاهُ  حضرت به یکی از اصحابشان فرمودند: »عَلَیکَ بِالنَّ
بِعَمَلٍ اَفضَلَ مِنهُ«1 )بر تو باد که برای خدا نسبت به مخلوقش خیرخواه باشی که 

هرگز خدا را به عملی بهتر از آن ملاقات نکنی(. 
مسلمین  همه  به  نسبت  که  دانسته  کسی  را  مردم  عابدترین   aخدا رسول 
خیرخواه و پاک دل تر باشد: »اَنسَکُ النّاسِ نُسکاً اَنصَحُهُم جَیباً وَ اَسلَمُهُم قَلباً 

لِجَمیعِ المُسلِمینَ«. 2
حضرت امام صادقA فردی را که سودش به مردم بیشتر باشد و به خانواده ای 
شادی رساند را، محبوب ترین خلق خدا دانسته اند و فرمودند: »مخلوق، عیال 
خدا هستند و محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که به عیال خدا سود دهد 
و به خانواده ای، شادی رساند«. 3 آن حضرت روا ساختن حاجت مؤمن را از آزاد 

کردن هزار بنده، بهتر دانسته است. 4
کند،  روا  را  مسلمانی  حاجت  که  مسلمانی  »هر  فرمودند:   Aصادق امام 
خدای تبارک و تعالی به او خطاب کند که: »ثواب تو به عهده ی من است و به 

غیر بهشت برایت راضی نباشم. « «. 5
1-  اصول کافی، ج3، ص238، ح3. 

2-  همان، ج2. 
3-  همان،ج6. 

4-  همان، ص277، ج3. 
5-  همان، ص276، ج7. 
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وصیت�شهید�قوچانی.77
خانواده شهید

شهید علی قوچانی در وصیت خود آورده است: 
»برادران و خواهرانم، علمای در خط امام را شناسایی کنید و از خط ولایت 
فقیه محکم پشتیبانی کنید. از اختلاف بپرهیزید که از هم پاشیدگی و نداشتن 
وحدت باعث می شود که ضربۀ جبران ناپذیری به پیکر این انقلاب جوان وارد 
آید و با تمام وجود فریاد بزنید: حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله و بدانید 
سالم ترین سازمان و تشکیلات، تشکیلات نماز جمعه است؛ چون اعضای آن 
سازمان تمام مردم نمازگزار هستند و هیئت مدیرۀ آن ائمۀ جمعه و دبیر کل آن رهبر 

انقلاب. و بدانید این تشکیلات سالم ترین تشکیلات اسلامی است. 1
مادرم و پدرم! خدا این امانتی که به شما داده بود، شما به صاحب اصلی آن 
بازگردانید و کسی که یک چیزی را امانت می گیرد موقع پس دادن آن هیچ گاه 

ناراحت نمی شود و آفرین بر شما که این امانتیِ خود را، این چنین تحویل دادید!2

تحلیل و نتیجه: 

شهدا رمز بقای انقلاب را به پشتیبانی از ولایت فقیه دانسته اند و به تقویت نظام 
و رهبری و وحدت نیروهای مؤمن و حزب الله تأکید فراوانی نموده اند. 

اینکه شهید حاج علی قوچانی وجود خود را امانتی می داند که باید امانت را به 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص31. 
2-  مالک اشتر)خاطراتی از سردار شهید حاج علی قوچانی(، ص123. 
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خدا باز گردانید، دریافته که هستی اش عاریه ای است و از خودش نیست، و ما از 
خدائیم و به سوی او بازمی گردیم. و این در حقیقت طریق سیر و سلوک عرفانی 

به سوی خداست. 
استاد حضرت آیت الله مصباح یزدی در این باره می فرماید: 

»در طریق سیر و سلوک عرفانی، انسان به مقامی می رسد که نه تنها در رفتار 
و ادراکات برای خود استقلالی نمی بیند، بلکه در اصل وجود خویش نیز برای 
خود استقلالی نمی بیند، یعنی می یابد که هستی اش عاریه ای است و از خودش 

نیست«. 1

1-  به سوی خودسازی، آیت الله مصباح یزدی، ص178. 
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اعتراض.78
دوستان شهید

زنگ ریاضی بود، معلم درس می داد: »عدد صفر ارزشی ندارد. عدد یک، 
یک ارزش دارد، حالا این یک را ما می گذاریم قبل از هزاران صفر که ارزش 

ندارد، این یک به بقیه ارزش می دهد«. 
معلم ادامه داد: »ما همه صفرهای این مملکتیم و شاه یک آن است، شاه است 

که به ما ارزش می دهد«. 
ابراهیم جعفرزاده بلند شد. اجازه آقا معلم »ما همه صفریم امّا یک ما، امام 

زمانf است، نه شاه. معلم عصبانی شد و او را از کلاس بیرون کرد. 1

تحلیل و نتیجه: 

شجاعت صفت مردان خداست که در راه دفاع از حق و حقیقت ترسی به دل 
راه نمی دهند و با قدرت و شهامت به وظیفه خود عمل می کنند. 

حضرت علیA می فرماید: 
جاعَةُ عِزُّ حاضِرٌ، وَالجُبنُ ذُلُّ ظاهِرٌ«2 )شجاعت و پایمردی پیروزی و عزّت  »اَلشُّ

موجود است و ترس و هراس ذلّت روشن می باشد(. 
این شجاعت، حق گویی و ایستادگی بر حق را به همراه دارد؛ لذا حضرت علی 

�Aمی فرماید: »نزدیکترین مردم به سوی خدا حق گوترین آنهاست«. 3

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص10. 
2-  بهشت اخلاق، ج1، ص213؛ ج3 از: غررالحکم، ج1، ص152. 

3-  همان، از: غررالحکم، ج2، ص433. 
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مرز�و�بوم�من،�مکّه�ی�من!.79
همسر شهید

خانم صدیقه حکمت همسر شهید سرلشگر خلبان تیمسار بابایی نقل می کند: 
سال 1366 بنا بود همراه عباس به سفر حج مشرف شویم. 

روز پرواز در فرودگاه حاضر شدیم. پس از تحویل ساک هایمان، در چهرۀ 
عباس نوعی پریشانی دیدم. او سخت در اندیشه بود...  . پای پلکان که رسیدیم، 

ناگهان عباس مرا صدا زد و گفت: خدا به همراهتان. 
ما  با  تو  نگاه کردم و گفتم: مگر  او  به  اطرافیان، شگفت زده شدیم.  و  من 

نمی آیی؟... من پرسیدم: عباس! نکند تصمیم داری با ما نیایی؟!
آقای  بگذرند...  تنگه  از  باید سالم  بیایم. کشتی ها  نمی توانم  او گفت: من 

صرَاف از او خواست تا همراه ما بیاید...  . 
عباس گفت: مکۀ من این مرز و بوم است. مکۀ من آبهای گرم خلیج فارس و 
کشتی هایی است که باید سالم از آن عبور کنند. تا امنیّت برقرار نباشد، من مشکل 

می توانم خودم را راضی کنم. 
من که بغض، توانِ سخن گفتنم را گرفته بود و به سختی می توانستم حرف 
بزنم، با او خداحافظی کردم و به آرامی از پله های هواپیما بالا آمدم. بعد از من همه 
با عباس خداحافظی کردند و به داخل هواپیما آمدیم. از پنجره هواپیما می دیدم 
که عباس نگاهش را به ما دوخته و زیر لب چیزی می گوید. اشک از چشمانش 
سرازیر بود و در چهره من می نگریست. بعدها، وقتی از سفر حج بازگشتیم، شنیدم 
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که عباس در طی آن مدّت طرحی را به اجرا درآورد که با طرح او چهل فروند 
کشتی غول پیکر تجارتی از تنگه خور موسی به سلامت عبور کرده اند. 1

تحلیل و نتیجه: 

این احساس مسئولیت که ناشی از غیرتمندی و همیّت دینی است، از سرلشگر 
بابایی واقعاً قابل تقدیس و ستودن است. اینکه او سعی و کوشش دائم در حراست 
و محافظت از آنچه محافظتش عقلًا یا شرعاً واجب و لازم است را تا این حد 
احساس مسئولیت می کند، همین غیرتمندی است. و این غیرتمندی امثال ایشان 
در دفاع مقدّس، ناشی از ایمان قوی آنهاست. حضرت محمّدs فرمودند: »اِنَّ 
الغَیرَةَ مِنَ الایمانِ«. 2 و باز این غیرتمندی نشانه شجاعت او و پایمردی او در راه 

جاعَةِ اَلغَیرَیةِ«. 3 خداست. حضرت وصی، مولا علیA فرمودند: »ثَمَرَةُ الشَّ
غیرتمندی از شریف ترین اخلاقیات و فضائل است و به واسطۀ همین صفت، 

مردانگی و رادمردی ثابت و محقّق می شود. 4
از جمله فوائد و آثار غیرتمندی، عبارتند از: 

1ـ حفاظت و صیانت از حقوق شخصی وخانوادگی و اجتماعی، 
2ـ تقویت کننده روحیه مردانگی، 

3ـ گسترش فضائل اخلاقی، 
4ـ مانع رشد رذائل و زشتی ها، 

1-  پرواز تا بی نهایت، ص237 و 238. 
2-  بهشت اخلاق، ج1، ص257، ح5. 

3-  همان، ص257، ح3. 
4-  همان. 
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5ـ موجب حفظ مرزهای دینی و حفظ سنّت های ملّی و الهی، 
6ـ مانع نفوذ دشمن، 

7ـ رشد دهندۀ نهاد خانواده، 
8ـ حفظ دین و نهادهای دینی. 1

1-  همان. 
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سه�برادر،�سه�عروج.80
دوستان شهید

سه برادر با هم هماهنگ بودند. هم داخل خانه و هم بیرون از آن با هم سر کار 
می رفتند، با هم در تظاهرات شرکت می کردند و با یکدیگر فعّالیّت های سیاسی 

علیه رژیم شاه داشتند، آخر هم جبهه و شهادت. 
ابراهیم جعفرزاده شهید شد، عبدالله مفقودالاثر شد، حبیب را هم پس از نه 
سال تکه ای از استخوان هایش را به همراه پلاک برای خانواده اش آوردند. راستی 

ما برای انقلاب و اسلام و جنگ و شهدا و... چه کردیم؟!1
ــد ــا گرفتی ــر ج ــوی دلب ــما در ک مــدال عشــق از زهــرا گرفتیــدش
گیــرد آرام  شــما  بــا  مــا  چو عاشــق دســت ســاقی جام گیرددل 
بائیــد و  کــرب  یــادآور  نوائیــدشــما  را  زینــب  فریــاد  شــما 
ــم ــا گدائی ــت م ــاب جنّ ــما ارب همــه طفــل دبســتان شــمائیمش

تحلیل و نتیجه: 

خداوند توفیق ایثارگری را به خانواده هایی همچون شهید جعفرزاده می دهد که 
منتظر نمی مانند که دیگران بروند شهید شوند بعد اینها اقدام کنند و یا دیگران یک 
شهید داده اند، پس ما هم یک شهید داده ایم، وظیفه مان تمام شده است و لازم 
نیست از اعضاء خانواده ی ما کسی جبهه رود. نه هرگز! آنها با خدا در نهایت ایثار 
و اخلاص و شهادت طلبی معامله کردند. ایثار تنها در امور مالی نیست، بلکه ایثار 

جانی هم داریم و شهادت طلبی ایثار جانی است و این اوج بزرگواری می باشد. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص11، با اضافه کردن جمله آخر. 
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ایثار�و�شهادت�طلبی.81
محسن شاه رضایی

شب های عملیات مکرر اتفاق می افتاد که در حین پیشروی در معبر، رزمندگان 
به میدان مین برخورد می کردند که یا کاملًا خنثی نشده و یا قابل پیش بینی نبود و 

یا با سیم های خاردار زیادی مواجه می شدند. 
به هر حال در این معبرها مانده بودند که چه کنند که ناگاه یکی از برادران عزیز 
روحانی که هم وظیفه ارشاد بچه های گردان را داشت هم پیشاپیش آنها حرکت 
می کرد، گفت: بچه ها شما رو قسم می دهم که روی این سیم خاردار می خوابم و 

شما به سرعت از روی من رد بشین!
و بعد منتظر جواب نماند و خود را روی سیم خاردارها انداخت و فشار و تیزی 
ابتدا نمی رفتند، حداقل می خواستند یکی  آنها را به بدن خویش خرید. بچه ها 
به صورت، روی سیم  را بکند، ولی حاج آقای روحانی که  این کار  ازخودشان 
خاردار خوابیده بود، بچه ها را قسم می داد که وقت را تلف نکنید و تعارف نکنید 
و از روی من عبور کنید. بیش از شصت و هشت نفر از بچه ها بدین ترتیب از 
روی بدن این عزیز گذشتند و به پیشروی خود به سوی دشمن ادامه دادند. این 
ایثارگری نقش بسیار مهمّی در کسب و تصرف مواضع دشمن و انهدام نیروهای 

بعثی داشت. 1

1-  عاشقان بی ادعا، ص126 و 127 از: روایت عشق، ص96. 
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تحلیل و نتیجه: 

اینگونه ایثارگری ها باعث می شد که سایر رزمندگان نیز ایثارگر تربیت شوند و 
در زمان های حساس با ایثارگری جان خود را فدای سایر رزمندگان کنند و همین ها 
بودند که فتح و نصرت را در عملیات ها به ارمغان می آوردند. رزمندگان ما درس 
ایثار و شهادت طلبی را از امیر مؤمنان سرور متقین حضرت علیA آموخته بودند 
که در »لیلۀ المبیت« در بستر پیامبرa به جای ایشان خوابید و حاضر شد جان 
خود را فدای پیامبرa نماید و آیه: )وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشتَری نَفسَه اِبتِغاءَ مَرضاتِ 

اللهِ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالعِباد(1 در شأن او نازل گردید.
ایثار برترین نیکویی است .همانگونه که حضرت علی علیه السلام فرمودند: 

إِیثارُ أشرَفُ الِإحسان2ِ
برار3ِ

َ
 و فرمود:  ایثار خصلت نیکوکاران است. الِإیثارُ شیمَةُ الأ

 و فرمود: ایثار بالاترین مکارم و خوبیهاست. الِإیثارُ أعلَی المَکارِم4ِ
 و فرمود: ایثار بالاترین پایه های ایمان است. الِإیثارُ ... و أعلی مَراتِبِ الِإیمان5ِ

1-  بقره / 207. )بعضی از مردم، جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فروشند، و خدا نسبت به بندگان مهربان 
است.(

2- شرح غررالحکم ،ج 1 ،ص 107،ح399
3- همان ،ص 159 ،ح606
4- همان ،ص 242 ،ح986

5- همان، ج 2 ،ص 31 ،ح 1705
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عشق�به�نماز.82
دوستان شهید

کبدش  افتادن  کار  از  با  شدنش[  شیمیایی  علّت  »]به  بودند:  گفته  دکترها 
حافظه اش را از دست می دهد و قدرت تشخیص افراد را هم، دیگر ندارد«. 

کم کم آثارش هویدا شد. سردار حاج اکبر آقابابایی تنها چیزی که تفاوتی 
برایش نکرده بود، شنیدن صدای اذان بود و مهیا شدنش برای نماز. 

صدای اذان را که می شنید مثل قبل آماده می شد، مثل قبل نماز می خواند و 
مانند گذشته به نماز عشق می ورزید. 1

کردی نوش  کوثر  که  شو  ساقی  ــردیتو  ــوش ک ــی در گ ــام ارجع پی
خاکســاری مقــام  را  مــا  کــه از خــاک تــو گیریــم اعتبــاریبــده 
ــم ــا بیچارگانی ــه م ــی ک ــا رحم واماندگانیــمنم مــا  رفتیــد  شــما 

تحلیل و نتیجه: 

به قدری نماز اوّل وقت فضیلت دارد که اگر نماز را کسی اوّل وقت نخواند، 
مثل این است که اصلًا نماز نخوانده است!!

در این باره حضرت امام جعفر صادقA فرمودند: »مَن صَلّی فی غَیرِ الوَقتِ 
فَلا صَلاۀَ لَهُ«2 )کسی که نماز در غیر وقت بخواند، مثل اینکه نماز نخوانده است(. 
رزمندگان ما و از جمله سردار حاج اکبر آقابابایی بجز فضیلت های نماز اوّل وقت بر 
اثر صفای باطن، اُنس با خدا را مشتاق بودند و به نماز اوّل وقت عشق می ورزیدند. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص20، بر اساس زندگی سردار حاج اکبر آقابابایی، به کوشش الهه حاجی حسینی. 
2-  جامع آیات و احادیث نماز، ص327، ح610. 
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مبارزه�ی�همه�جانبه.83
دوستان شهید

سردار شهید علی موحددوست، چند روزی که به مرخصی می آمد بیشتر وقتش 
را سرِ زمین بود. علاقۀ زیادی به کشاورزی داشت. گندم درو می کرد. 

را  نیاز خود  توسعه کشاورزی  با  باید  ما  است.  مثل جبهه  »اینجا  می گفت: 
برآورده سازیم تا دیگر محتاج کشورهای دیگر نباشیم«. 1

تحلیل و نتیجه: 

کشاورزی شعل مقدّس و پرثوابی است که در قیامت کشاورزان از همگان بهتر 
و قرب و منزلتشان از همه بیشتر است!!

را  پاکیزه ای  بذر  مردمند،  گنج های  می فرمایند: »کشاورزان   Aامام صادق
می کارند که خداوند عزّ و جلّ آن را به بار می نشاند، مقام آنها در روز قیامت از 
همگان بهتر و قرب و منزلتشان از همه بیشتر است و مبارک خوانده می شوند!!«. 2

حالا اگر هدف از کشاورزی ایجاد استقلال کشور باشد که این کار مقدّس تر 
می گردد و چه بسا ثواب آن افزون می گردد. 

امام باقرA فرمودند که حضرت علیA می فرمودند: »هرکه با وجود داشتن 
آب و خاک نیازمند باشد خداوند)از رحمت خود( دورش کند«. 3 و خلاصه 

اینکه در میان کارها هیچ کاری نزد خدا محبوب تر از کشاورزی نیست!!
1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش7، ص29. 

2-  بهشت اخلاق، ج2، ص435، ح6. 
3-  همان، ص436، ح7؛ به نقل از: قرب الاسناد، ص115. 
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راعَةِ«.1 امام صادقA فرمودند: »ما فِی الَاعمالِ شَیءٌ اَحَبَّ إلَی اللهِ تَعالی مِن الزِّ
برخی از رزمندگان با توجّه به ارزش و ثواب کشاورزی، با تیزهوشی و ایمانی 
که داشتند در صدد استقلال و خودکفایی کشور، از راه کشاورزی بودند و این 
درسی برای همه مردم و مسئولین نظام است که در کنار صنعتی کردن کشور از 

توسعه کشاورزی غفلت نکنند. 

1-  همان، ح8؛ به نقل از: مستدرک الوسائل، ج13، ص461، ح15898. 
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ساده�زیستی.84
دوستان شهید

حاج علی قوچانی، ده سال بیشتر نداشت، برای عید نوروز والدین او لباس نو 
برایش خریده بودند، امّا علی قبول نمی کرد. می گفت: »من لباس نمی خواهم 
همین ها خوبند... آدم به چه رویی می تونه بره بیرون. شاید خیلی ها نتونسته باشند 

لباس نو بخرند. «. 1

تحلیل و نتیجه: 

شعور و فهم و انصاف و عدالت به سن و سال بستگی تام ندارد!! افرادی مانند 
اثر تربیت اسلامی و الهی از بعضی از انسان های  سردار شهید علی قوچانی بر 

بزرگ در سن نوجوانی، فهمیده تر، بابصیرت تر، عادل تر و منصف تر بودند!!
انصاف داشتن از برترین فضائل است. حضرت علیA فرمودند: »اَلِانصافُ 
پیوند می دهد، همانگونه آن  الفَضائِلِ«. 2 انصاف دلها را به هم الفت و  اَفضَلُ 

حضرت فرموند: »اَلِانصافُ یَالِفُ القُلُوبَ«. 3
رسول خداa فرمودند: »کسی که با فقرا همدردی کند و کمک مالی به آنها 

بدهد و رعایت حقوق مردم را بنماید حقیقتاً مؤمن است«. 4

1-  برگرفته از: 5 دقیقه با بهشتیان، ش8، بر اساس زندگی شهید حاج علی قوچانی، به کوشش الهه حاجی 
حسینی. 

2-  شرح غررالحکم، ج1، ص203، ح805. 
3-  همان، ص294، ح1130. 

4-  بهشت اخلاق، ص343، ح2، به نقل از جامع السعادات، ج1، ص368. 
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امداد�غیبی.85
دوستان شهید

در راه مریوان سنندج بودند. ماشین با سرعت جاده را می پیمود که یک دفعه 
راننده پایش را روی ترمز گذاشت. ماری بزرگ در میان جاده بود. بچه ها با کلت 
نشانه گرفتند. شهید علی قوچانی، منعشان کرد؛ ولی فایده نداشت. مار را کشتند. 
در حال کنار زدن مار از میان جاده بودند که متوجّه مین انفجاری زیر آن شدند؛ 

مین ضد خودرویی که دشمن وسط جاده کار گذاشته بود!1

تحلیل و نتیجه: 

یاری  را  یاری کنید، خداوند هم شما  را  الهی است که اگر خدا  این وعده 
ت اَقدامَکُم(. 2 ذینَ امَنوا اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرُکُم وَ یُثَبِّ هَا الَّ می کند: )یا اَیُّ

این یاری با قدرت مطلق حضرت حق می تواند در همۀ زمینه ها باشد و از آن 
جمله می تواند امدادهای غیبی خداوند را در حق انسان شامل شود. 

از  ناچاری  و  خواری  روی  از  خداوند   ...« می فرمایند:   Aعلی حضرت 
شما نصرت و یاری نمی خواهد... او از شماری یاری خواسته در حالی که خود 
عزیز وحکیم است و سپاهیان آسمان و زمین به فرمان او هستند. نصرت خواهی 
و استقراض الهی برای آن است که شما را بیازماید و بهترین عامل به نیکی ها را 

مشخص سازد«. 3
1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص15. 

2-  محمّد/ 7
3-  تفسیر نور، ج11، ص65، به نقل از: نهج البلاغه، خطبه ی 183. 
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ةٌ...(1 )خداوند  در سوره آل عمران می فرماید: )وَ لَقَد نَصَرُکُم اللهُ بِبَدرٍ وَ اَنتُم اَذِلَّ
شما را در جنگ بدر یاری کرد)و بر دشمنان خطرناک پیروز ساخت(، در حالی 
که شما)نسبت به آنها( ناتوان بودید...(. در آیه بعد سخن از یاری رساندن سه هزار 
فرشته در جنگ بدر مطرح می شود و خداوند در ادامه این آیه می فرماید: »آری 
امروز هم اگر)در جنگ اٌحٌد( استقامت کنید... خداوند به وسیله پنج هزار نفر از 
فرشتگان... شما را یاری می رساند«. 2 امداد غیبی خداوند به انسان های صابر و 

مجاهد از مسلّمات قرآن و روایات است. 

1-  آل عمران / 123
2-  آل عمران / 125
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اخلاص�کامل.86
عباس محمّدی

شهید حسن کاظمی بی سیم چی شهید علی باقری بود. کاظمی در جبهه حالات 
معنوی بسیار خوبی داشت. پدرش نقل می کند، یک بار هنوز مدّت کوتاهی بود که 
به جبهه رفته بود، زود به مرخصی آمد! از او سؤال کردم: حسن، بابا، چی شده که 
زود به مرخصی آمده ای؟! گفت: ما را برای زیارت قم برده بودند، از قم مرخصی 

آمدم. 
حسن برای نماز جماعت به مسجد رفت. دوستانش به من گفتند: پسرتان به 
سختی نماز می خواند، مشکلی برایش پیش آمده؟ گفتم: نمی دانم، از او می پرسم 

و به شما می گویم. 
وقتی پسرم به خانه آمد، دقّت کردم دیدم که در قسمت شانه هایش، به پشت 
از  لباست  به  خونابه ها  این  بابا،  حسن جان،  کردم  سئوال  است!  خونابه  لباسش 

چیست؟!
در اینجا بود که او آنچه را از من و مادرش مخفی می کرد مجبور شد افشاء کند 
و گفت: بابا من زخمی شده بودم، من را با عده ای از زخمی های دیگر به قم برای 
مداوا بردند، برای همین است که من مرخصی به خانه آمدم. آری او زخمی شدن 

خود را نیز از والدین خود مخفی کرده بود!!
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تحلیل و نتیجه: 

و  مسئولیت ها  از  داشتند  که  نیّتی  خلوص  روی  از  ما  رزمندگان  از  بعضی 
مجاهدتها و زحماتی که در راه دفاع متحمل می شدند، سخن نمی گفتند! این 
گونه سِرّداری رزمندگان را شاید بتوان گفت به جهت این است که انسان مُخلَص 

دوست ندارد برای کاری که برای خدا انجام داده ستوده شود. 
پیامبر اکرمa فرمودند: »برای هر چیز واقعیت داری، حقیقتی است. بنده ای 
به حقیقت اخلاص نمی رسد، مگر وقتی دوست ندارد بر کاری که برای خدا 

انجام داده ستوده شود«. 1
و آن حضرت فرمودند: »اَخلِصُوا اَعمالَکُم للهِ فَاِنَّ اللهَ لا تَقبَلُ اِلا ما خَلَصَ 
لَهُ«2 )اعمال خود را برای خدا خالص کنید، زیرا خداوند نپذیرد مگر آنچه را که 

خالص برای او باشد(. 
انسان تا به مقام مُخلَصین نرسد، شیطان توان دارد که او را منحرف سازد! در 

قرآن کریم آمده است: 
خدا  به  )]شیطان  المُخلَصینَ(3  مِنهُمُ  عِبادَکَ  اِلّا   * اَجمَعینَ  هُم  لَاُغوِیَنَّ  ...(

گفت: [... همگی را به جز بندگان مخلصت، گمراه خواهم ساخت،(. 

1-  سیمای اخلاق در آینۀ قرآن و احادیث، فولادگر، محمّد، ص109، به نقل از: الحیوۀ، ج1، ص279. 
2-  بهشت اخلاق، ج2، ص609، ح6، از: میزان الحکمه، 4771. 

3-  حجر / 39 و 40
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لباس�های�شسته�شده.87
خلیل صراف

زمانی که در قرارگاه رعد بودیم، گاهی بچه ها هنگام رفتن به حمام لباس های 
چرک خود را در کنار حمام می گذاشتند تا بعداً آنها را بشویند. بارها پیش آمده بود 
که وقتی برای شستن لباس هایشان رفته بودند، آنها را شسته و پهن شده می یافتند و 

باتعجَب از اینکه چه کسی این کار را انجام داده در شگفت می ماندند. 
سرانجام یک روز این معمَا حل شد و شخصی خبر آورد که آن کس که به 

دنبالش بودید، کسی جز تیمسار بابایی، فرمانده قرارگاه، نیست. 
از آن پس پرسنل از بیم آنکه مبادا زحمت شستن لباسهایشان بر دوش جناب 
بابایی بیفتد، یا آنها را پنهان می کردند و یا زود می شستند و دیگر لباس چرک در 

حمام وجود نداشت. 1

تحلیل و نتیجه: 

نیکی کردن به دیگران یکی از عوامل بهشتی شدن از دیدگاه قرآن و روایات 
است. قرآن کریم می فرماید: »کسانی که نیکی کردند، پاداش نیک و افزون بر 
آن دارند، و تاریکی و ذلّت، چهره هایشان را نمی پوشاند، آنها اهل بهشت هستند، 

و جاودانه در آن خواهند ماند«. 2
است:  آمده  مردم مصر  به  مؤمنان حضرت علیA خطاب  امیر  نامه ی  در 

1- پرواز تا بی نهایت، ص234. 
2-  یونس / 26
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»هرکس کاری را برای خدای متعال انجام دهد، خدا در دنیا و آخرت، پاداش او 
را می دهد و مهمّات دنیوی و اُخروی او را کفایت می کند... ]در ادامه حضرت 

به آیه 26 سوره یونس اشاره کردند[«. 1

1-  راهنمای بهشت، رسولی محلاتی، سیّد هاشم، ص16، به نقل از: بحارالانوار، ج7، ص260. 



به طراوت باران

183

دنیاگریزی�و�ساده�زیستی.88
دوستان شهید

شهید مهدی باکری بسیار ساده زیست بود و در حفظ بیت المال بسیار کوشا 
بود، حتّی همسرش را از خوردن نان رزمندگان بر حذر می داشت و از نوشتن با 
فرماندهی که  به عنوان  را  او  منع می کرد. وقتی همرزمانش  بیت المال  خودکار 
مندرس ترین لباس بسیجی را مدّت های طولانی استفاده می کرد، مورد اعتراض 

قرار دادند، گفت: »تا وقتی که می شود استفاده کرد، استفاده می کنم. «. 
همسر شهید باکری در مورد ساده زیستی او می گوید: 

»مهدی هنگامی که در شهرداری خدمت می کرد، از حقوق خود، کارمندی 
را  یا حقوق خود  بود،  استخدام کرده  پرورشگاه  بی سرپرست  بچه های  برای  را 
نمی گرفت و اگر می گرفت، به افرادی که نیاز داشتند می داد و در شهر همچون 
بنز صفر  ماشین  یک کارگر همراه کارگران شهرداری کار می کرد. شنیدم که 
دختران  از  یکی  وقتی  نمی کردند.  استفاده  ایشان  و  بود  شهرداری  در  کیلومتر 
بی سرپرست پرورشگاه عروسی می کند، ماشین را می دهد و می گوید تزئین کنند 

و برای اوّلین بار در عروسی این دختر بی سرپرست استفاده شود! «. 1

1-  روزنامه جمهوری اسلامی 74/4/28 از عاشقان بی ادعا، ص76. 
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تحلیل و نتیجه: 

مواظبت و مراقبت از اموال متعلق به ملّت و دولت اسلامی و امانت داری در 
حفظ آن و پرداخت حقوق و اموال بیت المال به صاحبان حق آن و عدم اسراف در 
مصرف آن، شعار و عمل بسیاری از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدّس ما بود، 

که یکی از افراد شاخص در این مسئله شهید مهدی باکری است. 
لازم به ذکر است که اموال عمومی حق الناس بوده و تضییع آن تضییع حقوق 
فراوان انسان است. در سیره ی پیامبرa و ائمه اطهار)علیهم السّلام( بیشترین تأکید و 

حساسیت بر این مسئله شده است. 
رعایت اموال عمومی و بیت المال فوائد و آثار فراوانی دارد و از آن جمله است: 
آرامش روح و روان، 3ـ حلال خوردن، 4ـ سلامت  اموال عمومی، 2ـ  1ـ حفظ 
اقتصاد، 5ـ سعادت و سلامت از قبر و قیامت، 6ـ عدم خیانت به مسلمین 7ـ پیروی 

از مصلحین و اولیاء الهی، به دستور قرآن و روایات در این باره عمل نمودن. 1

1-  بهشت اخلاق، ج2، ص771. 
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ولایت�مداری.89
دوستان شهید

عاشق امام خمینی)ره( بود و پیرو ولایی ایشان بعد از امام هم در اطاعت از اوامر 
مقام معظم رهبری پیشی می گرفت. 
در وصیت نامه اش سفارش کرد: 

»... از ولایت تا پای جان دفاع نمایید و بدانید که اسلام بدون ولایت یعنی 
اسلام بدون علیA در هر زمان. «. 1

در قسمتی از وصیت نامه خود آورده است: »عزیزانم بدانید که دفاع از ولایت 
فقیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دفاع از علیA و 
فرزندان اوست و این محقق نمی شود جز با تلاشی صادقانه در اجرای اوامر برحق 
ایشان. عزیزانم بدانید که دشمنان قسم خورده انقلاب وقتی مأیوس می شوند که 
بدانند شما مردانه در پشت سر رهبر و قائد خود ایستاده اید و از او پیروی می کنید. 2

تخت  روی  بود  بریده  را  امانش  شیمیایی  بیماری  که  عمرش  آخر  لحظات 
بیمارستان، با صدای خسته و برآمده از گلوی گرفته گفت: »شهدا را فراموش 
نکنید. خون شهدا فراموش نشود. امام را فراموش نکنید. در همۀ دوره های تاریخ 

پشتیبان ولایت فقیه باشید. «. 3

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص21، بر اساس زندگی سردار حاج اکبر آقابابایی، به کوشش الهه حاجی حسینی. 
2-  فخر سرداران، یادنامه سردار رشید اسلام شهید حاج اکبر آقابابایی، ص22. 

3-  همان. با اندکی تصرف در عبارت. 
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تحلیل و نتیجه: 

حضرت امام خمینی; در اهمیّت ولایت فقیه می فرماید: »ولایت فقیه، همان 
ولایت رسولa است. پشتیبان ولی فقیه باشید تا به این حکومت آسیبی نرسد«. 

مقام معظم رهبری می فرمایند: »ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی و اداره 
امور اجتماعی ملّت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری 
است، که ریشه در اصل امامت دارد«. در بسیاری از وصیت نامه های شهدا، بر 

تقویت و اطاعت از ولی فقیه سفارش شده است. 
و این رمز پیروزی ما در برابر دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است. 
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فرمانده�جدید.90
دوستان شهید

توی شهر پیچیده بود که فرمانده ی جدید برای سپاه سقز آمده است. فرمانده ی 
سپاه جوان و دارای قد بلندی بود. اسمش مصطفی طیّاره بود و همه برادر طیّاره 

صدایش می کردند. 
آن روزها سقز ناآرام ترین منطقه در کردستان بود. دمکرات و کومله، بیشترین 
نفوذ را آنجا داشتند، امّا مصطفی طیّاره بدون سلاح و محافظ بین مردم می رفت. 

توی مسابقات ورزشی شان شرکت می کرد، به مشکلاتشان رسیدگی می کرد!
کم کم بین مردم جا باز کرد و شد محبوب دل هایشان. خیلی از جوان های شهر 
مجذوب همین اخلاق و رفتارهایش شده بودند. حاصل تلاش هایش بازگشت 

آرامش و امنیّت به شهر بود. 1
مصطفی طیّاره، آستین هایش را بالا زده بود برای وضو. همین طور که به طرف 
شیر آب می رفت، می خواند: »طیّاره صد پاره شد، دیگر نمی آید!« چهره نورانی 
و گام های استوارش خبر از سرّ درونش می داد. دو روز بعد در عملیات پاکسازی 
به  و  قلبش نشست  بر  تیری  پل ربط  بانه سردشت روز 1361/2/3 روی  جاده 

حالت سجده بر خاک افتاد وروحش به سوی محبوب پرواز نمود. 2

1-  5 دقیقه با بهشتیان 53، مجاهدان غرب 2، شهید مصطفی طیّاره، ص21، ب کوشش مهدی داوری. 
2-  همان، ص24 و 26. 
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تحلیل و نتیجه: 

کید  تلاش و کوشش در برآورده نمودن نیازها و خواسته های مؤمنین مورد تأ
قرآن و روایات است. 

سوره توبه، زنان و مردان مؤمن را اولیاء و یاور یکدیگر دانسته است: )وَالمُؤمِنونَ 
وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم اَولیاءُ بَعضٍ(. 1

در سوره مائده می فرماید: »بر نیکی ها و پرهیزکاری کمک یکدیگر باشید«: 
قوی(. 2 )تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّ

اهمیّت خدمت رسانی و یاری رسانی به مردم مخصوصاً مردم نیازمند و ستم دیده 
تا به آن حد است که حضرت سجّاد می فرماید: »... وَ اَجرِ لِلنّاسِ عَلی یَدِیَ الخَیرَ 
... «3 )]خدایا[ بر دستانم خیر و خدمت را برای همه مردم  بِالمَنِّ تَمحَقهُ  وَ لا 

جاری کن و کمکم کن عملم را با منّت گذاری نابود نکنم...(. 
مردم  به  نسبت  که  است  کسی  مردم  »عابدترین  فرمودند:   aاکرم پیامبر 

خیرخواه تر و نسبت به تمامی مسلمانان باصفاتر از بقیه باشد«. 4
و فرمود: »کسی که مشکلی از مشکلات برادر دینی خود را حل کند مانند 

کسی است که همه ی عمر را عبادت نموده است«. 5
خدمت رسانی به مردم و محرومین فواید و آثار زیادی دارد، از جمله: 

هزار  شود، صد  برآورده  مؤمن  از  که  حاجتی  هر  ازای  به  متعال  خداوند  1ـ 

1-  توبه / 71
2-  مائده / 2

3-  صحیفه سجّادیه، دعای 20، ص195. 
4-  نهضت خدمت رسانی در نگاه قرآن و معصومین)علیهم السّلام( ، ص45. 

5-  همان. 
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حاجت در آخرت برآورده می سازد که اوّلین آن دخول در بهشت است، 
2ـ وحدت و عزت مسلمین، 

3ـ یگانگی و دوستی آنان، 
4ـ تقویت مؤمنین،

5ـ تضعیف منافقین، 
6ـ راحت جان دادن، 

7ـ رشد اقتصاد و پویایی جامعه، 
8ـ توفیق و نصرت الهی، 

9ـ بدست آوردن ثواب سعی بین صفا و مروه، 
10ـ باز شدن گره و گرفتاری از قلب و روح آدمی در قیامت. 1

1-  بهشت اخلاق، ج2، ص511. 
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وقت�نماز.91
دوستان شهید

آتش دشمن  نمک.  البحار، کارخانه  موقعیت جادۀ  بود.  والفجر 8  عملیات 
سنگین بود. ظهر که شد شهید علی قوچانی در میان بچه ها می دوید و با صدای 
بلند می گفت: »ظهر شده و وقت نمازه. به نوبت نماز بخوانید. نکنه بی نماز شهید 
بشید. بچه های رزمنده با سر و روی خونی تیمم کردند و تک تک به نماز ایستادند. 1

بودیم جنگ  گرم  که  روزی  بودیمخوشا  بی رنگ  رنگ ها  میان 
حدیث عشق و مستی را به لب داشتدل هر کس شهادت را طلب داشت
سنگر شب های  تنهایی  دلبرخوشا  و  بود  تمنا  و  بود  دل  که 
بودیم دور  دنیا  برق  و  زرق  بودیمز  شور  و  عشق  مست  پا  و  سر 

تحلیل و نتیجه: 

دفاع و جنگ ما برای خدا بود، و یکی از مهم ترین واجبات الهی خواندن نماز 
است. رزمندگان ما در سخت ترین شرایط جبهه، اقتدا به مولایشان حضرت علی

A در جنگ صفین و محبوب دل عاشقان ابا عبدالله الحسینA در ظهر عاشورا 
در خواندن نماز اوّل وقت می نمودند و آنها وارثان مقام عالی بهشت هستند، که 
ذین هُم عَلی صَلواتِهِم یُحافِظُونَ * اُولئِکَ هَمَ  خداوند در قرآن فرموده است: )وَالَّ
الوارِثُونَ(2 و چنین افرادی مسلّماً رستگارند که خود را تزکیه نموده و نماز بجای 
هِ فَصَلّی(. 3 می آورند. چنانچه قرآن می فرماید: )قَد اَفلَحَ مَن تَزَکّی * وَ ذَکَرَ اسمَ رَبِّ

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص18. 
2-  مؤمنون / 9 و 10
3-  اعلی / 14 و 15
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ارتباط�معنوی.92
سیّد حسین موسوی

قبل از انقلاب سال 1355 و 1356 بود. من خیلی دلم می خواست خواب امام 
زمان)عج( را ببینم، تا بالاخره خواب دیدم. در خواب چند خواسته داشتم. دامن 
امام زمان)عج( را گرفتم که این چند خواسته را دارم. حضرت به من اشاره کرد از 
امام خمینی، این خواسته ها را بخواه. از خواب بیدار شدم انقلاب شد، وارد سپاه 

شدم به برکت امام و انقلاب تمام خواسته هایم در سپاه عملی شد!
من یقین دارم که امام; با امام زمان)عج( در ارتباط بود!

تحلیل و نتیجه: 
بــا امـــام غـائبش دیـــدار بــود1رفــت آن یــاری که از انفــاس قدس

نمونه هایی در زندگی امام خمینی؛ وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم انسان 
متوجّه ارتباط ایشان با امام زمان)عج( می شود. 

برای مثال روز 21 بهمن 1357 که امام در مدرسه علوی تهران بودند از طرف 
دولت شاهنشاهی اعلان حکومت نظامی در ساعت 4 بعد از ظهر شد. امام دستور 
دادند همه مردم به خیابان ها بریزند! آیت الله طالقانی با تلفن با امام تماس می گیرد، 
و با دلسوزی تمام می گوید: آقا چرا حکومت نظامی را دستور دادید شکسته شود! 
و مردم به خیابان ها بریزند! شما 17 شهریور تهران نبودید مردم را به رگبار بستند 
و حدود 4 هزار نفر شهید شدند. و خلاصه از امام خواهش می کند که اعلان 

1-  حجۀ الاسلام عبدالرحیم حسینی، از کتاب: در سوگ خورشید، ص37
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کند مردم به خانه هایشان بازگردند. امام مجبور می شود در پاسخ آقای طالقانی 
فرمودند: آقای طالقانی اصرارنکن، احتمال بده که این دستورازطرف امام زمان 

)عج(است !1
به  از دستش  نقل شده گوشی  به قدری متعجّب می شود که  آقای طالقانی 
نشانه ی تسلیم رها می شود. روز 22 بهمن انقلاب پیروز می شود و بعداً افشاء می شود 
که رژیم اعلان حکومت نظامی کرده بود تا خیابان ها خلوت شود و بوسیله توپ 
و تانک مدرسه ی علوی را مورد حمله و امام و اطرافیانش را به شهادت برساند و 
انقلاب را سرنگون کند! و با این دستور امام; نقشه آنها نقش بر آب شد و در نتیجه 

فردای آن روز انقلاب بحمدالله پیروز گشت. !!
در سایه ایمان و استقامت در راه خدا و رعایت تقوا همراه با اخلاص خداوند 
یاری  زمان  امام  یا  و  فرشتگان  الهام  راه  از  را  بندگان خاص خود  بعضی  متعال 

می رساند.
لُ عَلَیْهِمُ  هُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذِینَ قَالُوا رَبُّ  در قرآن کریم آمده است : إِنَّ الَّ

الْمَلَائِکَةُ ...2
مقاومت  عقیده  این  بر  .پس  ما خداست  پروردگار  همانا کسانی که گفتند 

نمودند فرشتگان بر آنان نازل می شوند...
 بعضی از پیام های این آیه:

 استقامت در کنار ایمان ارزش دارد.	 

1-به نقل از آیت الله خزعلی، سایت مهرداد و مرحوم حاج مرتضی محمود مرتضایی فر معروف به وزیر شعار ،سایت 
مشرق

2-  فصلت/30
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 استقامتی ارزشمند است که طولانی باشد .	 
انسان در اثر ایمان و مقاومت فرشتگان را به خود جلب می کند.	 
 فرشتگان برغیر پیامبران نیز نازل می شوند.	 
 بر مومنان مقاوم فرشتگان نازل می شوند.1	 

 

1-  تفسیر نور، ج 10 ،ص 336
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همدلی.93
یکی از دوستان شهید

اربابی که  با شهید محمّدعلی  برای ملاقات  به ستاد لشگر هشت  یک روز 
رئیس ستاد بود رفتم. تابستان بود و گرما بیداد می کرد. از پشت پنجرۀ ستاد که رد 
می شدم، دیدم کولر گازی اتاق او خاموش است. با خود گفتم: حالا هم که در 

این گرمای طاقت فرسا تا این جا آمدم، اربابی نیست. 
دستگیرۀ در را فشار دادم، با تعجّب متوجّه شدم که در باز است و اربابی داخل 
اتاق مشغول کار است. پیشانی و اطراف چهره اش از عرق خیس بود و موهای 

جلوی سرش به پیشانی چسبیده و لباسش از عرق نقش گرفته بود. 
اوّل فکر کردم برق نیست یا کولر خراب است. وقتی از اربابی پرسیدم که این 
اتاق که کولر گازی دارد چرا روشن نمی کنی؟! با دستمال عرق هایش را پاک کرد 
و گفت: الآن بچه ها در داخل چادر از گرما نفس هایشان حبس شده، اگر من 

کولر را روشن کنم، مرتکب گناه شده ام. 1

تحلیل و نتیجه: 

امام  افراد در مکتب  این  نشانه های مردان خداست.  از  مواسات و هم دردی 
به فرانسه در  امام هنگامی که  خمینی; درس گرفته بودند که نقل شده است: 
دهکدۀ »نوفل لوشاتو« بودند، رژیم ایران نفت را به روی مردم ایران در زمستان 
1357 بست و صف های نفت در ایران طولانی شد. امام; فرمودند که بخاری مرا 

1-  عاشقان بی ادعا، ص77، به نقل از: آبشار ابدیت، ص107. 
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خاموش کنید و یک پتو برایم اضافه کنید! اطرافیان امام گفتند: آقا اینجا فرانسه 
است و مشکل نفت وجود ندارد. امام فرمودند: این را می دانم لکن می خواهم با 

ملّتم که در سرما هستند، همدردی کنم!
رسول خداa فرمودند: »بنده ای در بین امّت من نیست که برادرش را برای 
خدا مورد لطف قرار دهد، مگر اینکه خداوند متعال از خدمتگزاران بهشتی برای 

او مقرر کند«. 1
همدردی و مساوات با مردم، فواید و آثاری دارد از جمله:

1-  نزول رحمت الهی بر انسان،
2-  تحکیم روابط اجتماعی،

3- رشد و بالندگی فرد و جامعه،
4- رفع کینه ها و بددلی از قلوب،

5- استجابت دعا،
6- پاداش اخروی،

7- تسکین آلام دیگران،
8- توسعه رزق از جانب خدا،

9- راحت جان دادن2

1-  بهشت اخلاق، ج2، ص565، ح!، به نقل از: الکافی، ج2، ص206، ح4. 
2- همان، ص 566 
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اقسام همدردی و مساوات با مردم 
1- با مال،

2-  با مقام ،
3- با خدمتگزاری،

4- با نصیحت و ارشاد،
5- با دعا و استغفار،

6- با همدردی،
7-  با دفع دشمن از دوست1 .

1  همان، با کمی تصرف در عبارات
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�اوج�صبر�در�عشق�به�امام!!.94
حمیدرضا پورقربان

شبکه 5 تهران در مورخۀ دوشنبه 95/2/13 ساعت 10 شب برنامه ای داشت 
تحت عنوان دوستت دارم مادر. 

مادر شهیدان خالقی پور که مادر سه شهید بود را نشان داد که به همراه آخرین 
پسرش در برنامه آمده بود. او تعریف می کرد: جنازه هر دو پسرم را با هم درب 

منزلمان آوردند، همه گریه می کردند و تنها من لبخند می زدم. 
و این مادر می گفت ای کاش به تعداد موهای سرم پسر می داشتم و همه را در 

راه اسلام و انقلاب و امام خمینی)ره( در جنگ فدا می کردم. 
این مادر می گفت: هیچگاه نشد که سفره ای پهن کنم و شوهر و پسرانم همه 
با هم دور سفره جمع شده باشیم زیرا یا یکی یا دو تا یا سه تا یا همه در جبهه به 

سر می بردند!! 
این مادر می گوید مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( سر زده منزل ما آمدند. تنها پسرم 
را جلوی ایشان آوردم و گفتم اگر اسلام اجازه می داد این پسرم را در زیر قدم های 

شما برای شما قربانی می کردم!
این مادر می گوید به اتفاق شوهرم به دیدار امام خمینی)ره( در جماران رفتیم و 
شوهرم بعد از دیدار با امام در راه به من گفت ارزش دارد آدم سه فرزند خود را در 

راه اسلام و امام بدهد و یک دیدار با امام داشته باشد!!
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تحلیل و نتیجه: 

نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردها و پیشبرد اهداف 
آن ]و در دوران هشت سال دفاع مقدّس[، نقش اساسی و چشمگیر است. در 
دوران مبارزه و فعّالیّت سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی، زنان به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم ایفای نقش می کردند: کارهای عملیاتی و مسلّحانه، چاپ و تکثیر 
و توزیع اعلامیه، نوار و کتاب، شرکت در کلاسهای آموزشی)قرآنی، اعتقادی، 
احکامی، سیاسی( مطالعات مذهبی، سیاسی و اجتماعی، حضور در جلسات و 
محافظ از تشکیلات مذهبی، فعّالیّت های مخفی، جذب هوادار و عضو، کمکّهای 
مالی، سخنرای و تبلیغات، حضور در راهپیمایی و تظاهرات اعتراض آمیز، برقراری 
ارتباط های سِرّی با افراد و تشکیلات و سازمان ها، حتّی رهبری گروه و دسته، 
از جمله  را  تبعید و هجرت  بالتبع دستگیری، شکنجه شدن و مسائل زندان،  و 
رویکردهای مستقیم زن در عرصه مبارزه دانست و از جمله فعّالیّت های غیرمستقیم 
گاه و معتقد، ترغیب شوهر، برادر و فرزند به  زنان می توان به تربیت فرزندانی آ
حضور در مبارزه، سرپرستی خانواده و فرزندان به وقت فرار و تبعید و زندان پدر، 

تأمین معاش خانواده و نیز ایجاد فراغ خاطر برای مردان مبارز اشاره کرد. 1
نقش زنان در دفاع مقدّس نیز اساسی و مهم بود. آنان بیشترین نقش را در 
گاه و انقلابی داشتند. در بدرقۀ آنان و همسر به جبهه  تربیت فرزندان اسلامی وآ

کار بس عجیبی داشتند و مثل حالا آنها این بیت شعر از سعدی است که: 

1-  خاطرات مرضیه حدیدچی)دباغ(، به کوشش کاظمی، محسن، ص9 و 10. 
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در رفتـن جـان از بـدن، گوینـد هر نوعی سخـن
من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می رود1
درمانی، جمع آوری کمک های  مراکز  در  مقدّس،  دفاع  از  پشتیبانی  و  زنان 
و  مستقیم  درگیری های  در  جبهه ها  برای  کمک ها  آن  آماده سازی  و  مردمی 
غیرمستقیم با دشمن، حضوری فعّال داشتند و حدود 3% شهدای کل کشور بانوان 
هستند2. و در حقیقت رشادت های رزمندگان را باید بر اثر تربیت والدین مخصوصاً 
مادران دید. در این میان والدینی که دو یا سه شهید در راه خدا دادند حق بیشتری 
به گردن انقلاب و همه ما دارند و از جهات مختلف شایسته تکریم هستند از 
جمله به دلیل نقشی که در تربیت و همراهی و همسویی که با شهیدشان داشتند و 
به خاطر نسبتی که با شهید دارند و... والدین شهدا با دیداری که با امام; داشتند 
چنان مجذوب معنویت و رفتار مهربانانه ایشان و مقام معظم رهبری می شدند که 
آرزو می کردند ای کاش پسران دیگری داشتند و آنها را در راه اسلام و انقلاب و 

رهبری فدا می کردند!!

1- غزلیات سعدی، مصلح بن عبدالله، 1375، غزلیات سعدی، مقدمه و شرح: بهاالدین اسکندری، تهران: قدیانی
2-در طول جنگ تحمیلی 6428 نفر از زنان این سرزمین به شهادت رسیدند، باشگاه خبرنگاران جوان
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جذب�و�هدایت.95
دوستان شهید

هر کدام از بچه هایی که با حاجی)شهید ابراهیم جعفرزاده( آمده بودند به جبهه، 
به اندازۀ ده نفر کار می کردند. با قدرت و شجاعت مقابل دشمن می جنگیدند. 

همان هایی که تا چندی پیش جزو افراد شرور محل بودند. 
اصفهان که می رفت، با آنها رفیق می شد بعد هم راه را برایشان باز می کرد. 
می گفت: »اینها مسیر را اشتباهی می روند، اگر حقیقت را درک کنند، بهتر از 

خیلی از رزمنده ها در جبهه می  جنگند چون هم ایمان وهم شجاعت دارند. «. 1

تحلیل و نتیجه: 

آیات و  با یکدیگر در  اُنس  به دیدار یکدیگر رفتن و  باطن و  پیوند ظاهر و 
روایات بر آن تأکید شده است. قرآن کریم می فرماید: )وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمیعاً 
قُوا(2 )و همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق و پراکنده نشوید(.  وَ لا تَفَرَّ

وَ  یَألِفُونَ  ذینَ  اَلَّ اَخلاقاً،  اَحسَنُکُم  »خِیارُکُم  فرمودند:   aمحمّد حضرت 
و  می گیرند  الفت  که  آنان  شماست،  شما خوش اخلاق ترین  )بهترین  یُألَفُون«3 

الفت می پذیرند(. 
یَألَفُونَهُ عَلی طاعَةِ اللهِ«4  یَألَفُ وَ  و حضرت علیA فرمودند: »طُوبی لِمَن 
)خوشا آن که در راه اطاعت خدا، با مردم انس گیرد و مردم نیز با او الفت یابند(. 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص20. 
2-  آل عمران / 103

3-  بهشت اخلاق، ج2، ص521، به نقل از: مشکاۀ الانوار، ص180. 
4-  همان، از: بحارالانوار، ج78، ص56، ح112. 
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پیامبر گرامی اسلامa فرمودند: »بهترین مؤمنان کسی است که مؤمنان به او 
الفت گیرند و در کسی که با دیگران الفت نگیرد و دیگران نیز با او الفت نگیرند، 

خیری نیست«. 1

فوائد و آثار الفت با دیگران 
1- دافع حسد و عداوت بین مومنین،

2- موجب اصلاح امور دنیا و آخرت،
3- کسب پاداش های معنوی الهی،

4- کوری چشم دشمن،
 5- سلامت اخلاق و ایمان،

 6- زمینه تعاون در نیکی ها و خیرات،
7- بخشش گناهان،
8- قبولی عبادات ،
9- نشاط و سرور،

10-  زمینه رشد فضائل در آدمی.2

1-  همان، از: بحارالانوار، ج75، ص265، ح9. 
2- از مضف
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96.Aموفّقیّت��به�برکت�مکتب�امام�حسین�
حمیدرضا پورقربان

آقای بهاءالدین امینی از پیش مرگان مسلمان کردستان و جانباز از طرفداران و 
رزمندگان جمهوری اسلامی در کردستان از سقز در جمع راویان استان اصفهان از 
رشادتها و خاطرات شهید حاج اکبر آقابابایی و شهید افیونی و شهید طیّاره و شهید 
کاظمی و... سخن گفت و اضافه کرد اگر این شهدا و رزمندگان استان اصفهان 
و سایر مناطق ایران در کردستان نبود گروهک های دموکرات و کوموله و 80 حزب 
دیگر در کردستان که با پشتیبانی آمریکا و برخی دول خارجی، کردستان از ایران 
جدا شده بود و یک اسرائیل دوَم علیه اسلام و جمهوری اسلامی تشکیل می شد 
و این رشادت های رزمندگان و شهدا مخصوصاً از استان اصفهان بود که دشمن 
موفّق به این کار نشد...  . در پایان آقای امینی گفت: من اهل سنَت هستم ولی 
به شما می گویم: تمام موفّقیّت های رزمندگان شما در کردستان از برکت مکتب 

امام حسینA بود. 1

تحلیل و نتیجه: 

حضرت امام خمینی; می فرماید: »تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی 
ما شد برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و 

ترویج اسلام است«. 2

1-  پنج شنبه 94/5/8، سقز، بعد از نماز صبح در جمع راویان استان اصفهان. 
2-  درسهایی از وصیت نامه امام خمینی، شفیعی مازندرانی، سیّد محمّد، ص45، از: تبیان، دفتر سوم، ص95. 
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سازماندهی  یک   ]Aسیدالشهدا[ عزا  مجالس  »این  فرمودند:  امام  و 
سراسری... کشورهای اسلامی است«. 1

وی می فرماید: »ما هرچه داریم از محرم است و باید به عمق تأثیر آن در عالم 
توجّه داشت و ما با همین عزا و گریه ]بر سالار شهیدان حسین بن علیA[ قدرت 

2500 ساله را شکستیم«. 2
 امام )ره( مراسم اباعبدالله الحسینA را موجب وحدت مسلمین می داند و 
می فرماید: ... آنچه موجب وحدت بین مسلمین است این مراسم سیاسی است 

که حافظ ملیت مسلمین به ویژه شیعیان ائمه اثناعشری علیهم صلوات الله و سلم است.3
 از نظر امام خمینی آغاز و پیروزی انقلاب اسلامی با نهضت امام حسین علیه 

السلام گره خورده است.4
 ادامه نهضت اسلامی و عبور انقلاب از تنگناهای دشوار و مراحل بسیار صعب 

العبور نیز با تمسک به امام حسین�Aو حرکت عاشورا بوده است.5

1-  همان، از: همان. 
2-  همان، ص46، از صحیفه نور، ج16، ص209. 

3- رهیافت تحلیلی به وصیت نامه سیاسی الهی امام روح الله، ص 80 ،از صحیفه امام، ج 21 ،ص 409 
4- همان،از جواد آملی ،بنیان مرصوص امام خمینی، ص 208 

5- همان، ص 81
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لیست�ترور!.97
دوستان شهید

شهید حاج علی قوچانی، زمانی که مرخصی می آمد به عنوان نیروی نظامی در 
شهر از شناسایی منافقان گرفته تا درگیری و دستگیری آنها فعّالیت می کرد. 

حتی یک بار از مادرش خواست در شناسایی منافقین او را یاری کند. مادرش 
چادر مشکی اش که به سرخی می زد، بر سر کرد و به عنوان گدایی در کوچه نشست. 
همه افراد و ترددها را زیر نظر گرفت و به علی گزارش داد. دیگر مطمئن شده 
بود. منافقان بودند. همه شان را دستگیر کردند. اسمش در لیست منافقان برای 
ترور بود. چند باری که در مرخصی بود می خواستند ترورش کنند. یکی دو بار هم 

به برادرش که شبیه علی بود و مصطفی نام داشت سوء قصد کردند. 1

تحلیل و نتیجه: 

مجاهدات همه جانبه از هوشیاری و هوشمندی برخی از رزمندگان ما بود. تا در 
جبهه بودند به جهاد با نفس)جهاد اکبر( و جهاد با دشمن)جهاد اصغر( می پرداخند 
با  داشتند  که  هوشیاری  و  هوشمندی  به جهت  می آمدند،  مرخصی  به  وقتی  و 
دشمن داخلی و در رأس آنان منافقین به مبارزه و دفاع و جهاد می پرداختند که 
یکی از آن مراحل جهاد با آنان شناسایی و دستگیری آنها بود. آنها لحظه ای را 
زمان  زمان مرخصی که در حقیقت  نمی گذراندند و حتّی  بطالت  و  به غفلت 
استراحت و تفریح آنها بود را در راه خدا در مسیر مبارزه با دشمن پنهان، منافقان 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص11 و 19. 
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صرف می کردند! و این خود دلیل بیداری و هوشمندی و سخت کوشی آنان بود. 
حضرت علیA فرمودند: »بیدار شدن نسبت به امور دینی، نعمتی است بر کسی 

که خدا بیداری را روزی اش نموده است«. 1
با تمام تلاشی که رزمندگان ما، در شناسایی و دستگیری منافقین داشتند، با این 
حال منافقان 17 هزار نفر از رزمندگان و مردم حزب اللّهی و مؤمن را به شهادت 
رساندند!!2 و این بیانگر این است که تا چه حد دشمنان اسلام و انقلاب، برای 

مبارزه با اسلام و انقلاب اسلامی، روی منافقان سرمایه گذاری کرده بودند!!

1-  بهشت اخلاق، ج1، ص153، ح3، از: غررالحکم، ج1، ص37. 
2- خبرگزاری تسنیم
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ازخود�گذشتگی�تا�شهادت.98
 محمّد عباس شفیعی 

به چشم  حالت خستگی  او  در  هرگز  و  داشت  کارکردن  به  شدیدی  علاقه 
نمی خورد. موقعی که سوار دستگاه بولدوزر می شد، به سختی راضی می شد کار 

را رها کند و پایین بیاید. 
صبح عملیات فتح المبین، باغ شماره 7 و پاتک شدید دشمن بعثی بود و شهید 
حسین رفیعی بر فراز دستگاه، بی اعتنا به گلوله های مستقیم وموشک های پی در 
پی دشمن، در میان گرد و غبار و دود حاصل از انفجار گلوله ها، خاکریز می زد. 
هرچه به او اصرار کردیم بیا پایین کمی استراحت کن، قبول نمی کرد و می گفت: 
فرود  با  تا  داد  ادامه  و  ماند  قدر  آن  می شوم.«  کنم، سرحال تر  کار  هرچه  »من 

گلوله ای بر روی صندلی دستگاه، به ملکوت اعلی پیوست. 1

تحلیل ونتیجه: 

بسیاری از رزمندگان ما، تلاشی عظیم در دفع و رفع دشمن داشتند و از درگیر 
شدن و مبارزه با او هیچ هراسی بدل نداشتند. و با کوشش وحفظ آمادگی برای 

مبارزه با دشمن از کشته شدن وشهادت در راه خدا استقبال می نمودند. 
و  رزمندگان  تا  می کنیم  آزمایش  شما  آینه  هر  )و  می فرماید:  کریم  قرآن 

صبرکنندگان از شما را بدانیم و اخبار شما را آزمایش می کنیم.(2

1-موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ازخود گذشتگی، ص 31، از: دژافرینان، شفیعی، محمّدعباس. 
2-محمّد/31
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مقام�رضا�و�تسلیم.99
حمیدرضا پورقربان

وضع جسمی حاج اکبر به علّت شیمیایی شدن روز به روز وخیم تر می شد. 
است،  ممکن  بشود  جسمی اش  وخیم  اوضاع  متوجّه  اگر  بودند:  گفته  دکترها 

روحیه اش را از دست بدهد و از لحاظ جسمی وضعش نامساعدتر شود. 
وقتی این خبر را شنید، هیچ عکس العملی نشان نداد، همه تعجّب کردند، او 

وابسته به هیچ چیز و هیچ کس نبود، او به مقام رضا و تسلیم رسیده بود!
گفته بود: »همۀ مسائل برام حل شده آماده ام، آمادۀ شهادت هستم. فقط یک 

نگرانی دارم، آن هم اینکه آیا خدا از دستم راضی شده یا نه؟«. 
امّا در مقام رضا آنقدر رشد کرده  در طول زندگیش آرزوی شهات داشت، 
بود که در اوآخر عمرش که از ناحیه شیمیایی شدن خیلی درد و رنج می کشید، 
وقتی دوستان از وی می پرسیدند حاجی دوست داری بمانی و درد بکشی یا شهید 

شوی؟ حاج اکبر می گفت: هر جور خدا می خواهد من به همان راضیم!!
در آخرین روزهای حیات ملکوتیش دل از دوستان هم بریده بود و خواهش 

کرده بود کمتر سراغش بیایند تا بیشتر با خدایش نجوا و ذکر داشته باشد!

تحلیل و نتیجه: 

مقام رضا مرحله ای از مراحل عرفان اسلامی است و عبارتست از: خشنودی 
بنده از خدای متعال و خواست او. سراج طوسی گوید: رضا آن است که بنده در 
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تحت حکم و قضای الهی آرام گیرد«. 1
ذوالنون گوید: »رضا، شادمانی قلب به گذر حکم و قضای الهی است«. رضا 
از بالاترین مقامات سالکان است. عارفان رضا را بزرگ ترین دروازه قرب و شهود 

و بهشت دنیا می نامند. 
خواجه عبدالله انصاری، برای رضا سه درجه قائل است: 

1ـ رضا به ربوبیت خداوند،
2ـ رضا به قضا و قدر الهی،

نه خشمی  برای خود  بنده  به رضا و خشنودی خداوند متعال. )که  3ـ رضا 
او  رضای  و  بنده،  اراده ی  جایگزین  حق تعالی  اراده  خشنودی...  نه  و  می بیند 

جایگزین رضای بنده، و خشم او جانشین بنده می گردد(. 2
امام خمینی; در شرح نخستین رتبه رضا گوید: 

»رضا به ربوبیّت خدای متعال به این است که بنده سالک خود را از سلطنت 
شیطان خارج و در تحت تربیت خدای متعال قرار دهد و بدان خشنود باشد. نشانه 
این مرتبه از رضا آن است که سختی تکالیف الهی برداشته شود و از دستورات 

الهی خُرّم و با جان دل از آن استقبال کند«. 3
رتبه دوم رضا آن است که سالک از پیش آمدهای گوارا و ناگوار خشنود باشد، 
و همه این پیش آمدها نزد او یکسان باشد و همه را نعمتی از سوی خدای تعالی 

بداند. 

1-  عرفان اسلامی، حسینی سیاهکرودی، سیّد قوام الدین، ص218. 
2-  شرح منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری، شیروانی، علی، ص114 تا 117. 

3-  عرفان اسلامی، ص219، از: شرح حدیث »جنود عقل و جهل«، امام خمینی، ص166 و 167. 
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رتبه سوم رضا ویژه اهل محبّت و جذبه است، آنان که از پیش خود رضایت و 
خشنودی ندارند و رضایت آنان در رضایت خدای متعال است. 1

باباطاهر چه نیکو در وصف رضا گوید: 
ــندد ــان پس ــی درم ــی درد و یک یکــی وصــل و یکــی هجران پســنددیک
ــنددمــن از درمان و درد و وصل و هجران ــان پس ــه را جان ــندم آنچ پس

خواجه عبدالله انصاری »تسلیم« را دارای سه درجه می داند: 
1ـ سالک آنچه از غیب می رسد و با عقل تزاحم ]و تنافی[ دارد، تسلیم کند 
و بداند که این امور با خواست و اراده و مشیّت خدا تحقّق یافته است، و مشیّت 

الهی تابع حکمت اوست. 
2ـ آن است که سالک علم را به حال تسلیم کند و قصد را به کشف تسلیم کند 
و رسم را به حقیقت تسلیم نماید. بدین نحو که مشاهده کند این حق تعالی است 
که او را به خویشتن تسلیم کرده است. توضیح آن که ]در این مراحل[ باب فنای 
فی الله بر سالک گشوده می شود، پس مشاهده می کند که همۀ رسوم و خلایق 
فانی و مضمحل در حقند... چرا که هرگاه حق تعالی تجلّی کند، نور او چیزی از 
ظلمت های حجاب ها )اغیار( باقی نمی گذارد، و هیچ نام و نشانی از غیر او باقی 

نمی ماند... تنها حق تعالی و صفات و افعال اوست«. 2
در حقیقت رضا ثمره ی یقین است که در روایتی از حضرت علیA آمده 

است: »الرِضا ثَمَرَةُ الیَقین«. 3

1-  همان. 
2-  شرح منازل السائرین، ص104و 105. 

میزان  از:  نقل  به  ناصر، ج1، ص199،  متقین«، مکارم شیرازی،  البلاغه، »خطبه  نهج  در  3-  اخلاق اسلامی 
الحکمه، ج4، ص145، نقل از غررالحکم. 
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قابل توجّه اینکه علماء اخلاق، فرموده اند: »بالاتر از مقام رضا، مقام تسلیم و 
تفویض است، زیرا در مقام رضا انسان لحاظ و منظور شده، و می گوید: هرچه 
محبوب برایم بپسندد، من می پسندم و راضی به آن هستم، ولی در مقام تسلیم، طبع 
و میل و مشیّت و تعلقات انسان لحاظ نمی شود، بلکه طبع و موافقت و مخالفت آن 
را به خدا واگذار می کند و گویا اصلًا طبعی و تعلقی به امورات برای آن نمی بیند، 

که: افعال خداوند موافق و مرضیّ آن باشد«. 1
این مقام تسلیم از توکّل هم بالاتر است، زیرا که توکّل اعتماد کردن به خداست 
را وکیل خود  و گویا خداوند  است،  توکیل)وکیل کردن(  منزله  به  امورات،  در 
قرار می دهد، پس هنوز تعلقی به امور برای خود می بیند، و خود را به منزله موکل 
می پندارد، ولی در مرتبه تسلیم تمام علائق گسسته شده، و جمیع امور به خداوند 

متعال واگذار می شود. 2
بعضی از رزمندگان ما که به مقام رضا و تسلیم رسیده بودند مانند شهید سردار 
حاج اکبر آقابابایی، الگویشان حضرت حسین بن علی بود که در مرتبۀ عالی رضا 
و تسلیم بود و وقتی روز عاشورا از اسب بر زمین قرار گرفت فرمود: »اِلهی رِضاً 
مرکِ، لا مَعبُودً سِواک، یا غِیاثَ المُستَغیثین«3 )الهی راضیم به  بِقَضاک، تَسلیماً لِاَ
آنچه برای من می خواهی و تسلیم امر توأم و ای فریادرس دادخواهان، معبودی جز 

تو نمی یابم.(. 

1-  همان، ص202. 
2-  همان، ص203، از: جامع السعادات، ج3، ص213. 

3-  همان. 
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دوری�از�حبّ�دنیا.100
حجّت الاسلام فلسفی

بانه  شهید حاج مصطفی طیّاره فرمانده سپاه سقز که روی پل رَبَط نزدیک 
اردیبهشت ماه سال 1361 شهید شد. 

یکی از دوستان هم رزمش از مشهد برایش تسبیح شاه مقصود هدیه آورده بود. 
وقتی او را دید به او هدیه کرد و گفت این را برای شما از مشهد سوغاتی آوردم. 
شهید طیّاره تسبیح را از او گرفت، تسبیحات حضرت زهراA را با آن گفت و 
سپس گفت: من حتّی به اندازه یک تسبیح شاه مقصود نمی خواهم دلم را به 
با اصرار تسبیح را به او  دنیا بسپارم. خواهشم می کنم، تسبیح را از من بگیر! و 

بازگرداند!!1

تحلیل و نتیجه: 

سالک راه خدا برای رهایی از حُبِّ دنیا و پیآمدهای زیانبار آن راهی جز زهد و 
بی رغبتی به دنیا و مظاهر آن ندارد... زهد به معنای نداشتن امکانات مادی نیست، 
بلکه به معنای بی رغبتی و دلبسته نبودن به امکانات مادی است، زیرا ممکن است 
کسی با همه ی امکانات دنیایی بدانها دل نبندد و دیگری به اندکی از دنیا دلبسته 

گردد. 2
از امام سجّادA درباره زهد پرسیدند. آن جناب در پاسخ فرمود: »اَلا وَ اِنَّ 

1-  حاج آقا فلسفی، سقز، روز پنج شنبه 1394/5/8، راهیان نور غرب، در جمع راویان استان اصفهان. 
2-  عرفان اسلامی)پژوهشکده تحقیقات اسلامی(، ص173. 
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هدَ فِی آیَۀٍ مِن کِتابِ اللهِ: )لِکَیلا تَأسُوا عَلی ما فاتَکُم وَ لا تَفرَحُوا بِما اتاکُم(1«  الزُّ
گاه باشید که حقیقت زهد در یک آیه از کتاب خدا آمده است: »تا بر آنچه از  )آ

دستتان می رود اندوهگین نباشید و به آنچه به دستتان می آید شادمان نگردید«(. 2
برخی از رزمندگان ما، مثل شهید حاج مصطفی طیّاره به بالاترین مراتب زهد 
رسیده بودند؛ زیرا زهد را دارای مراتبی است از جمله چشم پوشی از دنیا گاه به 
انگیزه رهایی از عذاب های آخروی و رسیدن به نعمت های آخرت است و این 
پایین ترین مرتبه زهد و زهد عوام است، گاه نیز برای رسیدن به لذّت های روحانی 
و عقلانی است و این زهد خواص است و گاهی برای شهود جمال الهی است و 
این بالاترین مرتبه زهد و نخستین مقام از مقامات اولیای خداست. زهد حقیقی 

همین رتبت است و آن ترک غیرخدا برای خداست. 3
به جمال جمیل  برای وصول  امام خمینی)ره(، زهد مقدمه ای است  از نظر   
بنابراین خود زهد مطلوب نهایی و مقصد اصلی نیست. بلکه واسطه ای  است. 

است برای رسیدن به مقصد اصلی و استقلالی.4
 امام )ره( زهد حقیقی را از بزرگترین جنود عقل می دانند که انسان به واسطه 

آن به عالم قدس پرواز می کند و انقطاع الی الله برای او حاصل می شود.5

1-  حدید / 23
2-  عرفان اسلامی)پژوهشکده تحقیقات اسلامی(، ص174، از: اصول کافی، ج2، ص128. 

3-  همان، از: شرح حدیث »جنود عقل و جهل« امام خمینی;، ص295 و 296. 
4- سایت پرتال امام خمینی )ره(، شرح حدیث جنود عقل و جهل ،ص 299

5- همان ، ص 303
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دعا�در�بقیع.101
مادر شهید

مادر بر سر سجّاده نشسته بود. حاج علی قوچانی چند روزی بیشتر نبود که از 
مکّه برگشته بود. نشست جلوی مادر و گفت: می تونم چندتا سؤال بپرسم؟

مادر دستان پسر را گرفت و گفت: »بپرس عزیزم«. 
علی گفت: »وقتی روح از بدن جدا شد آیا دیگه بدن به درد می خوره؟
آن وقت اگر جسمی در کار نباشد که به خاک بسپارند ناراحتی داره؟

یعنی مفقودالاثر؟
آره مادر. مفقودالاثر. 

... مادر سؤال کرد: برای چی می پرسی؟
Aاشک توی چشمای علی حلقه بست و گفت: »تو بقیع از حضرت زهرا
خواستم که از بدنم هیچ نَمونه که حتّی به اندازه قبری از این دنیا را اشغال کنم.«.1

تحلیل و نتیجه: 

خواجه عبدالله انصاری زهد را دارای سه درجه می داند: 
1ـ ترک حرام و دوری نمودن از شبهات. 

2ـ از معاش و خوراک زاید بر نیاز و فراتر از مقدار کفاف دوری جستن. 
3ـ زهد از زهد که با سه چیز حاصل می شود: 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص21. 
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الف: کوچک شمردن آنچه نسبت به آن زهد ورزیده است، ب: یکسان بودن 
حالات نزد زاهد، ج: گذر از شهود اکتساب با نظر به وادی حقایق. 

توضیح اینکه: سالک بدین سبب زهد خود را در نظر می آورد و بدان توجّه 
می کند که در قلب و میل به دنیاست و در عین حال نعمت های آخرت را بزرگ 
می شمارد، و از این رو خواسته های دنیوی خود را برای کسب نعمت های آخروی 
ترک می گوید، امّا هنگامی که بنده عظمت حق تعالی را با نور تجلّی درمی یابد، 
آخرت و آنچه در آن است، در نظرش کوچک می گردد، چه رسد به دنیای فانی. 
و در نتیجه دنیا در نظر او کوچک تر از آن خواهد بود که از آن دوری شود و 
همچنین آخرت، چرا که او در این مقام به ماسوی الله به دیدۀ فنا می نگرد، و در 
نتیجه فقر و غنی نزد او یکسان می گردد، و هیچ رغبت و میل و حُبّ و بغضی در 
دل او باقی نمی ماند، بلکه اساساً به وجود و عدم دنیا توجّهی ندارد. و این است 
حقیقت زهد در زهد. 1 و این است مثل حال شهید سردار حاج علی قوچانی و 
بعضی از رزمندگان عزیز دفاع مقدّس که به حقیقت زهد در زهد و کمال انقطاع 

از دنیا بسوی یکتا خالق معبود، برایشان حاصل شده بود!!
در روایات شیعه برای زهد آثاری آمده است از آن جمله:

1-  نورانیت قلب 
2- گشایش زبان به حکمت 

3- توجه به عیوب دنیا2 

1-  شرح منازل السائرین، شیروانی، علی، ص71 و 72. 
2- سایت ویکی شیعه
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محبّت�حتّی�به�دشمن!!.102
حمیدرضا پورقربان

در  مقدّس  دفاع  راویان  جمع  در  مسلمان  پیش مرگان  از  ایازی  جلال  آقای 
با تعجّب می گوید  کردستان در مورخه 59/5/5 گفت: اگر »فیدل کاسترو« 
چگونه جمهوری اسلامی توانست کردستان را پاکسازی کند؟! راز آن این است 
که رزمندگان شما اعم از بسیجی و سپاهی و ارتشی بر قلب های مردم کردستان با 

محبّت حکومت کردند!
برای  بود.  بانه«  »سپاه  فرمانده  نصراللهی«  قاسم  حاج  »شهید  نمونه  برای 
رسیدگی به نیروهای خود به روستای »آلوط« می رود و دستور می دهد به نیازهای 
آنها رسیدگی شود و از آن جمله خانواده ای را می بیند که نفت برای بخاری ندارد 
و نیازمند مواد غذایی هستند. دستور می دهد که به آنها کمک شود. می گویند 
و ضد  کومله  که  آلوطی"  "اسماعیل  نام  به  است  فردی  خانواده  این  سرپرست 
انقلاب است و با نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ و ستیز است. حاج قاسم 

می گوید: زن و بچۀ او گناهی ندارند، به آنها کمک کنید!!
وقتی اسماعیل آلوطی نگران پس از مدّتی به منزل خود می آید، می بیند بخاری 
باخبر می شود  از قضیه  روشن است و مواد غذایی در خانه است، هنگامی که 
با یک چنین افرادی می جنگم و از کردۀ خود  شرمنده می شود. می گوید من 
پشیمان می شود و به سپاه می آید و اسلحۀ خود را تحویل می دهد و پیش مرگ 

مسلمان می شود و از افراد مدافع جمهوری اسلامی ایران می گردد!
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تحلیل و نتیجه: 

رحمت و صفای دل، حالتی است درونی که موجب رقّت و نرمی دل و احسان 
به دیگران می شود. 

شفقت نسبت به مردم یعنی مصروف داشتن همّت و تلاش در برطرف کردن 
 Aمشکلات مردم و نگرانی از مشکلات مردم در حال و آینده. حضرت علی
فرمودند: »المُحسِنُ مَن عَمَّ النّاسَ بِالِاحسانِ« )محسن کسی است که احسانش 

همه ی مردم را فرا گیرد(. 1
ماء«2 )به  پیامبر اکرمa فرموند، »اِرحَمُوا مَن فِی الَارضِ یَرحَمَکُم مَن فِی السَّ

آنان که در زمین هستند رحم کنید تا آن که در آسمان است به شما رحم کند(. 
ةَ«3 )... به عموم مردم مهربانی کنید(.  و فرمود: »... تَرحَمَ العامَّ

پیامبر اکرمa را رحمت برای جهانیان و همۀ اهل عالم  خدای مهربان هم 
فرستاده است!: )وَ ما اَرسَلناکَ اِلا رَحمَةً لِلعالَمینَ(4 

قرآن و سیرۀ پیامبرa و اهل بیتA  همه مسلمانان را به مهربانی نسبت به 
عامه ی مردم دعوت می کنند. 

1-  بهشت اخلاق، ج1، ص293، از: غررالحکم، ج2، ص29. 
2-  همان، ص291، از: نهج الفصاحه، ح1817. 

3-  همان، از میزان الحکمه، ح6969. 
4-  انبیاء / 107
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اشک�شوق.103
خلبان عباس فرین

انجام طرح های مختلف پروازی در دوران جنگ تحمیلی ایجاب می کرد که 
ما هر سه هفته یک بار در پایگاه های مختلف حضور داشته باشیم. در یکی از 
روزها که در جنوب کشور بودم، همسرم از پایگاه اصفهان با من تماس گرفت و 
گفت: »امروز آقایی مقداری گوشت و مرغ به منزل ما آورد، من چون ایشان را 
نمی شناختم، از پذیرفتن آن امتناع کردم و اصرار کردم که باید بدانم چه کسی 

اینها را فرستاده است. 
این  امکان  و  هستند  مأموریت  در  شما  همسر  چون  که  گفت  شخص  آن 
هست که نتوانسته باشید مواد غذایی خودتان را تهیه کنید، به همین خاطر تیمسار 

بابایی]شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی[ اینها را برای شما فرستاده اند. «. 
من از شنیدن صحبت های همسرم اشک شوق در چشمانم حلقه زد. پس از 

چند روز تیمسار بابایی را دیدم به او گفتم: 
ما  که  زمانی  در  درگیرید،  آن  با  که  فراوانی  مشغله  علی رغم  شما  »تیمسار! 
زنده ایم به فکر ما خلبان ها هستید و ما از این بابت خیلی خوشحالیم، و امیدواریم 

تا با ایمان و دلگرمی بیشتری وظایفمان را انجام دهیم. «. 1

1-  پرواز تا بی نهایت، ص205. 
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تحلیل و نتیجه: 

کسی که تلاش و کوشش در برآورده نمودن نیازهاو خواسته های مؤمنین کند، 
برای او پاداش نامحدودی است! برآوردن یک درخواست مؤمن بهتر از دو ماه 
اعتکاف است. هر قدمش ثواب حج و عمره دارد! ثواب آزاد کردن هزار بنده 

دارد، ثواب دو ماه روزه داری و یک میلیون حسنه برایش منظور می گردد. 1
رفع  برای  که  است  بندگانی  زمین  در  را  فرمودند: »خداوند   Aکاظم امام 

نیازهای مردم می کوشند، اینان در روز قیامت در امان هستند«. 2
امام صادقA فرمودند: »خدای عزّوجلّ فرموده است: »مردم خانواده ی من 
هستند، پس محبوب ترین آنان نزد من کسانی هستند که با مردم مهربان تر و در راه 

برآوردن نیازهای آنان کوشاتر باشند«. 3

1-  بهشت اخلاق، ج2، ص510، از: بحارالانوار، ج74، ص319. 
2-  همان
3-  همان
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راننده.104
خانواده شهید

شهید حاج ابراهیم جعفرزاده، این بار با ماشین آمده بود مرخصی. پدر گفت: 
»بابا در جبهه چه کار می کنی که ماشین بهت داده اند؟«. 

گفت: »من راننده ام، یه نیروی بسیجی ام، کاره ای نیستم. «
در مراسمی که برای شهادتش گرفتند، داخل اعلامیه نوشته بود، فرماندۀ تیپ 

رزمی الغدیر، حاج ابراهیم جعفرزاده. 
آن موقع بود که پدرش باخبر شد که پسرش چه کاره است!1

شــهادت گلشــن زیبــای یــار اســتشــهیدان را شــهادت اقتــدار اســت
استشــهادت مظهــر اســم جمال اســت وصال  شیرین  شهد  شهادت 
شــهادت در حقیقت آســمانی اســتشــهادت رمــز و راز جاودانــی اســت
شهادت سِرِّ موسی، سِرِّ عیسی استشــهادت لن ترانــی را هویــدا اســت
شــهادت عشــق را تنها دلیل اســتشــهادت یــک کام بی بدیل اســت

تحلیل و نتیجه: 

مؤمنان حقیقی هر نعمتی را از جانب خدا می دانند. قرآن کریم می فرماید: )وَ 
ما بِکُم مِن نِعمَةٍ فَمِنَ الله(…... 2

انکسار نفس، عبارت است از شکستن هوای نفس و کوچک شمردن آن و 
بی مقدار دیدن و ناچیز دانستن خویش و کمالات خود و نعمت ها و کمالات 

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص21. 
2-  نحل / 53
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خود را موقتی از جانب خدا دیدن. و رزمندگان امثال سردار شهید حاج ابراهیم 
که  بود  نظرشان  در   Aسجّاد امام  این سخن  گویا  و  بودند  اینچنین  جعفرزاده 
فرمود: »خدایا بر محمّد و آل او درود فرست و مرا در نظر مردم بالا مبر، مگر 
آنکه مرا در نظر نفس خودم به همان مقدار کوچک سازی و عزّت ظاهری برایم 

نیاور مگر اینکه ذلّتی درونی برایم فراهم سازی«. 1

 اهمیت انکسار نفس
هر صاحب  و  نفس حاصل می شود  انکسار  با  علمی  و  معنوی  منیع  مرتبه  هر   

مرتبه ای با این صفت صاحب رفعت می شود2.

فوائد و آثار انکسار نفس 
1- رفعت یافتن نزد خدا ،

2- رسیدن به کمالات حقیقی،
3- کسب هویت عالی و واقعی،
4- پیشرفت های علمی و عملی،
5- تلاش بیشتر علمی و عملی ،

6- کوشش مستمر داشتن ،
7- احترام و بزرگداشت مقامات دیگران،

8- کسب فیوضات الهی،

1-  بهشت اخلاق، ج1، ص319، از: صحیفه سجّادیه. 
2-  همان 
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 9- محبوب دیگران شدن،1

راه های تحصیل انکسار نفس 
الف: راه علمی:

 دقت در فوائد و برکات انکسار نفس و آفات عجب.
ب: راه عملی: 

1- همراهی با افراد دارای انکسار نفس،
2- مطالعه سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام در تواضع و انکسار 

نفس آنها ،
3- مطالعه سیره اولیا الهی در انکسار نفس آنها،

4- سجده های طولانی ،
5- صورت بر خاک نهادن در برابر خدا ،

6-گریه بر گناهان2.

1-  همان 
2- همان ،ص 3۲0
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غذای�فرمانده.105
خلیل صرّاف

زمانی که در قرارگاه رعد بودیم، بنا بر ضرورت های پروازی و موقعیت های ویژه 
جنگی، تیمسار شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی دستور دادند تا برای خلبانان 
اینکه  به  توجّه  با  بابایی  جناب  خود  ولی  شد،  پخته  مخصوص  غذای  شکاری 
بیشترین پروازهای جنگی را انجام می دادند از غذای مخصوص خلبانان استفاده 
نمی کردند و همان غذای معمولی را می خوردند. در پاسخ به اعتراض ما در مورد 
اینکه گفته بودیم: چرا شما از غذای خلبانان استفاده نمی کنید، گفتند: »یک 
فرمانده باید حتماً از غذایی که همگان استفاده می کنند بخورد تا آن سربازی که 

در خط مقدم است نگوید غذای من با فرمانده فرق دارد. «. 1

تحلیل و نتیجه: 

مقتدا و امام امثال سرلشگر خلبان عباس بابایی، مولای متقیان حضرت علی
است، که در نامه ای به عثمان بن حنیف نوشتند: »... و همّ و اندیشه ی  �A

من در این است که نفس خود را با پرهیزکاری تربیت نموده خوار گردانم تا در 
روزی)قیامت( که ترس و بیم آن بسیار است آسوده باشد، و بر اطراف لغزشگاه 
استوار ماند. و اگر بخواهم راه می برم به صافی و پاکیزگی این عسل و مغز این نان 
گندم و بافته های این جامۀ ابریشم، ولی چه دور است که هوا و خواهش بر من 

1-  پرواز تا بی نهایت، ص217. 
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فیروزی یابد، و بسیاری حرص مرا بر برگزیدن طعام ها وادارد... «. 1
لذا امثال شهید سرلشگر عباس بابایی با الگو گرفتن از سیره عملی حضرت 
وصی، مولا علیA به کمتر از حق خود اکتفا می کردند تا زیردست آنها احساس 
خوبی از آنها داشته باشد و او را هم رنگ خود ببیند و در اجرای فرامین با عشق 

گردن نهد. 

1-  نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص970، نامه 45. 
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آینده�نگری.106
از یاداشت های شهید جعفرزاده

شهید ابراهیم جعفرزاده در وصیت نامه خود آورده است: 
است  کار  در  منافقانه ای  دسیسه های  و  توطئه ها  بدانید  و خواهرانم  »برادران 
که اسلام و رهبری انقلاب را تضعیف کند. بدانید انقلاب کردن کار ساده ای 
است و مهم پاسداری از این انقلاب است. شاید امروز اقتضا کند که اسلحه به 
دست گیریم و از انقلاب محافظت کنیم؛ امّا مسلّم بدانید فردا حراست از انقلاب 
نوینی محتاج است که  اندیشه ها و استعدادهای  به  بلکه  نیازی ندارد  به اسلحه 
بتواند چرخ های زنگ زده کشور را که سال ها زیر یوغ استعمار راکد مانده است 

بچرخاند. «. 1

تحلیل و نتیجه: 

این سخنان شهید ابراهیم جعفرزاده در دوران دفاع مقدّس نشانگر دوراندیشی 
و بصیرت الهی است که رزمندگان ما مثل او در سایه طاعت و بندگی و ترک 

معصیت و مجاهدت خالصانه در راه خدا، بدست می آورند!
ر بودن و بیدار کردن مردم  یکی از وظایف پیامبر اکرمa و اولیای الهی مذکِّ
است. حضرت علیA فرمودند: »بیدار شدن نسبت به امور دینی، نعمتی است 

بر کسی که خدا بیداری را روزی اش نموده است«. 2

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش11، ص30. 
2-  بهشت اخلاق، ج1، ص153، از: غررالحکم، ج2، ص123. 
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و فرمودند: »اَلیَقظَةُ نُورٌ، اَلغِفلَةُ غُروُرٌ«1 )بیداری)از خواب غفلت( نور است و 
غفلت غرور می باشد(. 

و باز فرمودند: »به وسیله بیداری و هوشیاری با غفلت مبارزه کنید«. 2

اهمیت هوشیاری و بیداری

 هوشیاری و بیداری از اولین منازل حرکت و سلوک الی الله بوده و پایه رشد و 
تکامل انسان است.3

فوائد و آثار هوشیاری و بیداری
1- موجب به کارگیری استعدادها و انرژی هاست،

2- موجب شکرگزاری از نعمت هاست،
3- نور دل و چراغ زندگی است،

4- عامل رشد شخصیت و دانش است.
5- مانع رسیدن ضرر به خود و دیگران است،

6- موجب تحصیل سعادت میباشد،
7- توشه آخرت است،

8- موجب دوری از گناه تباهی است،
9- موجب پند پذیری و عبرت گیری است،

10- زائل کننده انواع غفلت است.4

1-  همان، از: همان، ج1، ص37. 
2-  همان، از: همان، ج4، ص232. 

3- همان
4- همان
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راه های تحصیل هوشیاری و بیداری

الف: علمی:
1-  تدبر در فوائد آن ،

2- دقت در مفاسد غفلت،
3-  مطالعه تاریخ و بررسی هوشیاری و غفلت در آن،

4- مطالعه احوال اولیا و مفاخر.
ب: عملی:

1- قرائت و تدبر در قرآن،
2-  مبارزه با ریشه ها و عوامل غفلت زا ،

3- تمرین هوشیاری و استفاده از حواس ادراکی ،
4- حضور در مکان هایی که غفلت زدایی می کند، مثل: قبرستان، بیمارستان، 

منازل فقرا و ...1.

1- همان، ص 154



به طراوت باران

227

نماز�و�نیایش.107
محسن شاه رضائی

را گذراندیم. دشمن  والفجر هشت شب سختی  عملیات  در  بودیم،  فاو  توی 
آتش بارانمان می کرد. من و دو نفر دیگر از بچه ها نماز نخوانده بودیم. دنبال جایی برای 
خواند نماز می گشتیم. سنگری را گیر آوردیم، پُر از نیرو. مجبور شدیم تک تک برویم 

آن جا، بایستیم به خواندن نماز. نمازمان را که خواندیم، از سنگر بیرون زدیم. 
در غرب رودخانۀ اروندرود به یک مجروح بر خوردیم. خوابیده بود توی قایقی، 
می خواست برود آن طرف روُد. توانایی اش را نداشت. نگاه به هم کردیم، تصمیم 
گرفتیم هرجا که می خواهد ببریمش. سوار قایق شدیم و زدیم به آب. سکوت 

عجیبی بود. میان رودخانه بودیم که گفت: »من هنوز نماز نخوانده ام«. 
گفتیم: »با این زخم ها و تن و بدن چطور می خواهی نماز بخوانی؟!«. 

گفت: »چیزیم نیست. چند تا زخم کوچولو است، زیاد عذابم نمی دهد. « و 
بلند شد ایستاد و نمازش را ایستاده در قایق خواند!«. 1

تحلیل و نتیجه: 

آری رزمندگان ما پیرو اسدالله الغالبی بودند که در جنگ صفین هنگام نبرد، 
در میان هر دو صف کارزار مواظب وضع آفتاب بودند تا ببینند کِی ظهر می شود و 
نماز ظهر را بخوانند. ابن عباس عرض کرد یا امیرالمؤمنین، این چه کاری است؟ 
حضرت فرمودند: منتظر زوال هستم تا نماز را بخوانم. ابن عباس گفت: آیا حالا 

1-  عاشقان بی ادعا، ص82. از: پیشانی بر خاک، ص96. 
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با این همه گرفتاری و جنگ وقت نماز است؟! حضرت علی علیه السلام فرمودند: ما 
چرا با اینها می جنگیم؟ تنها به خاطر نماز با آنها نبرد می کنیم!1

لذا رزمندگان ما هم در سخت ترین شرایط جنگ از نماز غفلت نمی کردند و 
تا آنجا که ممکن بود نماز را اوّل وقت و جماعت بجا می آوردند. 

لاةَ لِوَقتِها...2 حضرت علی علیه السلام می فرماید: صَلِّ الصَّ
 نماز را در وقت مقرر آن به جای آور...

لاةُ لوقتِها ، و بِرُّ الوالدیْنِ و   امام صادق علیه السلام می فرماید: أفضلُ الأعمالِ الصَّ
الجِهادُ في سبیلِ اللهِ 3

 بهترین اعمال نزد خداوند، نماز اوّل وقت است. پس از آن نیکی بر پدر و مادر 
و سپس جهاد در راه خداست.

 اکثر رزمندگان ما بر بهترین اعمال مزین بودند، هم نمازشان را اول وقت به 
جای می آوردند هم کمال محبّت و نیکی و تواضع نسبت به والدین خود داشتند. 
مثل شهید محسن حججی که دست و صورت والدین را می بوسید و حتی خود 
را روی پاهای پدر و مادرش می افکند و با تواضع تمام، پاهای آنها را بوسه می زد 
و هم به جهاد در راه خدا با اقتدا به مولایش حضرت حسین بن علی علیه السلام سر و 

دست خود را به پای حق تعالی فدا نمود و روسفید دنیا و آخرت گردید.

1-  جلوه های نیاز)داستان هایی از نماز( ترحمی، سیّد محمّدجعفر، ص47، از: بحارالانوار، ج83، ص23؛ و 
سفینۀ البحار، ج2، ص44؛ و نفایس الاخبار، مجلس 12، ص256. 

2- جامع آیات و احادیث نماز، ج 1 ،ص 313 ،از نهج البلاغه، نامه ۲۷ 
3- همان، از بحارالانوار، ج ۷4 ،ص ۸5
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نگهبانی.108
دوستان شهید

از یک ساعت  به هر کدامشان کمتر  نیرو. که  از  پر  بود  بزرگ  یک سنگر 
نگهبانی می رسید. یک سنگر کوچک با چند نفر نیرو، که به هر کدام بیشتر از 
دو ساعت نگهبانی می رسید. شهید حاج علی قوچانی روزها می رفت در سنگر 
بزرگ تا با نیروهای بیشتری ارتباط داشت باشد، شب ها، امّا در سنگر کوچک 
می خوابید، تا بیشتر نگهبانی دهد. با آنکه فرمانده بود و وظیفۀ نگهبانی نداشت. 1

آســمانی کوکبــان  ای  ارغوانــیســام  لاله هــای  ای  ســام 
کبوترهــای بــال و پــر شکســتهســام ای گل رخــان خــون نشســته
ســام ای سرخوشــان ســاقی عشــقســام ای رفتــگان وادی عشــق

تحلیل و نتیجه: 

محبّت خدا به کسی عطا می شود که از بندگان خدا درگذرد و علاقمندان به 
 Aخدا را خدمت کند. در حدیث قدسی است که خداوند به حضرت داوود
وحی کرد: »چه شده که تو را گوشه گیر می بینم. داوود عرض کرد: بندگانت 
در راه تو مرا خسته کرده اند. فرمود: چه می خواهی؟ عرض کرد: محبّت تو را. 
فرمود: محبّت من به این است که از بندگانم درگذری و خواستار مرا خدمت 

کنی«. 2

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص22. 
2-  بهشت اخلاق، ج2، ص509، از: مستدرک الوسائل، ج12، ص428، ح34. 
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 امثال حاج علی قوچانی با خدمت به عاشقان الهی در جبهه، چه جذب محبّتی 
از خدا داشتند!! و آنها با خدمت به عزیزان رزمنده گویا همه ی روزگار خدا در 
عبادت خدا بودند!! چرا که حضرت محمّدa  فرموند: »اگر کسی نیاز از برادران 

مؤمن خود را برطرف کند، گویا همه روزگار خدا را عبادت کرده است«.1
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند بندگان انتخاب شده ای برای 

رفع نیازمندی شیعیان خلق نموده تا بدین وسیله آنان را بهشتی کند، اگر می توانی 
از آنان باشی چنین باش2.

فوائد و آثار اهتمام به امور مسلمین 

1- خداوند متعال به ازای هر حاجتی که از مومن برآورده شود 100 هزار حاجت 
در آخرت برآورده می سازد که اولین آن دخول در بهشت است،

2- وحدت و عزت مسلمین،
 3-ایجاد محبت یگانگی و دوستی ،

4- تقویت مومنین،
5- تضعیف منافقین ،
6- راحت جان دادن،

7- رشد اقتصاد و پویایی جامعه ،
8-توفیق نصرت الهی،

1-  همان، از: امالی الطوسی، ص481. 
2- همان، از جامعه استادان، ج ۲ ،ص ۲30 
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 9- کسب ثواب رفت و آمد بین صفا و مروه.1

راه های تحصیل اهتمام به امور مسلمین 

الف: راه علمی: 
1- مطالعه سیره اهل بیت علیه السلام در این خصوص و توجه به روایات وارده،

2- توجه به ارزشمندی آن در آیات و روایات.

ب: راه عملی:
1- تمرین نمودن برای خدمت به مردم اگر چه از موارد جزئی باشد،

2- تشکیل خیریه ،
3- شرکت در خیریه های مردمی.2

1- همان، ص 510 
2- همان
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کمک�به�نیازمندان.109
حمیدرضا پورقربان

هرکس به او مراجعه می کرد، تا آنجا که ممکن بود سعی می کرد مشکل او را 
حل کند؛ حالا یا مشکل اداری داشت یا مالی یا مشورتی و یا مشاوره. 

داخل راهروی بیمارستان متوجّه بگو، مگوی پرستاران با مردی شد. فهیمد که 
مرد عمل شده و به علّت نداشتن هزینه کافی او را مرخص نمی کنند. دوستش 
را کنار کشید، مقداری پول به او داد و گفت: »برو ببین چقدر نیازه که این بندۀ 

خدا کارش حل بشه«. 1
از جیب خود  تومانی  بود. یک اسکناس 100  به اصفهان آمده  از کردستان 
درآورد و به من گفت: این همه دارایی یک فرمانده است. پرسیدم: حاج اکبر 
2200 تومان حقوق گرفتی پس بقیه چی شد؟! بعد از کلی سؤال از او متوجّه شدم 

در بین راه بقیه پول را خرج بسیجی ها و نیروهای رزمنده کرده است. 2
سردار حاج اکبر آقابابایی نه تنها در زمان حیاتش راه گشای گرفتاران بود حتّی 

بعد از شهادتش دوستانش به او متوسل می شوند و از او حاجت می گیرند. 
اینجانب بارها بر سر مزار مطهرش متوسل شدم و به حاجت رسیدم. 3

1-  5 دقیقه با بهشتیان، ص25، بر اساس زندگی سردار سرلشگر اکبر آقابابایی به کوشش الهه حاجی حسینی. 
2-  حمیدرضا پورقربان
3-  حمیدرضا پورقربان
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تحلیل و نتیجه: 

انسان های کریم و بزرگوار همیشه به فکر حل مشکلات دیگر مؤمنان هستند. 
و این را از دستورات قرآن و سیره نبی مکرم اسلام، محمّد مصطفیa و ائمه 

اطهار)علیهم السّلام(  الگو گرفته اند. 
آنان خدمت به مؤمنین را شرط اتصال به ولایت ائمه هدی)علیهم السّلام( و شرط 
فرمودند:   Aکاظم موسی  امام  حضرت  زیرا  می دانند!  الهی  ولایت  به  اتصال 
»کسی که برادر مؤمنش به خاطر نیازی نزد او آمد، در حقیقت آن نیاز رحمتی 
است از خدا که آن را به سوی او فرستاده است. پس اگر آن را انجام داد، حتماً او 
را به ولایت ما وصل می کند. و ولایت ما، وصل کننده به ولایت خدای عزّوجلّ 
است، و اگر با آنکه می تواند، نیازش را برآورده نکند، به خود ستم و بدی کرده 

است«. 1
خداوند متعال، از جمله صفات متقین  را انفاق و کمک به نیازمندان در قرآن 
شریف مطرح نموده است: "اَلصّابِرینَ وَالصّادِقینَ وَالْقانِتینَ وَالْمُنْفِقینَ وَالْمُسْتَغْفِرینَ 
بِالْاَسْحارِ"2)]متقین بهشتی همانها در برابر مشکلات، و در مسیر اطاعت و بندگی 
خدا و ترک گناه[ استقامت می ورزند، راستگو هستند، )در برابر خدا( خضوع و 

)در راه او( انفاق می کنند، و در سحرگاهان، استغفار می نمایند(. 

1-  خدمت به مؤمنین شرط اتصال به ولایت)ترجمه کتاب حقوق المؤمنین(، ص29، به نقل از بحارالانوار، ج71، 
ص313. 

2-آل عمران / 17
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جسمی�که�جان�شد.110
دوستان شهید

عملیات والفجر 8 بود. سال 1363. سه راه ام القصر. 
شهید علی قوچانی به نیروها دستور عقب نشینی داد. خودش در گودال که 
در اثر اصابت گلوله توپ حفر شده بود، ایستاده بود. غرش گلولۀ توپ در فضا 

پیچید. گرد و غبار بلند شد. 
مکانش، همان اطرافِ حاج علی بود. گرد و غبار که خوابید، اثری از علی 

قوچانی نمانده بود. جسم علی هم جان شد و به آسمان صعود کرد. !!
وقتی شهید شد حاج حسین نیروهایش را فرستاد محل شهادت را دقیق ببینند؛ 
تا حتّی اگر تکه استخوانی هم مانده پیدا شود. منطقه کامل زیر آتش بود. دشمن 

هم برای جلوگیری از نفوذ نیروها آب را در منطقه رها کرده بود. 
وقتی خبر نبودن نشان از حاج علی را به حسین دادند، باز دلش آرام نشد. خود 
به محل شهادت حاج علی قوچانی رفت؛ امّا هیچ نشانی نیافت. آری دعای در 
بقیع حاج علی مستجاب شده بود!1 که در بقیع از حضرت زهرا سلام الله علیها  
خواسته بود که چنان شهید شود که از بدنش هیچ نماند، که حتی به اندازه قبری 

از این دنیا را اشغال کند.!!
بعد از شهادت حاج علی قوچانی، حاج حسین خرازی گفت: بعد از ]شهادت[ 

حاج علی من دیگه حاج حسین نیستم. 2
ندهند هستت  ره  نگردی  نیست  ندهندتا  پستت  همّت  بـا  مرتبه  این 

1-  برگرفته از 5 دقیقه با بهشتیان، ش8، ص30. با اندکی تغییر. 
2-  مالک اشتر، خاطراتی از سردار شهید، حاج علی قوچانی، ص121. 
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حاج علی قوچانی در سن 23 سالگی تماشاگر راز شد، و پیکرش در آتش 
خصم سوخت، اصابت گلوله تانک به جان خسته علی او را مجنون دیگر عشق 
الهی نمود. او را مالک اشتر لشکر امام حسینA لقب دادند و مزاری به یادش 
در گلستان شهدای اصفهان در ردیف مزار فرمانده ی شهید حاج حسین خرازی 

قرار دادند. 1

تحلیل و نتیجه: 

بعضی مراتب زهد را، پنج مرتبه دانسته اند: 
1ـ ترک محرّمات که به آن »زهد واجب« می گویند، 

2ـ ترک شبهات که به آن »زهد سلامت« گفته می شود، زیرا موجب سلامت 
از ارتکاب به حرام می گردد، 

3ـ زهد در مقام بیش از نیاز در آنچه حلال است، 
4ـ زهد نسبت به آنچه در آن لذّتی از نفس است، 

5ـ زهد ورزیدن و روی گردانیدن از هر آنچه جز خداست حتّی از خویش. به 
گونه ای که بهره برداری از آنچه در حیات دنیا به آن نیاز دارد از روی ناچاری و 

ناخشنودی باشد نه از باب لذّت جویی و کام روایی. 2
آری برخی از رزمندگان عزیز ما در عنفوان جوانی)مانند سردار شهید حاج علی 
قوچانی( ره صدساله سالکان را یک شبه طی کردند و در اوج اخلاص به مراتب 

عالی زهد نایل آمدند!!

1-  همان، ص126. 
2-  انسان مطلوب، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ص482 و 483. 
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وصیت�نامه�های� در� شهیدان� پیام� محورهای� مهم�ترین�
خود:�

1- جلب رضایت خدا. 
2- معامله جان و مال با خداوند متعال. 

3- فداکاری برای حفظ اسلام. 
4- پاسخ به ندای امام حسین)علیه السّلام( که فرمود: »کیست مرا یاری کند؟«. 

5- پشتیبانی از ولایت فقیه و ولایتمدار بودن. 
6- توجّه به نماز، مخصوصا نماز اوّل وقت. 

7- رعایت حجاب. 
8- دعوت به نیکی و احسان به والدین. 

9- سفارش به اطاعت از حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی(. 
10- همدلی وهمراهی با روحانیّت. 

11- سفارش به شناخت امام خمینی)ره(. 
12- دعوت به ادامۀ راه شهیدان و پاسداری از خون شهیدان. 

13- طلب توفیق شهادت. 
14- سفارش به اقامۀ نماز جماعت. 

15- ساده زیستی و پرهیز از دنیاطلبی. 
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برپایی باشکوه نماز جمعه.   -16
پاسداری از انقلاب اسلامی.   -17

اشاعه فرهنگ شهادت.   -18
دعوت به مسئولیت پذیری در حفظ اسلام.   -19

دعوت به انفاق ودوری از دنیا طلبی.   -20
گاهی ودشمن شناسی.  21-  داشتن بصیرت و آ

22-  داشتن روحیه انقلابی وبسیجی. 
دعوت به امر به معروف و نهی از منکر  -23

خواندن، تدّبر و عمل به قرآن.   -24
آشنایی با زندگی وسیره اهل بیت )علیهم السّلام(والگو قرار دادن آنهادر   -25

زندگی. 
26- توجّه به اخلاص در همه امور و کارها.

27- درخواست عاقبت به خیری از خداوند متعال.
28- دعوت به وحدت و همبستگی

29- شکر نعمت جمهوری اسلامی را به جا آوردن و در تقویت آن کوشیدن.
30- دعوت به صبر و استقامت تا رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی.

31- رسیدگی و توّجه به حل مشکلات محرومان و مستضعفان جامعه.
32- دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان )عج( و اتصال انقلاب اسلامی به 

ظهور حضرت مهدی )عج(. 
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تشکر وقدردانی: 
از همه عزیزانی که به نحوی درنوشتن این کتاب بنده را یاری فرمودند کمال 
تقدیر و تشکر را دارم. برادران گرانقدری که حضوراً از آنها بهره مند شدم از جمله: 

* سردار جواد استکی.
*سردار سیدعلی بنی لوحی. 

* سردار مجتبی فدا.
* سردار شهید حاج اکبر آقابابایی.

* سردار مجتبی شیروانیان.
*حجّت الاسلام، حاج آقامحمّد مهدی ماندگاری. 
*حجّت الاسلام، حاج آقاسید محمّدعلی فلسفی. 

*حجّت الاسلام، حاج آقا سیدمحمّد رضاعلاءالدینی. 
* مرحوم جناب آقای محمّدرضا جعفری.

*جناب آقای جلال ایازی.
*جناب آقای بهاءالدین امینی. 

*جناب آقای محمّد بلندیان.
*جناب آقای دکتر حسن بهرامی. 

*جناب آقای حسین )غلامرضا( سالمی. 
*جناب آقای نصرالله شکل آبادی. 
*جناب آقای محمّد علی فلاحت. 

*جناب آقای اصغر محسنی.
*جناب آقای حسینعلی محمّدی. 

*جناب آقای عباس محمّدی. 
*جناب آقای منوچهر معتمدی.
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در پایان از برادران عزیز )اداره کل حفظ آثار ونشرارزش های دفاع مقدّس استان 
اصفهان( بالاخص جناب آقای یوسف اعلایی که در چاپ ونشر این مجموعه، 
یاری  را  بنده  وآزادگان،  جانبازان  رزمندگان،  معنوی شهدا،  و  عرفانی  اخلاقی، 

نمودند، کمال تقدیر وتشکر را دارم.  
امیدوارم توانسته باشم قطره ای از اقیانوس مسائل اخلاقی، عرفانی ومعنوی عزیزان 
رزمنده، شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز و خانواده های محترمشان را بیان کنم و از دعای 

خیر آنان بهره مند شوم و آرزومندم این مجموعه مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد. 
)ان شاالله( 
خود  )ره(برای  خمینی  امام  حضرت  شهیدان  امام  زبان  از  را  دعا  آخرین  و 

ودوستان دارم: 
"خداوندا! این دفتر و کتاب شهادت را هم چنان به روی مشتاقان باز، و ما را هم 

از وصول به آن محروم مکن. "
)صحیفه امام، ج21، ص93(

مِیعُ الْعَلِیمُ( )بقره – 127(.  نْتَ السَّ
َ
كَ أ ا إِنَّ لْ مِنَّ نَا تَقَبَّ )..... رَبَّ

1400/11/26
سیزده رجب -1443

مصادف با میلاد مسعود و پربرکت مولا امیرسخن، حضرت علی علیه السلام
حمیدرضا پورقربان
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سوالات تستی مسابقه کتاب اوّل به طراوت باران 
لطفا در مقابل گزینه صحیح در پاسخنامه علامت بزنید

1-این مناجات از کدام شهید است ؟)پروردگاراآن چنان مارا از دنیا وما فیها 

بی نیاز کن که درقربانگاه عشق تو همچنان ابراهیم مشتاقانه حاضرشویم تا 

اسماعیل وجود خود رادرهدف مقدّست قربانی کنیم.(

ب: سپهبد حاج قاسم سلیمانی الف: دکتر مصطفی چمران 

د: سرلشکر حاج حسین خرازی ج: سپهبد علی صیاد شیرازی 

2-این شهید سردار، وقتی به خانه بایک کیف دستی آمده بود، تمام وسایل 

داخل کیف، برچسب داشت، حتّی خودکار وکسی نباید به آنها دست می زد 

واستفاده می کرد.برچسبی که روی آن نوشته شده بود: مال بیت المال. وقتی 

آمد به تیپ الغدیر، سرجمع داری را راه انداخت. برای اوّلین بار توی تیپ 

برچسب وشماره کالا درست شد.

ب: حاج اکبر آقابابایی الف: حاج ابراهیم جعفرزاده  

د: حاج علی موحددوست  ج: حاج محمّد ابراهیم همت  

با همه  بودند  وقتی همه خسته  که  بود  مدافع حرم  از شهیدان  او   -3

رشید  هیکل  می آورد.  آب  رزمانش  هم  برای  می رفت  داشت  که  خستگی 

وقشنگی داشت، عباس وار، در عملیاتی روز تاسوعای حسینی، جواب سقایی 

کردن هایش را گرفت، بر اثراصابت موشک از روی تانک به پایین پرتاب شد، 

درست مثل حضرت عباس )ع( که از مرکب به زمین افتاد، عصر تاسوعا بود 

که درحلب سوریه به شهادت رسید.

ب: پویا ایزدی الف: حمیدرضا دایی تقی  

د: مسلم خیزاب  ج: سیّد یحیی براتی  
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4-این سردار شهید ازفرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهداء )ع( بود، وقتی 

پدرش به او گفت: چرا به ما زنگ نمی زنی ؟ گفت: شما پول بدهید تا ازتلفن 

آزاد زنگ بشما بزنم، من نمی توانم هزینه پول تلفن خود را برگردن بیت المال 

بیندازم.

ب: محمّد رضا مغزیان الف: مهدی باکری  

د: محمّد افیونی ج: محمّد ابراهیم همت  

سیم  معبر  به  روی  پیش  درحال  رزمنده ها  القدس  طریق  5-درعملیات 

خارداردشمن رسیدند. همه نگاه می کردند و نمی دانستند چه کنند.این سردار 

شهید معطل نکرد، خودش را روی سیم های خاردار انداخت، پلی برای عبور 

شد، فریاد زد: معطل نکنید، همه رد شوید، بچه های رزمنده تک تک از روی 

تنش رد شدند.

ب: علی قوچانی الف: علی موحددوست  

د: محمّد ابراهیم همت ج: اکبر آقابابایی   

6-این سرلشکر خلبان شهید با همسرش برای سفر حج به فرودگاه رفتند، 

امّا پای پلکان هواپیما به همسرش گفت: شما برو ولی من نمی توانم بیاییم، 

مکّه من این مرز وبوم است. مکّه من آبهای گرم خلیج فارس وکشتی هایی 

است که باید سالم از او عبور کنند.

ب: سیّد علی اقبالی دوگاهه الف: عباس بابایی  

د: احمد کشوری ج: جواد فکوری   

7-بسیار ساده زیست بود، ودر حفظ بیت المال بسیار کوشا بود. همسر 

این سردار شهید، می گوید: هنگامی که همسرم در شهرداری خدمت می کرد، 

یا حقوق نمی گرفت واگر می گرفت، به افرادی که نیاز داشتند می داد. بنز صفر 
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کیلومتر در شهرداری بود وایشان استفاده نمی کرد. وقتی یکی از دختران بی 

سرپرست پرورشگاه عروسی می کند، آن بنز را را می دهد و می گوید تزئین 

کنند و برای اوّلین بار در عروسی این دختر بی سرپرست استفاده می شود. 

ب: مهدی باکری الف: محمّد ابراهیم همت  

د: محمّد جهان آرا  ج: حسن باقری   

8- این سردار شهید در قسمتی از وصیت نامه خود اورده است: ".....

عزیزانم بدانید که دفاع از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله 

خامنه ای، دفاع از علی )علیه السّلام( و فرزندان اوست و این محقّق نمی شود مگر 

با تلاشی صادقانه در اجرای اوامر برحق ایشان، عزیزانم بدانید که دشمنان 

قسم خورده انقلاب وقتی مایوس می شوند که بدانند شما مردانه در پشت 

سر رهبر و قائد خود ایستاده اید و از او پیروی می کنید ".

ب: علیرضا موحد دانش الف: محمّد رضا دستواره  

د: اکبر آقابابایی ج: محمود شهبازی  

بود وصدام  از شهادتش سالم  بعد  16 سال  از  بعد  کدام شهید  بدن   -9

دستورداده بود سه ماه بدن اورا در آفتاب گرم عراق بگذارند، امّا هیچ آسیبی 

پیدا نکرده بود، به دستور بعضی از فرماندهان عراقی، پودر آهک روی آن 

را  مطهرش  بود.بدن  ننموده  پیدا  تغییری  هیچ  او  بدن  باز  بودند،  ریخته 

صحیح و سالم برای مادرش به شهر قم آوردند.

ب: رسول هلالی الف: محمّد رضا شفیعی  

د: احمد رضا نعمتی  ج: یدالله تقی یار  
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مردم  فکر  به  شهید............همیشه  می کند:  نقل  زمانی  اکرم  10-میرزا 

ناتوان می رفت  پیر  به کمک کشاورزان  تابستان  بود.در فصل  بضاعت  بی 

وزمستانها وقتی برف می بارید پارو یی بر می داشت وپشت بامهای خانه های 

در ماندگان را پارو می نمود. مدّتی قبل از شهادتش، اورادر حال عبور از خیابان 

دیدم که معلولی را که از هر دو پا عاجز بود، بردوش گرفته بود وبرای آن 

که شناخته نشود، پارچه ای نازک بر سر کشیده بود. من اورا شناختم و از او 

سوال کردم، گفت: پیرمرد را به حمام می برم. اوکسی را ندارد ومدتی است 

که به حمام نرفته است. 

ب: عباس بابایی الف: جواد فکوری  

د: سردار مهدی باکری  ج: علی صیاد شیرازی  

11-این جمله از کیست ؟ " در اردوگاه موصل 4، یک شب به یکی ازبچه ها 

که نگهبان شب بود، سفارش کردم که مرا برای نماز شب بیدار کند، وقتی 

سر موقع مرا بیدار کرد، متوجّه شدم که بیش از نود درصد بچه ها مشغول 

خواندن نماز شب هستند، با دیدن این صحنه از خودم خجالت کشیدم.

ب: ولی الله رحمتی الف: عبدالرضا مجیری  

د: مجتبی کلاهدوزان ج: محسن شاه رضایی  

شهید  پسر  جسد   " گفتند:  خود  سخنرانی  12-حجّت الاسلام..........در 

سوخته شده را وقتی به مادرش دادند، دودستش را زیر جنازه اش برد و او را 

بلند کرد و گفت: خدایا این چهارمین قربانی را از من قبول کن. این سخنران 

افزوده: در قیامت خوب ها هم حسرت می خورند که چرا بهتر نبودند. من و 

شما درمقابل این مادر شهید حسرت می خوریم وخود را عقب می دانیم و 

این مادر با چهار فرزند شهیدش خود را در مقابل حضرت زینب )س( عقب 

می داند و به او حسرت می خورد. 

ب: مسعود عالی الف: محمّدمهدی ماندگاری 

د: علیرضا پناهیان ج: شیخ حسین انصاریان  
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آتش  نمک،  کارخانه  البحار،  جاده  موقعیت  بود.   8 والفجر  13-عملیات 

دشمن سنگین بود. این سردار شهید در میان بچه های رزمنده می دوید و با 

صدای بلند می گفت: " ظهر شده ووقت نماز است. به نوبت نماز بخوانید. 

نکند بی نماز شهید بشوید. بچه های رزمنده باسر و روی خونی تیمم کردند و 

تک تک به نماز ایستادند.

ب: حاج حسین خرازی الف: حاج حسین همدانی 

د: حاج احمد کاظمی  ج: حاج علی قوچانی  

14- کدام شهید بود که دختری که از پارتی ورقص وشراب خواری به مرقد 

او پناه برد و با گریه گفت: " اگر تو شهید هستی ودر نزد خدا وند اجر وقربی 

داری، مرا هدایت کن و از گناه نجاتم بده. " شب آن روز آن شهید در خواب 

به در منزل این دختر آمد وهدیه ای برایش اورد. در یک سینی برای او چادر 

وسجّاده و قرآن اورده بود.این دختر گوید: از خواب که بیدار شدم از همان 

روز حجابم را درست کردم ونمازهایم را مرتب خواندم و با قرآن انس گرفتم، 

هدایت شدم.

ب: حاج علیرضا موحددانش الف: حاج رضا تورجی زاده 

د: حاج سجّاد ناجی اصفهانی ج: حاج یونس زنگی آبادی 

15-او یکی از فرماندهان در آزاد سازی خرمشهر بود، وقتی مشاهده می کند 

عراقی ها، هزار، هزاردر حال تسلیم شدن هستند، با بی سیم باقرار گاه کربلا 

تماس می گیرد و به سردار رشید می گوید: " خدا خرمشهر را آزاد کرد ".

ب: حاج محمود شهبازی الف: حاج حسین خرازی  

د: حاج سیّد محمّد رضا دستواره  ج: حاج احمد کاظمی  
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این سردار  به  )علیه السّلام( عنوانی بود که  16- مرد آهنین لشکرامام حسین 

شهید گفته می شد. اوّلین دلیلش استواری واستقامت وصف ناشدنی او بود 

و دوم ترکش های ریز و درشت آهنی زیادی که درداخل بدنش جاگرفته بود.

ب: حاج علی قوچانی الف: حاج حسین خرازی  

د: حاج علی موحددوست ج: حاج مهدی مظاهری  

17-اقای جلال ایازی از پیش مرگان مسلمان کُرد، در جمع راویان دفاع 

که:  تعجّب سوال می کند  با   " کاسترو  فیدل   " اگر  اصفهان، گفت:  مقدّس 

چگونه جمهوری اسلامی ایران توانست کردستان را پاکسازی کند ؟ راز آن 

این است که رزمندگان شما اعم از بسیجی، سپاهی و ارتشی،.................

الف: باپشتکارفراوان این کار را نمودند.

ب: با رهنمودهای امام خمینی )ره( این کارا کردند.

ج: با خلّاقیّت فنون نظامی موفّق شدند.

ج: برقلب های مردم کردستان با محبّت حکومت کردند.

 
18- آقای محمود نجیمی می گوید: بعداز عملیات خیبر از.............پرسیدم: 

وقتی مجروح شدی ودستت قطع شد وبیهوش شدی چه وضعیتی برایت 

پیش آمد ؟ او ابتدا طفره می رفت ولی با اصرار زیاد من گفت: وقتی دستم 

قطع شد وبیهوش شدم، ملائکه به من گفتند: " می خواهی ترا به بالا به 

بهشت ببریم ؟" به آنها گفتم: نه می خواهم امام خود را یاری کنم و به محض 

گفتن این حرف به هوش آمدم.

ب: حاج احمد کاظمی الف: حاج حسین خرازی  

د: حاج محمود شهبازی ج:  حاج علی صیاد شیرازی 
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از پیش مرگان مسلمان کردستان، در جمع  امینی  الدین  بهاء  آقای   -19

راویان دفاع مقدّس در سقز گفتند: اگر رشادتهای شهدای شما مثل شهید 

آقابابایی، افیونی، طیّاره، کاظمی و بروجردی و......نبود، کردستان با پشتیبانی 

آمریکا وبرخی از دول خارجی از ایران جدا شده بود ویک اسرائیل دوم در 

کنار جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شد. در پایان اضافه نمود: من اهل 

سنت هستم ولی به شما می گویم موفّقیّت های رزمندگان شما در کردستان 

از................. بود.

الف: فرامین امام خمینی )ره (

ب: مجاهدت های رزمندگان بسیجی، سپاهی وارتشی

ج: برکت مکتب امام حسین )علیه السّلام (

د: روحیه شهادت طلبی رزمندگان اسلام 

20- پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم (، کدام آیه را عظیم ترین آیه 

قرآن، دانستند ؟

ب: آیه ولایت ) مائده /55( الف: آیه تطهیر ) احزاب /33( 

د: آیة الکرسی )بقره /255( ج: آیه غفران )طه /82(  

)موفّق باشید(



به طراوت باران

254

دجبالفردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دجبالفردیف

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 پاسخنامه سوالات تستی مسابقه کتاب اوّل )به طراوت باران( 

نمره آزمون:  نام ونام خانوادگی:   

تلفن ثابت:  مقطع تحصیلی:    

تاریخ آزمون:  تلفن همراه:    

آدرس: 


